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  مقدمه

سرگذشت بـانوي انقـلاب   كوتاهي از آنچه پيش رو داريد بازخواني 
االله حـاج   اسلامي، سركار خانم خديجه ثقفي، فرزنـد حضـرت آيـت   

االله تعـالي   رضـوان (ينـي  ميرزا محمد ثقفي، همسر حضـرت امـام خم  
  .است) عليهم

اي در همـه مراحـل    بدون شك اين بانوي مكرمـه نقـش عمـده   
دوران تحصيل، تدريس، مبارزه، تبعيد، انقلاب (زندگي حضرت امام 

داشته است و از اين رو خانم حق بزرگي بـر همـه افـراد    ) و رهبري
  .ملت مقتدر ايران دارد

ر پشـت پـرده عفـاف،    شناخت ابعاد وجودي اين بانوي بزرگ د
يك ضرورت اجتماعي، و شناساندن او به جامعـه امـروز و نسـلهاي    
آينده، وظيفه همه كساني است كه توانايي انجام اين رسـالت دينـي ـ    

  .ملي را دارند
خانم خديجه ثقفي بـا نزديـك بـه يـك قـرن زنـدگي پربركـت        

 تواند يكي از بهترين الگوهاي رفتاري براي هر بـانويي باشـد كـه    مي
بلنـداي قلـه رفيـع     يد و برابپخواهد اسلامي زندگي كند، اسلامي  مي

  .انساني ـ الهي قرار گيرد
هاي خانم كه در  نوشته نوشته پيش رو عمدتاً مبتني است بر دست
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برگ ـ حدوداً صد صفحه ـ به خط مبارك خودشـان     دو كتابچه چهل
) س(خمينـي  باشد و اصل آن در مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    مي

  .موجود است
الاســلام  بــه درخواســت حجــت 1362هــا در ســال  ايــن نوشــته

در . والمسلمين حاج سـيد احمـد آقـا خمينـي نگـارش يافتـه اسـت       
بازخواني ابتدايي كه توسط ايشان صورت پذيرفته بعضـي از نكـات،   

، آنهـا يادآوري و يا اصـلاح شـده اسـت كـه خـانم پـس از رؤيـت        
ان را پذيرفتـه و آن را تأييـد   نوشتة اصلاح شدة فرزند گراميش ـ دست
  .اند نموده

هاي ايشان به ضرورت در مواردي ويراستاري اندكي با  در نوشته
اصرار بر حفظ محتـواي مطالـب انجـام پذيرفتـه اسـت و هرگـز در       

  .تغييري داده نشده است كلامواي فح
گـذاري نشـده اسـت، بنـابراين      هاي خانم عنـوان  نوشته در دست

  .باشد عناوين از نگارنده مي
است، مطلبي به ) ره(كه تاريخ فوت خانم 1388تا  1362از سال 

قلم خود ايشان وجود ندارد و نگارنده با اسـتفاده از حافظـه خـود و    
دختــران بزرگوارشــان مطالــب را  بــه خصــوصاطلاعــات اطرافيــان 

  .يادداشت، تنظيم و تدوين نموده است
در يكـــي دو ســـال پايـــاني حيـــات آن بزرگـــوار، حضـــرت  

و همچنـين  خمينـي  الاسلام والمسلمين حاج سيد حسـن آقـا    حجت
الاسلام حاج سيد علي آقا خميني گفتگويي طـي   اخوي ايشان حجت

اند كه بعضي از مطالب فصل پاياني  داشته) ره(چندين جلسه، با خانم
  .حيات ايشان برگرفته از گفتگوهاي اين بزرگواران است

رستاني خانم، بيشتر مطالب مربوط به حدود هفت ماه زندگي بيما
زاده اسـت كـه تمـام ايـن مـدت را در       قول از خانم انسيه رسول نقل
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خدمت خانم بوده و ساعاتي را كه به ضـرورت، بيمارسـتان را تـرك    
  .نموده است شايد به تعداد انگشتان دو دست نرسد

 ة، برگرفتـه از سـير  نتهايي كتاب با عنـوان صـفات ممتـاز   بخش ا
و هرگز جنبه اغراق و غلو ندارد؛ بلكـه   عملي آن بانوي مكرمه است

اي از رفتار روزانه وي و در  آنچه در اين بخش آمده است تنها گوشه
هـا   خور ظرف وجودي نگارنده است وگرنه ايشان فراتر از اين يافتـه 

  .است
اجـازه  ) س(ثـار امـام خمينـي   از مؤسسه تنظيم و نشر آپايان در 

خود، درخواست كنم تـا   كه همچون بسياري از آثار قلمي خواهم مي
اين اثر مترتب باشد سهم خود را به روح مادرم كـه   چنانچه ثوابي بر

  .است، تقديم بدارم) ص(االله از سلاله پاك رسول
  

  فيقالتّو  منَ االلهِ  
  علي ثقفي  

 1394فروردين   
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  زندگي در خانواده پدري

  معرفي خود

  بسم االله الرحمن الرحيم  
مختصـري   »آقا سيد احمد خميني«به خواهش فرزند عزيزم  بنا«

را به رشـته تحريـر در    امام خمينياز سرگذشت پنجاه ساله خودم با 
  . آورم مي

، »ثقفـي « :، فـاميلي »خديجـه «: ام ، در شناسنامه»قدس ايران«من، 
 1هجـري قمـري   1333الآخر  در صبح دوم ربيع. شمسي 1292متولد 

سـيدم كـه از طـرف    اي مرفه به ثمـر ر  نوادهتهران، در خا 9در ناحيه 
                                                 

 . شمسي. هـ 1292ماه  مطابق با شنبه، دهم اسفند .1
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شوند كه بسياري از اهل  درجه اول محسوب مي پدري همه از علماي
جد اول؛ مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم كلانتـر،  . شناسند علم آنها را مي

جـد دومـم مرحـوم حـاج ميـرزا      . »صـاحب تقريـرات  «معروف بـه  
زيـارت  «قبيـل  هـاي متعـدد از    ابوالفضل ثقفي تهراني، صاحب كتاب

كه از ايـن قبيـل بسـيار اسـت و پـدرم كـه        »ديوان شعر«و  »عاشورا
آقاي حاج ميرزا محمد ثقفي تهرانـي   1.بحمداالله در قيد حيات هستند

باشند و امام هميشه از ايشان به  كه مردي فاضل، اديب و اهل علم مي
تفسـير روان  «كند؛ صـاحب   الشرايط ياد مي عنوان مردي مجتهد جامع

  .باشد و نيز داراي تأليفات ديگر مي اي بر درر و حاشيه »دجاوي
تا سه پشـت   .هستيماز طرف مادري، از اعيان و اشراف مملكت 

وزير بودند البته در زمان ناصرالدين شـاه، ميـرزا كـريم خـان؛ وزيـر      
االله؛  يتاالممالـك؛ وزيـر خزانـه، ميـرزا هـد      داخله، غلامحسين خازن

  . بماند! اند، حالا چگونه؟ از آنان ياد كرده مستوفي خزانه، كه مورخين
الممالك است كه به مناسبت شغل پـدرش، او را   مادرم دختر خازن

اصغر اتابـك   مرحوم حاج سقاباشي و ميرزا علي. ناميدند »الملوك خازن«
 پـس !!! ها هم از بستگان ما هستند و لابد اين هم افتخاري بزرگتر ازاولي

  .ر از اعيان و اشراف مملكتيك طرف از علما و طرف ديگ
  

  صفا و سادگي

ــادربزرگم  ــيش م ــرزا هــد ،مــن از طفوليــت پ ــر مي االله و زن  يتادخت
او ثروتي  .بود بزرگ شدم »خانم مخصوص«الممالك كه نامش  خازن

                                                 

 انـد و آن زمـان پـدر    نوشـته  1362اين خاطرات را خانم در بهمـن سـال    .1
 . بزرگوارشان در قيد حيات بوده است
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زنـدگاني  . سرشار و داراي املاك فراوان و زندگاني قابل توجهي بود
و غريـب و   هـاي عجيـب   پرزرق و برق، و بريز و بپاش و ولخرجـي 

شماري  ي متعدد، نوكرهاي فراوان و رعاياي بيها كلفت. مرفه داشت
  . بودند »خانم مخصوص«بسته در خدمت  كه دست

من روحاً آدمي ساده و صاف بودم چرا كه در منـزل مـادربزرگم   
حتي براي . يكديگر كلاه بگذاريم نبود يك بچه كه مثلاً بخواهيم سر

اين روشن . درم زد و خوردي نكرديميك مرتبه هم با خواهران و برا
هاي ديگر بزرگ شود صـدها گونـه    اي در ميان بچه است كه اگر بچه

آموزد؛ ولـي مـن هـر     كند و مي زرنگي و شيطنت را ناگزير تجربه مي
اي هم نبود تا رقيبم باشد به همـين جهـت    خواستم بود و بچه چه مي

ايي را كه حـالا  بزرگ شدم؛ لذا كاره »بي شيله پيله«: به قول معروف
طور كه  من همان. كنم دهند، تعجب مي بينم كودكان ديگر انجام مي مي

گاه نه از پدرم، نه مادرم، نه مادربزرگم و  ام هيچ گفتم در دوران بچگي
لبـاس و نـه تزئينـات ـ زيـور آلات ـ        نه پول و نه ،كس ديگر نه هيچ

كـرد   يبه محض اينكه مادربزرگم احسـاس م ـ . هيچ كدام را نخواستم
كـرد، هـر چـه بـود و هـر       من چيزي را ميل دارم فوراً برايم تهيه مي

  .قيمتي كه داشت
باور كنيـد هنـوز   . خواست پول كنمشد در به اين ترتيب عارم مي

شود چيزي از كسي درخواسـت كـنم و همـين طـور از      هم عارم مي
  . »كردم اي براي زندگي خودداري مي لباس خواستن و يا وسيله

  

  مادربزرگ بزرگ شده 

زندگي پانزده سال اوليه خانم، كاملاً متفاوت از بقيـه ايـام حيـات آن    
سال داشت كه بنا به درخواسـت   او كمتر از يك. وجود نازنين است
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گفتنـد از    كه به او خـانم مامـاني مـي    »خانم مخصوص«مادربزرگش 
خانه پدري گرفته شد و تحت تعليم و تربيت مادربزرگ قرار گرفـت  

اً مادرش صاحب اولاد ديگري گرديد خانم مخصوص كه و چون بعد
ده شده بود او رپرو خود فرزندي نداشت و سخت دلبند اين دختر ناز

اي كه بنا به نقل سركار خـانم فريـده    گونه هرا نزد خود نگاه داشت ب
تـا   2اين ارتباط آنقدر صميمي و نزديـك بـود كـه خـانم     1مصطفوي

االله ثقفـي   الملـوك و آيـت   ازندانست فرزند خ هشت ـ نه سالگي نمي 
  .دانست او خود را فرزند خانم مخصوص مي .است

  

  زندگي مرفه

شد تا او هر چه بخواهد و يـا حتـي    علاقه مفرط مادربزرگ سبب مي
در . قبل از اظهار فقط با يك اشاره چشم آن خواسـته بـرآورده شـود   

كه در  هده و دردانه مادربزرگ بودرخاطرات ايشان ديدم آنقدر نازپرو
گرفــت لبــاس قبلــي تــنش را بــه كنــاري  كــودكي وقتــي حمــام مــي

  :گويد خود خانم مي. پوشانيدند گذاردند و لباس نو بر او مي مي
من كه با اولين خواهرم يك سال ـ و تقريباً همينطور تا آخـري   «

با كمي تفاوت ـ اختلاف سني داريم از نظر لباس و لوازم مدرسـه و   
داشتيم چرا كه من پيش مادربزرگم زندگي آلات بسيار اختلاف  زينت

من يكدانة مادربزرگ بودم و بقيـه   .كردم و آنها نزد پدر و مادرمان مي

                                                 

  .)س(ام خمينيدختر دوم حضرت ام .1
 ـيدر اين نوشته هر كجا كلمه خانم به تنها .2 كـار رفتـه اسـت مقصـود     ه ي ب

سركار مرحومه مغفوره حاجيه خانم خديجه ثقفـي، همسـر امـام خمينـي     
 . باشد رضوان االله تعالي عليهما مي
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هايم خـارجي   هاي من و هميشه كفش مثلاً بيشتر لباس. اينطور نبودند
من هميشه كفش شـيك  . بودند و مال آنها از ايران عزيز خودمان بود

هميشـه چـادر    .شش تومان بود زمان پوشيدم كه قيمتش آن مي »گيو«
هـاي   بود و بقيه خواهرها ـ از ريز و درشـت ـ پارچـه     »اطلس«سرم 
كـردم فـوراً    من وقتي در كوچه بودم هـر چيـزي را اراده مـي   ! عبايي

  . »شد، هر چه بود و هر چه قيمت داشت خريده مي
  

  فطرت پاك

ي هـا  ريشـه از خـانواده   واز آنجا كه خانم هويتي پاك و فطرتي الهي 
عالم و عارف داشت از اين زندگي مرفه كودكي و نوجواني درسي به 
بلندي آفتاب و آزادگي سرو و استواري كوه آموخت و در باور خود 
زندگي رفاهي را به حقارت انگاشت و يقين كرد كـه بـراي رشـد و    

هـاي رفيـع تعـالي انديشـيد و بـه سـوي آنهـا از         بالندگي بايد به قله
ود و ايـن شـعر را در خـاطر خـود مـرور      طبيعت عبـور نم ـ  خاكدان

  :كه كرد مي
    به جاي ازپرورده تنعم نبرد راهـن  

  عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد    

  

  اندوزي دانش

و باز به همين جهت بود كه خود را غرق ماديات نكرد و در اين ايام 
خصـوص   هب ؛افتاد كه كمتر نوجواني به فكر درس و بحث علمي مي

خواست بياموزد  ود كه اگر به فرض، خود هم مياگر از جنس اناث ب
شـد، او بـه تحصـيل علـم همـت       هاي والدين روبرو مـي  با مخالفت
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اي از دبيرستان را طـي كـرد و بـراي     گماشت و دوران دبستان و نيمه
اندوزي  اين اهتمام به دانش. آموزش زبان فرانسه معلم سرخانه گرفت

و زماني كـه چهـارمين   در دوران همسرداري قوت گرفت و تا سالها 
طور مرتب و روزانـه ادامـه تحصـيل    ه فرزندش به دنيا آمد نزد امام ب

يكي از مشـكلات ازدواج و هجـرت    ،داد و به فرموده خود ايشان مي
  . داد، مسأله ترك تحصيل در تهران بود به قم كه رنجش مي

  

  نگري جامع

  :گويد خانم مي
اً پـدرم بـه نـرفتن    ولي دائم ـ ؛تصميم داشتم درسم را ادامه دهم«

پدرم مثل اكثر قريب بـه اتفـاق روحـانيون    . كرد دبيرستان تشويقم مي
بقيه يا فن است و  ،دانست درس را فقط دروس حوزوي خودشان مي

اش و شيمي  همه گستردگي  ولي من معتقدم كه فيزيك با آن. يا فضل
ش همـه علـم   همـه وسـعت    الابـدان بـا آن   اش و علم با تمام پيچيدگي

و فقه افضل علوم است بعد از علـم توحيـد و عرفـان و آواز     دهستن
انـد و تنهـا    و شعر كه در عرض هم موجـب لطافـت روح  ) موسيقي(

فرقي كه دارند اين است كـه عرفـان عميـق اسـت و شـعر لطـافتش       
و آواز در بين اين دو، ولي هر كدام داراي علم و قواعد ... سطحي و 

البتـه  . اند ينها به نظر من علمي مخصوص به خود، آري همه ا پيچيده
ايشان معتقـد بودنـد كـه قـدما      .كردم با امام در اين زمينه صحبت مي

كردنـد   وسعت اين علوم را تصـور نكـرده بودنـد و اگـر تصـور مـي      
  . دانستند كه اينها هم علم هستند مي

گفـت تـو بايـد     پـدرم مـي  . بگذريم، كه همه چيز گذشتني است
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اي هم حق با او بود و لـذا چنـين    ا اندازهبخواني، ت »المقدمات جامع«
من از نظـر روحـي چنـين    . كردم كه در جاي خودش خواهم نوشت

   .هستم چنين، همبودم كه دوست داشتم به ماه سفر كنم و هنوز 
  

  مطالعه در سنين كهولت

كمتر اتفاق  .اندوزي بود اصولاً خانم بسيار علاقمند به مطالعه و دانش
ون كتاب و يا روزنامه و مجله، روزي را سـپري  افتاد كه ايشان بد مي

بارها گلستان . قرائت قرآن، جزو برنامه كاري روزانه ايشان بود. كنند
سعدي، ديوان اشعار حافظ، كليله و دمنه و بسياري از كتـب ادبـي و   
تاريخي و علوم تجربي را خوانده بودند و بسياري از متن گلسـتان و  

   .داشتند حفظاشعار حافظ را از 
  

   آموزش خياطي

مخصوص با گرفتن معلم سرخانه از همان كودكي خياطي را به  خانم
خانم آموخت و براي اينكه بيشتر اين هنر را فرا گيرد اقدس خـانمي  
را كه به خياطي شهره بود براي آمـوزش او انتخـاب نمـود و هرچـه     

خــانم در  خواســت بــراي او بــه وفــور خريــد تــا اينكــه پارچــه مــي
االله اشـراقي   اند كـه آيـت   خياطي توانا شده بود و گفته ،يسالگ دوازده

هايش لباس فاخر  تواند براي بچه خانم از گوني پياز هم مي«: گفت مي
  ».بدوزد
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  نگاهي به رويدادهاي ازدواج 

  :فرمايد خانم مي
امام تا بيست و شش سالگي در قم به تنهايي مشـغول تحصـيل   «

رسـيد قناعـت    بـرايش مـي   بود و به همان مقدار پولي كـه از خمـين  
. نمود و تا آخر هم قبول نكـرد  آقايان را قبول نمي 1كرد و شهريه  مي

آقاي  اش است؛ هم هست و خيلي مورد علاقهدوستي داشت كه الآن 
سيد محمدصادق لواساني و برادر بزرگش آقاي سيد احمـد لواسـاني   

  . از دوستان پدرم بودند
  
  
  
  
  
  
  

كنـد كـه چـرا ازدواج     مـي  السـؤ محمدصـادق از آقـا    آقا سـيد 
از خمين كه ميل ندارد و در قم هم كسي : شنود كنيد؟ جواب مي نمي

دختـر  : گويد آقاي لواساني مي. را كه مورد پسندش باشد نديده است
اين نكته ذكرش مناسب است كه همسر آقـا سـيد احمـد    ! آقاي ثقفي

بـا  لواساني با مادرم رفت و آمد داشته و مـرا كـه سـالي يـك مرتبـه      

                                                 

شهريه وجوهي است كه براي حداقل معيشت و گذران زنـدگي از سـوي    .1
  . شود ديني پرداخت ميمراجع تقليد به طلاب علوم 
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وقتـي آقـا سـيد    . رفـتم در منزلمـان ديـده بـود     مادربزرگم به قم مـي 
گـويي مهـر   : دختر آقاي ثقفي، به قول خود آقا: گويد محمدصادق مي

بسيار خوبست، انجام ايـن كـار   «: گويد مي. خورد محبت به دل او مي
با تو كه با برادرت آقا سيد احمد لواسـاني صـحبت كنـي و او را بـه     

  ».»يخواستگاري بفرست
خـانم شـد و بـه تعبيـر حضـرت       لاقمنـد بـه  امام ظاهراً نديده ع

آبادي، نديده عاشق شدن مراتبي بالاتر از ديدن و دل دادن  االله شاه آيت
را ) ص(گـاه محبـوب خـود پيـامبر     كه هيچ يهمچون اويس قرن دارد
 ةعشـق بـه ديـد   . بـود ) ص(تر از هركس بر پيامبر عاشقاويس . نديد
تـوان   كننـد نديـده، نمـي    براي آنها كه خيال مياو مثالي گشت  ةنديد

  .عاشق شد
  

  آراستگي پدر

او با من كه فرزنـد اول آنهـا هسـتم    . ساله بود 35آن زمان  پدرم در«
ســيما و شــيك و  بيســت ســال اخــتلاف ســني دارد، بســيار خــوش 

مـادرم  . آمـد  ها به حسـاب مـي   پوش بود كه آن زمان از مزيت خوش
زاده پدرم بود و بـه رسـم آن زمـان از     خاله متمول بود و با سليقه؛ او

  !بچگي براي يكديگر انتخاب شده بودند
  

  ي خانواده با اماميآشنا

ي  كـم رفيـق هـم شـده بودنـد شـيفته       آقا كه پدرم را ديده بود و كـم 
پيشنهاد آقاي لواساني شد و دنبال خواستگاري را گرفت تا به كمـك  

ه بـدين صـورت بـود كـه     قضي. به نتيجه رسيد خرهبالاآقاي لواساني 
لواساني آمد پيش پدرم، اظهار ميـل خـودش و    سيد احمدروزي آقا 
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پـدرم  . االله را مطرح نمود، يعني براي ايشان خواستگاري كرد آقا روح
گرچـه او پـنج   . آمد گفت كه ابتدا اين كار به نظرش غيرممكن مي مي

 سال براي تحصيل در قم مانده بود و فعـلاً سـاكن قـم بـود ولـي از     
طرفي عازم تهران و اقامـت در ايـن شـهر بـود و از طـرف ديگـر و       
مهمتر آنكه بايد رضايت مادربزرگم ـ كه مـن نـزد او بـودم ـ جلـب       

نه تنها به اين خاطر كه او مادر همسرش بود بلكه ايشان زني . شد مي
بود بسيار محترم و با حشمت و جلال، و پدرم به وي خيلي احتـرام  

ذاتاً با عظمت است، نه  خانم مخصوص،«: تگف پدرم مي. گذاشت مي
  . اينكه پول و ثروت موجب عظمتش شده باشد

ومن پيش چنين كسي بزرگ شدم و طبعاً كسب رضـايت چنـين   
گرچه نبايد نوشت ولـي بـه خـاطر آنكـه     . اي بود فردي، خود معضله

كنم كه پدر  تر شود اشاره مي ام روشن ها و مسائل بعدي زندگي سختي
امي فاميل، دوستان و آشنايان هم نسبت بـه مـن احتـرام    و مادر و تم

سـاله   5حتـي  . شايد هم به خاطر مادربزرگم بود. خاصي قائل بودند
آمدم، پـدر   كه بودم وقتي از منزل مادربزرگم به منزل پدر و مادرم مي

گفت امشب قدسي جان اينجاست، يعني شـام را   خطاب به مادرم مي
گفتند كه قدسي قبول  كه به يكديگر ميو يا بارها شنيدم ! مفصل كنيد

سـاله غيـر    5اي  برخورد آن هم با بچـه  گونه اينكرده منزل ما بماند، 
. دانسـتم  البته من هم خودم را در حد چنين حرفهايي مي ؛طبيعي بود
اصـولاً  . كردنـد  هم به همين صورت با من رفتار مـي  منزلساير افراد 

كردم، يعنـي آنهـا فـرق     مي من با خواهرها و برادرم از هر حيث فرق
  . »گذاشتند مي
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  خانم صاحب جلال بود

خـانم از كـودكي داراي شخصـيت    «: فرمود به ياد دارم كه پدرمان مي
رفت و آمدش، نشست و برخاستش در بچگي به مثابـه  . اي بود ويژه

رفت و  ي نميييك خانم جاافتاده و وزين بود، هرگز بدون دعوت جا
آزار  گفتـارش دل  ».فتار كودكانـه نداشـت  رفت ر چون به ميهماني مي

كلام خانم نمونه يك كلام عـالم  «: فرمود نبود به همين جهت امام مي
داشتني بود و عملش به مثابه يك  رفتارش بسيار دوست ».عامل است

اي از خصوصيات رفتـاري   من بعداً به شمه. نمود انسان تمام عيار مي
تنها از زبان خود بلكه از بيـان  و گفتاري او اشاره خواهم كرد البته نه 

خـانم  . ديگران، تا خواننده بهتر به ابعاد شخصيتي او معرفت پيدا كند
  .واقعاً براي امام كفو و همسر همراه بود

  

  تضاد ظاهري

هـا بـا ايـن ازدواج تفـاوت دو      رسد علت اصـلي مخالفـت   به نظر مي
 خانم خديجه ثقفي و حضـرت امـام   ،نگرش در رفتار خانوادگي بود

خميني هر دو از دو خانواده روحاني و نسبتاً مرفه و صاحب دارائـي  
و اموال بودند اما خانواده مادري خانم ضمن رعايت موازين شـرعي  
و پرداخت حقوق ديگران خود هم در رفاه و بقول خـانم بـا بريـز و    

ا حضرت امام با داشتن تمكن مـالي، سـاده   كردند ام بپاش زندگي مي
ها را مشي زندگي خود قـرار داده بـود بـه     هزينه زيستي و احتياط در

همين جهت وقتي براي خواستگاري خانم تشـريف آورد بـا لباسـي    
و . يش آمده بودلاآ ساده و بقول خانم كرباس و ظاهري معمولي و بي

شد اينكه خـانم اهـل تهـران     شايد نكته ديگري كه سبب مخالفت مي
بودند و حضـرت امـام از    بود و همه خانواده و بيشتر اقوام در تهران
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خواست در قم ساكن باشد و آنروز شهرستان خمين  خمين بود و مي
اي بود كه حتي در كتـاب   قصبهبنابر تقسيمات كشوري به قول خانم 

شد و پيدا است ايـن   جغرافياي دبيرستاني آنروز نامي از آن برده نمي
ازدواج توانست سبب شود تا خانواده خانم با ايـن   ها مي قبيل تفاوت

االله ثقفي؛ پدرخانم سخت علاقمند به ايـن   مخالفت كنند هرچند آيت
  .ازدواج بود

  

  

  

  

  

  

  نمائي از شهر قديم خمين

  
خود من نظرم در مورد قم نيز بسيار منفي بود و «: گويد خانم مي

كه در آن روزها از لحاظ امكانات و شـرايط    با چنان وضعيت زندگي
اينكـه در قـم زنـدگي كـنم بـرايم       داشتم حتي تصـور  و وسايل رفاه
  .آزاردهنده بود

آمد و بـه تعريـف و    به تهران مي سيد احمدمرتبه  هر دو ماه يك
اي از خـانواده   شد و هر بار جواب دلسردكننده تمجيد آقا مشغول مي

به جدم اگـر  «: مرتبه آخر او به پدرم گفت. شنيد به زبان آقا جانم مي
ايـن دختـر زنـدگي خوشـي پيـدا       را مـأيوس كنـي   االله آقـا روح  حاج
  !كند نمي
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  اصرار پدر

پـدرم  . همانطور كه گفتم رفتار پدر و مادرم با من غير از ديگران بود
. كرد براي اينكه مرا راضي به اين وصلت كند به من بسيار محبت مي

چيزهـايي از قبيـل   . داد غذاهاي مطبوع برايم درست كننـد  دستور مي
طلا داشت كـه بـه    1و حتي يك دوات انگشتر طلا، گوشوارة فيروزه

كرد ممكن است در تصميم من در جهت  آنچه را كه فكر مي. من داد
صـلاح  «: گفـت  داد و دائماً مي اش داراي نقش باشد انجام مي خواسته

اين مرد سـعادت دنيـا و آخـرت تـو را تـأمين      . بينم تو را در اين مي
مگر آخرت ! برد روحيه تجددمĤبانه آخرتت را از بين خواهد. كند مي

  »!را قبول نداري؟
  

  ايمان قلبي

من هم دختري بودم صاف و پاك و معتقد به آخرت و مـادربزرگم ـ   
اش پايبنـد و بـه ائمـه     كه نزد او بزرگ شده بودم ـ به احكام مـذهبي  

ولي معتقد نبودم كه تنهـا  . مند بود همعتقد و علاق )السلام عليهم(اطهار
من معتقد بوده و هستم كه . كند ظ ميآخرت را حف روحانيازدواج با 

معيارهاي اسلامي است كه هـادي انسـان اسـت لبـاس و ردا و عبـا      
چـرا كـه اگـر كسـي واقعـاً معتقـد بـه آن        . كند چيزي را عوض نمي

معيارهاي اسلامي نباشد و به اقتضاي صنف و لباسش براي نـام هـم   
مردم را  ها بنمايد ارزشي ندارد و فقط خود و كه شده تظاهر به ملاك

مداحاني كه اين چنـين بـوده و   و  و چه بسيار آخوندها. فريفته است

                                                 

  .ريزند مركبّدان، قلمدان، ظرف كوچكي كه در آن مركب و يا جوهر مي .1
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هـا چـه بـه روز انقـلاب و اسـلام       باشند و ديديم كه بعضي از همين
  !.آوردند

كند، اعتقاد پاك اسـت   آنچه انسان را از دنائت و رذالت حفظ مي
سازد نفاق و تعارض  ور مي و آنچه انسان را در گرداب شهوات غوطه

هر و باطن است كه باطن او برخلاف حق باشد و ظاهرش تظـاهر  ظا
تواند  به حق كند و البته منشأ اين تعارض در خود انسان است كه مي

تا حد نبوت و رسالت صعود كند و يا تا وادي پست شيطاني سـقوط  
بگذرم كـه عرفـان، شـناخت خداسـت و مـؤمن تسـليم او و       . نمايد

كس كه به عمد شيشـه   كند و نه آن كس كه گناه مي بيني كه نه آن مي
نهد و در بازار شهر براي بردن آبروي خـويش و   شراب در جيب مي

دهد، هيچكدام خدا  به اصطلاح كشتن نفس خود به مردم نشانش مي
تـر اسـت، كـه غيـر      اند و شايد در وادي معرفت اولي پاك را نشناخته

سـت و  خدا را هيچ انگاشته و بر عصيانش در مقابـل خـدا معتـرف ا   
خواهـد پـيش    شمرده است كه مي »چيزي«خدا و مردم را  دومي غير

كس كه غير خدا بيند، خدا به چه كـار   و آن! خدا آبرويي داشته باشد
  ! او آيد؟
  

  تمايل مادربزرگ

خانم مخصوص مادربزرگ خـانم همـان كسـي كـه بـه جـاي مـادر        
مايل بـود كـه خديجـه     ،اش را به عهده داشت نگهداري و تربيت نوه

اش كـه او هـم مـردي متـدين و      خانم را به عقد پسر شريك تجاري
پسـر شـريك خـانم مخصـوص تحصـيل كـرده        ،نجيب بود در آورد

 مفرانسه بود و شايد به همين بهانه خانم مخصوص براي خـانم معل ـ 
خصوصي زبان فرانسه استخدام نمود زيرا او كه فعـلاً دوره سـربازي   
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اش راهـي فرانسـه شـود و     ندهقصد داشت با همسر آي ،گذرانيد را مي
االله ثقفي در اينكه دخترش همسري عالمي بزرگـوار   اصرار آيتشايد 

االله را بپـذيرد همـين بـود كـه اولاً امـام در عـين        چون حاج آقا روح
االله  جواني عالمي فرهيخته و بسيار متدين و الهـي بـود و طبعـاً آيـت    

د را در ثقفي مايل نبود دخترش به ديـار غـرب رفتـه و زنـدگي خـو     
و حتـي وقتـي ديـد خـانم     . كشوري كه غيراسـلامي اسـت بگذرانـد   

هاي زياد  خانواده مادري مايل به اين ازدواج نيستند او پس از مهرباني
به دخترش براي راضي نمودن او مجبور شد او را وادار به قبول ايـن  
ازدواج كند و خانم هم هرگز راضي نبود كه خلاف راي پدر اقـدامي  

كنم خانم به اين ازدواج راضـي بـود    من تصور مي. باشد ديگر داشته
  .داشت هاي اطرافيان او را در ترديد و دودلي نگاه مي اما حرف

  

  هاي راهنما خواب

ديدم كـه خواسـت    هايي مي اين را هم بگويم كه در اين مدت خواب
خواستگاري ده ماه طـول كشـيد و مـن در ايـن     . كرد مي تأييدپدر را 

هاي  يار ديدم اين را هم بگويم كه خيلي از حرفهاي بس مدت خواب
ها را انعكاسات  را در مورد خواب قبول دارم ولي همه خواب 1فرويد

زنيم، چـرا   دانم كه با آنها سروكله مي كارهاي روزانه و يا افكاري نمي
گردند و اگر اينگونـه   ها خود مقدم بر واقعيت مي كه بعضي از خواب

انيم كليت حرف او نه تنهـا بـا احتمـال و    ها را حتي اتفاقي بد خواب
  . شود امكان بلكه در عالم تحقق و وقوع نيز نقض مي

                                                 

ــد   .1 ــد فروي ــ 1939(زيگمون ــذار   ) 1856ـ ــي و بنيانگ ــك اتريش روانپزش
  . روانكاوي است
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قي است كـه سـه مـرد در آن    اتااي كوچك  خواب ديدم در خانه
قي كه من و يك زن كامـل كـه چـادر    اتااند و روبروي آن نيز  نشسته

كه در آن  يچادري شبيه همان چيز. مخصوصي داشت، در آن بوديم
كردند كه نه رو داشت و نه پشت و اگر  ن، زنان قديم قمي سر ميزما

ايـن  . ايستاد معلوم نبود رويش كـدام و پشـتش كـدام اسـت     زني مي
اي از چـادر شـب كـه     چادرها معـروف بـه چـادرلكي بـود، پارچـه     

هايي  در مرتبه اولي كه در قم با چنين قيافه. مخصوص رختخواب بود
شخص چادري را از هم تشـخيص  روبرو شدم، نتوانستم رو و پشت 

دهم ولي بعد كه خواهرم از من همين سؤال را كرد كه چگونـه بايـد   
روي زن را تشخيص داد، جواب را يافته بودم، گفتم بـه كفشهايشـان   

  . نگاه كن
به ادامة خواب برگردم، زن كامل كه داراي چنين چادري بود بـه  

كردن به مردها قمان مشغول نگاه اتاهاي من كه از پشت شيشه  سؤال
اينها چه كساني هستند؟ : پرسيدم. داد ق روبرو بودم، جواب مياتادر 

اسـت كـه عمامـة مشـكي دارد، در     ) ص(روبرويـي، پيغمبـر  «: گفت
، كه شال سبز بـر سـر بسـته اسـت و طـرف      )ع(منينؤكنارش اميرالم

مـن شـديداً    ».كـه او هـم عمامـه مشـكي دارد    ) ع(ديگر، امام حسن
مان حال پرسيدم پس اينان پيغمبر و امامان من خوشحال شدم و با ه
كـه   در حـالي  ».تو كه اينان را قبول نـداري «: هستند؟ با تلخي گفت

آنـان را  ! گـويي  چـه مـي  : زدم با تشر پاسـخ دادم  ام مي مشت بر سينه
انـد   دانم و هر چه گفته شديداً دوست دارم و خود را از امت آنان مي

در همـان حـال از   . دهـم  گوش مـي ام و به هر چه بگويند  گوش داده
  . خواب پريدم

ام بود كه آقا اجـاره كـرده بـود و     ق عروسياتاق، اتابعدها همان 
ق كـه مـن و آن زن   اتـا ق مردها حكم بيروني را پيدا كرد و همان اتا
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كه تا زمان عروسي نه  در حالي. گاهمان شد كامل در آن بوديم حجله
  . مها را نديده بود قاتاآن خانه و نه آن 

خــانم ؛ مــادربزرگم. صــبح آن شــب، خــواب را تعريــف كــردم
تـواني بگريـزي، سـيد     دختر جان از قسـمت نمـي  : مخصوص گفت

االله، سيدي است واقعي و آدم با حقيقتي است و انكار و مخالفت  روح
همه ما باعث شده است تا آنها را در خواب ببيني و واسطه شوند كه 

اند بـه تـو بفهماننـد كـه      خواسته آنان بوسيله آن زن كامل. قبول كني
كـه مـن   « :و اضـافه كـرد  . دوري از آنان است االله سيد روحدوري از 

   ».تصميم گرفتم ديگر حرفي در مخالفت نزنم
  

  تهديد پدر

بدون اطلاع آمده بود، خيلي گرفته . صبح بود، در زدند، آقا جانم بود
ايشـان   ي ازيبـا خوشـرو  ) مادربزرگم(من و خانم ماماني . و ناراحت

بـاز آقـا   «: بعد از كمي استراحت شروع كرد به اينكـه . استقبال كرديم
و بعد پدرم بـا   ».براي بار پنجم ،لواساني از قم آمده است سيد احمد

ايـد و   نُه ماه اسـت كـه ايـن جـوان را معطـل كـرده      « :اعتراض گفت
. او عكس داماد را هـم بـا خـودش آورده بـود    . ايد بلاتكليف گذاشته

دست كـرد در  . ايم ها اين بود كه ما داماد را نديده از حرفآخر، يكي 
او . كـرد  آقا جانم عجيب اصرار مي. جيبش و عكس را دست من داد

گفت من دوست دارم يك پسر  آمد و هميشه مي از معمم خوشش مي
و يك داماد معمم داشته باشم ولي هنوز دختران فراوان داشت چرا به 

را پسنديده بود  االله آقا روح حاجين بود كه عمده ا !؟من پيله كرده بود
  . »و دختر اول هم من بودم

كند اين  آقا تعريف مي  را براي حاج حسن خانم وقتي اين ماجرا
   :كند را هم اضافه مي
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جـان تمـام     ام حرفم را با قدسي من امروز آمده« :جانم گفت آقا
را از  مـن او  .ديگر دختر من نيسـت  ،كنم اگر جواب رد به من بدهد

جانم آن روز به من خيلي  اين حرف آقا ».كنم اولادي خود خارج مي
همه اصرار كند تا جايي كه مـرا    گران تمام شد كه چرا بايد پدرم اين

اگر قبول كرد فرزنـد عزيـز   «: بعد گفت. از خانواده خود بيرون براند
   ».حال بوده است  كه تا به  من است همانطوري

را از سـر دلسـوزي و    يكه پـدر ايـن تنـد   دانست  البته خانم مي
نه بارهـا در هنگـام اصـرار آقـا سـيد احمـد       رگوناراحتي گفته است 

  ».بايد دختر و مادر و مادربزرگش راضي شوند«: لواساني گفته بود
  

  شيريني ازدواج 

هاي پدرم من به خاطر شـرم و احترامـي كـه از پـدرم      پس از حرف«
نداختم و مادربزرگم ساكت ماند؛ گرفتم هيچ نگفتم و سرم را زير ا مي

خـواب   ،زيرا يك ساعت بيشتر نگذشته بود كه پيش از آمـدن پـدرم  
را بـرايش  ) السلام عليهم(منين و امام حسنؤحضرت رسول و اميرالم

خواست مجلس . نقل كرده بودم و او هم تعبير كرده بود، ساكت ماند
و شـيريني   را با سكوت بگذراند كه آقا جانم دست دراز كرد و از گز

كه برايش آورده بودم قطعه كوچكي از گز را در دهان گذاشت و رو 
به خاطر رضايت شـما دهـنم را شـيرين    «: به مادربزرگم كرد و گفت

من يقـين دارم كـه اگـر    «: و در حالي كه بلند شده بود گفت »كنم مي
غربت است و اگر اين جوان خميني است ولي آدم خوب و متـديني  

ام كه قدسي جان را به خمين نبـرد و سـالي    كرده است و من هم قيد
يك مرتبه به تهران بياورد و خودمان هـم سـالي يـك مرتبـه بـه قـم       

فرمـا   خانـه حكـم   رفت و سكوت بر. اين را گفت و رفت ».رويم مي
آن روز به همين ترتيب گذشت پيشخدمت خانه كـه از جريـان   . شد



 29 ���� زندگي در خانواده پدري

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

د از خروج پدرم هاي من مطلع شده بودند ساعتي بع ازدواج و خواب
مبـارك اسـت بسـيار    «: كنان كـه  ق شدند، با روي باز و خندهاتاوارد 

  .»!وصلت خوبي است
  

  تشبيه ننه خانم

ننه خانم كه در بين اهل خانـه  
محبوب بود و از كودكي مادرم 
تاكنون از خانه ما بيرون نرفتـه  
بود و همچنين اولادهـايش در  

  .اين منزل رفت و آمد داشتند
ز هـم يكـي از   كـه هنـو   ـ

آيـد ـ رو    هايش منزل ما مي نوه
 !جـان  دختـر «: كرد به من كـه 

آورد و هـم   آدم بايد فكر آخرتش باشد، اين سيد هم برايت دنيـا مـي  
 اصولاً همه خانواده ما مذهبي و معتقد به اسلام بودند و بـر  ».آخرت

ســيد و «هــاي مــذهبي در آن ايــام    اســاس اعتقــادات خــانواده  
االله  و وقتي عكـس آقـا روح   1ميت خاصي داشتبرايشان اه »سادات

                                                 

هـاي مـذهبي در آن ايـام سـيد و سـادات       اين فرمايش خانم كه خـانواده  .1
ني نيست كه امروز چنين بـاور و  برايشان اهميت خاصي داشت به اين مع

باشد نه بلكـه مقصـود بيـان واقعيتـي در آن      اعتقادي در ميان متدينين نمي
سـادات بـه   . شاءاالله برقرار خواهد مانـد  تاريخ است كه همچنان باقي و ان

هميشه مـورد احتـرام ويـژه بـوده و     ) ص(جهت انتسابشان به پيامبر اعظم
آقـا   آقا مصطفي و حاج سيد احمدهستند، خود خانم در برخورد با حاج 

آيند چشمم كـه بـه قـد و قامـت و      هر وقت اينها به سراغم مي: فرمود مي
�  

ني
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نـور سـعادت   ! چه عكـس قشـنگي  ! چه عكسي! به به«: ديد گفت را
! اسـت ) ع(بارد، مثـل جـدش موسـي بـن جعفـر      سر و رويش مي از
ننـه  «: ام گرفـت كـه   اختيـار خنـده   مـن بـي   »!خيلي ضعيف اسـت  اما

هـم بـا     را كجـا ديـده اسـت آن   ) ع(امـام موسـي بـن جعفـر     »خانم
  !!وضعيت؟ اين

  
  جان بشارت آقا

كـار درسـت    شاءاالله اناحمد اميد داد كه  آقا جانم رفت و به آقا سيد
من امروز اميدوارتر از هميشـه از خـدمت   « :گويد شود و به او مي مي

آخر نُه ماه طول كشيده بود و در تمام ايـن   ».آيم خانم مخصوص مي
 ـ    ي زنهـا  مدت جواب آقا جانم اين بود كه خـود او حاضـر اسـت ول

اي بـود و هـم    در حقيقت هـم جـواب آبرومندانـه   . شوند راضي نمي
واقعيت داشت زيرا پدرم راضي بود و اصرار بـر ايـن كـار داشـت و     

   .ساير افراد خانواده به اين وصلت راضي نبودند
  

  لواسانيآقاي  خبر خوش

احمد با اميدواري رفت قم و به دامـاد مـژده داد كـه     آقا سيد هبالاخر
پس از سكوت مادربزرگ و مـن و خبـر   . تقريباً راضي شدند ها خانم

هـاي آقـاي لواسـاني از قـم      احمد، نامه رضايت ضمني ما به آقا سيد
بعـدها دامـاد گفـت از    . شد ها هم مرتب داده مي شروع شد و جواب

  . شد فهميد تان را مي ها و نحوه برخورد، مقدار رضايت جواب

                                                                                                                  

�  
شوم و به آنهـا اداي احتـرام    افتد بي اختيار از جا بلند مي لباس سيادت مي

  . كنم مي
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احمد  نگذشت كه آقا سيداز زمان آخرين خوابي كه ديدم چيزي 
آقاي پسـنديده و آقـاي هنـدي راهـي تهـران       ،و داماد و دو برادرش

هـاي طايفـه دامـاد خبـري نبـود       از زن. شب اول رمضان بـود . شدند
كه خانم آقاي پسـنديده و همشـيره دامـاد هـر دو وضـع حمـل        چرا

توانسـتند سـفر كننـد و مردهـا هـم معطـل نشـده         بودند و نمي كرده
ل ين خبر ما وارد تهران شدند و بـا خـود مقـداري وسـا    و بدو بودند
آورده بودند آن هـم بـه سـليقه چنـد مـرد روحـاني كـه خـود          عقد

  !بود داستاني
اي بود در خيابان پامنار كوچه  آنها در بيروني منزل پدرم كه خانه

بسـتي بـا سـه خانـه ديگـر       بن ،در اين كوچه. اعظم وارد شدند صدر
 ـ  كه از آنِ آقـا  بود ود و فعـلاً در دسـت مسـتأجر اسـت كـه      جـانم ب

  .حلالشان باد
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  خانه مسكوني حضرت آيت االله ثقفي، پدر خانم

  اولين نگاه

االله را  روز دوم ورود آقايان بود كه پدر و مادرم، كارگرشان آقـا ذبـيح  
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مـادربزرگم  . يد اينجـا يعقب من فرستادند كه امشب ميهمان داريم بيا
اطلاعي كند و او  اصد گفته بودند اظهار بيميهمان كيست؟ به ق: گفت

ترسـيده بودنـد اگـر بگوينـد چـه      . اش را خوب انجام داد هم وظيفه
براي رفتن به منزل پـدرم مهيـا   . كساني هستند ممكن است من نروم

بـا كارگرمـان يـا بـه     . رفـتم  گاه تنها از منزل بيرون نمي من هيچ. شدم
اش بيشتر از خـدمتگزار   كه مرتبه »نيمچه خانم«اصطلاح آن روز يك 

كـه اسـمش    »نيمچه خـانم «. آمد و كمتر از خانم بود با من همراه مي
االله هـم   سلطنت خانم بود در درشكه پهلوي من نشست و آقـا ذبـيح  

به همان صـورتي كـه   . پهلوي سورچي نشست و مرا همراهي كردند
رسم بيرون بردن من بود، با چادربنـدي و نقـاب كـه از مـوي اسـب      

   ».ودند راهي منزل پدر شدمبافته ب
در آن روز وقتي وارد خانه پدر شد همه منتظر او بودند كه خانم 
تازه فهميده بود كـه مـاجرا   او دهد  العملي از خود بروز مي چه عكس

اند تا مراسم خواستگاري را بجـا   داماد به همراه برادران آمده. چيست
ها چه  خانم آورند و پيدا است كه در اين شرايط حساس همه عروس

كننـد و خـانم از ايـن تـنش      هيجان و آشوبي را در خود احساس مي
روحي و رواني مستثني نبـود و لـذا وقتـي وارد اطـاق مـادر شـد در       

  . اي ساكت نشست و چيزي نگفت گوشه
كرد كه من نگران بودم كه نكند بـا   بعدها پدرمان براي ما نقل مي

از  ،وت او را ديـدم جان روبرو شوم اما چـون سـك   عدم قبولي قدسي
نگاهش فهميدم كه راضي به ايـن وصـلت اسـت و شـايد بيشـتر از      

بـالاخره پـدر مـا    . هرچيز خواب صادقه او منشأ اين رضايتمندي بود
وقتي اين رفتار را از خانم ديد سجده شكر به جا آورد كـه الحمـدالله   

. ام و هم دخترم را عاقبت بخير خواهم يافت هم دامادي روحاني يافته
. مادر و خواهرانم اصرار داشتند كه من داماد را ببينم« : گويد انم ميخ
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مشهدي مسيب كارگر . االله بود ق آقا ذبيحاتاراه ديدن داماد درز درب 
او . االله گفـت  مادرم موضوع را به ذبـيح . ق بودنداتااالله در  آنان با ذبيح

بـراي   نيز به مسيب گفته بود كه كبريت نـداريم و بـدين بهانـه او را   
خريد كبريت به كوچه فرستاد و مسيب پس از ده دقيقه برگشت و با 

. فهميده بود كه داستان از چه قرار اسـت . خنده گفته بود كبريت نبود
  . و به اين ترتيب راه براي ديدن داماد هموار شد

  
  منزل اول

. فرداي آن روز به محل سكونت خودم يعني منزل مادربزرگم برگشتم
يه را پرسيد ـ و يا اينكه خودم به او گفـتم ـ و او هـم     مادربزرگ قض

كه ديگر دست از مخالفت برداشته بود هـيچ نگفـت فقـط بـا كمـال      
پس از چند روز مـادربزرگ و مـادرم    »!مبارك است«: حالي گفت بي

خانـه  . احمد مشغول تهيه خانه مشغول تهيه جهيزيه شدند و آقا سيد
در خيابان اميركبيـر نزديـك    كوچكي را در كوچه ميرزا محمود وزير

سه راه امين حضور اجاره كردند و يك قطعه فرش دوازده متري كـه  
داً سالهاي سـال  همان كه بعـ برادر داماد با خود از خمين آورده بود  

ق نزديـك درب منـزل انداختنـد و بـه     اتـا در ــ   ق آقـا بـود  اتافرش 
ب ديـده  قي بود كه عيناً در خـوا اتاهمان . اصطلاح فرش و قالي شد
. ق ديگر هم با جهيزية من مرتب شداتادو . بودم كه شرح آن گذشت

  . جهيزيه نسبتاً مفصلي داشتم. زمستان بود و ماه بهمن
  

  عقد و عروسي

روز هشتم ماه . چند روزي بود كه براي خياطي آمده بودم منزل پدرم
به من اجازه بده «: بود كه آقا جانم مرا صدا زد و گفت 1348ن رمضا

احمد را وكيل كنم بروند حضـرت عبـدالعظيم و در آنجـا     آقا سيدتا 
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من كه نه از مهر خبر داشتم و نه از چيـز   ».صيغه عقد را جاري كنند
وكيـل  : گفتم »!آقايان معطلّند«: دوباره گفتند. ديگر، اول جواب ندادم

بـرادر  . گفتند و از جا بلند شـدند  »مبارك است«با ذوق يك . هستيد
 16من . ني آقاي پسنديده هم از طرف داماد وكيل بودبزرگ داماد يع

عقد در حرم حضـرت عبـدالعظيم خوانـده    . ساله 28ساله بودم و آقا 
مـادرم، چنـد   . شد و تا شانزدهم ماه مبارك رمضان خانه مهيا گرديـد 

ي را فراهم كننـد،  يل پذيراينفر از زنان را به خانه داماد فرستاد تا وسا
ود شصت ـ هفتاد نفر، عروس را با چند  حد. مجلس عروسي برپا شد

سواري به منزل داماد بردند و آقا جانم بـراي دسـت بـه دسـت دادن     
در آن زمان مرسوم بود يكي از محارم مخصوصاً پدر دامـاد و  . آمدند

 در آن شـب . دادنـد  يا عروس كه از محارم بودند دست به دست مـي 
و فـرداي آن  . مـرا  بود كه من براي اولين بار او را روبـرو ديـدم و او  

 اي است كه در خواب ديـدم  شب بود كه متوجه شدم اين همان خانه
و امـام  ) ع(منينؤو اميرالم ـ) ص(قي است كـه پيغمبـر  اتاو اين همان 

حتي همان در و پنجـره اسـت،   . يا ديده بودمؤرا در عالم ر) ع(حسن
بـاور  . حتي پرده همان پرده است، كه مادرم براي من تهيه ديـده بـود  

د درست همان بود هيچ فرقي ولو جزئي با آنچه در خواب ديـده  كني
  .»بودم، نداشت
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  همراه امام در قم

  حركت به سوي قم 

  :فرمايد خانم مي
حـدود دو مـاه از   . يك مرتبه حـال عجيبـي بـه مـن دسـت داد     «

مـدت  . ل فروردين بودييعني اوا 1309نوروز . گذشت ازدواجمان مي
ها در قم شروع  كم درس كم. و بهار نزديك شده بوداجاره خانه تمام 

هوش . شناخت داماد، اين محصلِ ساعي ديگر دست از پا نمي. شد مي
او مشتاق رفتن و من در اكراه، اظهار و اصرار . و حواسش در قم بود
دانستم كـه راه گريـزي نيسـت و     مي. دار از من از او و سكوت معني

او . تـن داد  مسـأله شـد بـه ايـن     ميبايد رفت ولي مگر به اين زودي 
. نمـود  ماندن برايش سنگين و سخت بود و من رفتن برايم محال مـي 

قمي كه زندگي در آن را دوست نداشتم حتـي بـراي آن زمـاني كـه     
حالا بايـد  . مسافر بودم، آن هم در حالي كه پدر و مادرم در قم بودند
با او مـأنوس  تنها و غريب بروم و آنجا زندگي كنم با كسي كه هنوز 

اگر از من ايرادي بگيرد، . كردم خيلي احساس وحشت مي. نشده بودم
شود؟ به همين دليل هم  اگر اوقات تلخي كند، اگر تندي كند، چه مي

شـد يـا دلـم     بود كه تا آخر زندگي در قم وقتي كه اوقـاتم تلـخ مـي   
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كردم  هايم را مي ، گريه)س(رفتم پيش حضرت معصومه گرفت مي مي
پــاك كــرده و دلــي شــاد و صــورتي بشّــاش بــه منــزل  و بــا چشــم

خواستم بيايم قم گرفتـه   آخر، چنين تصميمي را وقتي مي. گشتم برمي
ــرت      ــر از حض ــنم غي ــزد او درد دل ك ــه ن ــي را ك ــرا كس ــودم زي ب

  . نداشتم) س(معصومه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ قم قديم) س(بارگاه ملكوتي حضرت معصومه

  ماشين باري عروس

ش . هـ 1309روز چهاردهم فروردين . كت كنيمقرار شد حر خرهبالا
به دستور آقا سيد محمدصادق كه در حكم بـرادر كوچـك و تقريبـاً    

رفت، همان پيشـنهاد كننـده ازدواج    سن و دوست آقا به شمار مي هم
كه الان هم دوست و رفيق خوبي براي ايشان است و در تمام مـدت  

و كرد ي اجاره ماشين باري سيم يكزندگي به او خدمت كرده است 
چنينـي   من براي اولين بار بود كه بـا چنـين ماشـيني مسـافرت ايـن     

وسـط ماشـين جهيزيـه مـرا     . رفتم كردم چرا كه قبلاً با سواري مي مي
اي ديگـر هـم    عـده  ،هاي باريك ما را نشاندند ريختند و روي صندلي
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سوار شدند و بدين ترتيب در روز چهاردهم فروردين هزار و سيصد 
آبـاد كـه رسـيديم     به حسن. سوي شهرستان قم حركت كرديم هو نه ب

بـس اسـت   «: يعني تقريباً سه ساعت بعد از گريه كـردن، آقـا گفـت   
ساكت شدم و تا قم ـ كه هشت ساعت راه  ».ديگر، تحمل داشته باش

  . بود ـ بغض كردم و گلويم از شدت بغض درد گرفت
حمد لواساني ا من با زن آقا سيد. احمد شديم وارد منزل آقا سيد

او بـا خوشـرويي از مـا اسـتقبال     . روي دوستي او با مادرم آشنا بودم
هـا را هضـم    من ذاتاً گـرم و خـوش برخـورد هسـتم، نـاراحتي     . كرد
آن پنج سالي كه قبلاً آقا جانم قم  در. من هم با او گرم گرفتم. كنم مي

او هـم زن جـواني بـود ولـي     . بودند، مادرم با اين زن رفيق شده بود
  . ازده سال از من بزرگتر بودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )قم(خانه امام خميني پس از ازدواج، خيابان ارم 

  منزل دوم

يك هفته در منزل آنها مانديم تا يك خانه در خيابان ارم از آقا رحيم 
اين خانه حياط نسـبتاً بزرگـي داشـت و داراي    . رضوي اجاره كرديم
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طرف حيـاط    دو تا در آندو تا در كنار در ورودي و  .ق بوداتاچهار 
  ».عنوان اندروني مورد استفاده قرار گيرد  توانست به كه مي
شـود و تـا    خانم در اين خانه با همسر صـاحبخانه دوسـت مـي    

كند بـه همـين جهـت خـانم      ي از خانواده را جبران مييحدودي تنها
  : گويد مي

اگر چه به غربت گرفتار شـدم  : در اولين نامه براي مادرم نوشتم«
ام و آقـا   دهد اما دوست خوبي پيـدا كـرده   و غم دوري شما آزارم مي

براي من . اي با صفا اجاره كرده كه چهارده گونه ميوه دارد برايم خانه
ها را شمردم؛ انگور چند گونه، انجير سـياه   ناراحت نباشيد آنگاه ميوه

  »...و زرد، انار، هلو، به، گلابي، سيب، آلبالو، آلو زرد و 
كته آموزنده در اين فراز از كلام خانم توجه كنـيم؛ نكتـه   به دو ن

دوسـتي بـا   . اول اينكه آدمي هميشه بايد نيمه پر جام زندگي را ببيند
داشـتني اسـت كـه اگرچـه ايـن       امام براي خانم يك فرصت دوسـت 

توانـد   دوستي سبب جدايي از خانواده شده است اما رفيـق تـازه مـي   
ضمن اينكه خـانم خـود ايـن     ،اشدبراي او خيرات و بركاتي داشته ب

هـا دلخـوش بـود و از     وضعيت را پذيرفته است، پس بايد بـا داشـته  
نكته دوم آموزنـده در كـلام خـانم ايـن     . ها گره دل را باز كرد نداشته

ها را در زندگي مشترك به ديگـران   است كه نبايد كمبودها و ناراحتي
دگي منتقل كرد بلكه ولو اينكه پدر، مادر، خواهر و برادر باشند به سا

جهت سـبب نگرانـي    المقدور پنهان نمود و بي بهتر است از آنها حتي
اي حياط منـزل را بـا    خانم به گونه. دوستان و دلخوشي دشمنان نشد

كنـد او در   نمايد كه شنونده خيال مـي  هاي گوناگون توصيف مي ميوه
لي كه گذار است در حا و     هاي رنگارنگ در گشت باغي مملو از ميوه

شود حياطي است كـه از هـر كـدام ايـن      آنچه به توصيف كشيده مي
  .درختان ميوه يكي دو نهال با چند دانه محصول بيشتر نيست
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  : كند سپس خانم اضافه مي
بيست و يكم رجب (پسر اولم مصطفي، در اين منزل متولد شد «
هجـري   1309/آذر/ بيسـت و يكـم   قمري برابـر بـا    .هـ 1349سال 

ام يك پسـر دو   اين ترتيب در ماه رمضان سالگرد عروسيبه ) شمسي
آقـا بـه اعتبـار اسـم     . و ديگر خودم را تا آخر تنها نديدم. ماهه داشتم

  .پدرش و خواسته من نام فرزندمان را مصطفي گذارديم
  

  منزل سوم

نزديـك تكيـه    1بعد از اين منزل به خانـه ديگـري در گـذر عابـدين    
  .عشقعلي رفتيم

شد كه اندكي براي آقـا زيـاد    ماهي پنج تومان مياجاره اين منزل 
آقـا در خمـين   . مـان وضـع طلبگـي داشـتيم     ما در خانه كوچك .بود

كـرديم   كرديم و سعي مي مختصر ملكي داشت كه به همان بسنده مي
ماهي بيست تومان عايدي ملكي و از . خودمان را محتاج نشان ندهيم
مين مقدار زندگي كند خواست با ه مي. هيچ آقايي شهريه قبول نكرد
از اول مناعت طبع داشت و تا آخر هـم  . و زير بار هيچ مرجعي نرود

ش هـم  ا يعايدي ملك ـ. از كسي پولي براي گذران زندگي قبول نكرد
مرتّب نبود كه لااقل بتوانيم روزمره حساب كنـيم و بـدانيم كـه چـه     

بعضي اوقات مجبور بوديم بـراي گذرانـدن   . رسد زماني چه پولي مي
   .خارج روزانه مبلغي قرض بگيريم يا جنس نسيه بياوريمم

                                                 

هاي قديم قم است كه  گذر عابدين يا گذر دايي عابدين يكي از محله .1
 .ه فيضيه فاصله داردحدود پانصد متر با مدرس
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  تنگي خودخواسته معيشت 

االله را در آن روزهـا شـرح دهـم باعـث تـأثر       روح  اگر تهيدستي آقـا 
مـان را در آن ايـام    گرچـه مقـدار زيـادي از وضـع سـخت     . گردد مي

آيـد در يـك زمـاني پـول شـير بـراي        ام ولي يادم مـي  فراموش كرده
ولي از  االله حاضر بود گرسنگي بكشد آقا روح حاج شتيم،فرزندمان ندا

هـا و فضـلا    اي كه همه طلبه هم شهريه آن. كسي پول و شهريه نگيرد
دادنـد،   اگر او از همه آقايـان و مراجعـي كـه شـهريه مـي     . گرفتند مي
او . شـد  مان خيلي خـوب مـي  عرسيد و وض گرفت به ده تومان مي مي

شـناختند، مراجـع حاضـر     علم مـي  فاضل بود و همه او را به فضل و
مگر حوزه علميه چنـد  . بودند پولهايي غير از شهريه هم به او بدهند

االله داشت ولي او زير بار اين حرفها نرفـت چـرا كـه     تا حاج آقا روح
هـا را   او تلخـي ! شد االله نمي رفت حوزه صاحب حاج آقا روح اگر مي

بر را پيشـه خـود   به ما چشاند تا شيريني آزادگي را بچشيم و من ص ـ
  . االله باقي بماند ساختم تا او حاج آقا روح

تـر   چرا سراغ خانه بهتر و زنـدگي مرفـه  ! يديكجا! هاي عزيز طلبه
هر چه به اين چيزها بيشتر برسيد، هر چـه خانـه و اسـباب    . رويد مي

ها را  سختي. افتيد خانه تهيه كنيد از ساختن خود و فرزندانتان دور مي
البته به هيچ وجه بر  »ح الفرجالصبر مفتا«كنيد كه  كنيد و صبرتحمل 

ن ديگر براي آنهـا قابـل تحمـل    و فرزندانتان سخت نگيريد كه ايزن 
كه شما در كنار دوستانتان خوش بگذرانيد و زن و فرزنـدانتان  نيست 

بحمداالله گرسنگي كه ديگـر نيسـت، كمتـر سـيري     . بكشند گرسنگي
  . بكشند

. سعي كنيد قناعت را پيشه خـود كنيـد   .سعي كنيد ساده زندگي كنيد
. تر نرويد سعي كنيد زير بار هيچ كسي براي منزل بهتر و زندگي مرفه
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اگر كسي بخواهد سربلند و با شرافت زندگي كند بايد توجـه داشـته   
  . »باشد كه زرق و برق دنيا او را نفريبد

  

  !درخواست هرگز

  : فرمود من به ياد دارم كه خانم مي
گـاه   هـيچ  .در طول زندگيم از آقـا لبـاس نخواسـتم   گاه  من هيچ«

درخواست پول نكردم چرا كه خيلي سختم بـود كـه خـداي نـاكرده     
كردم و به لباسهاي  من بارها جورابم را وصله مي. پاسخ او منفي باشد

البتـه حـداقل   . نمودم تا كمتر براي خانه هزينه شـود  ام بسنده مي كهنه
يكي دو پيراهن براي خود و سالي يك جفت كفش، يك چادر نماز، 

 من از اينكه چيزي از آقا بخواهم كـه مـيلش  . كردم فرزندانم تهيه مي
  .پرهيز داشتم ،نباشد و يا امكاناتش اجازه ندهد

البته ده سال اول را با فقـر و فاقـه، تنگدسـتي و نـداري سـپري      
كرديم ولي در ده سال دوم به خصوص اواخر آن، قدري وضع بهتـر  

دهه هم بود كه به اصطلاح بايد رفته رفتـه دخترهـا و   در همين . شد
هـا بـه عهـده     فرسـتاديم و تمـام زحمـت    پسرها را به خانه بخت مي

دستي جهيزيه را  با تمام فشارهاي اقتصادي و تنگ. شخص حقير بود
  .»تهيه كردم

  
  دو اولويت امام ،عبادت و درس

يمه شب از ن. بود آقا تمام ذكر و فكر و تمام عشقش درس و تدريس
خاسـت مشـغول مطالعـه و سـپس تـدريس       كه براي نماز شب برمي

مـن  «: گفـت  او خود بارها مـي . خواست بخوابد شد تا شب كه مي مي
  .»دهم هيچ چيز را بر وظايف عبادي و درسم ترجيح نمي
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  مهارت در خياطي

ها را  اي داشتم خياطي تمام جهيزيه بچه از آنجا كه از خياطي سررشته
هاي ضخيم را، حـالا   دادم، حتي پرده و لباس ي انجام ميخود به تنهاي

بودم نه اينكه مورد تعـرض باشـم كـه     سؤالشد من مورد  اگر بد مي
آمـد چـه    تصور خياط هم در ذهنم نمي اصلاً! دهيد چرا به خياط نمي

 مسـأله زيرا قبـل از هـر چيـز ايـن     . دوزد رسد به اينكه كدام بهتر مي
رد و وقتي پول نداشتي، وجود و عـدم  گي مطرح بود كه خياط پول مي

خلاصه آنكه هر سه دختر را بـا  . خياط يكسان بود و ما پول نداشتيم
سليقگي كه بايد گفت، خوب و سبك، جهيزيه  كمال اقتصاد و خوش

  . »داديم
  

  خياطي هنر

  : آقا گفته بود  بعدها براي نوه بزرگوارشان حاج سيد حسنخانم 
رنـگ،   ك ضـخيم پشـمي سـياه   يك بار آقا يك توپ پارچـه بـر  «
كرد كه حتماً بـراي   دانم از كجا آورده بود به من داد و اصرار مي نمي

او قبا و لباده بدوزم من هر چه خواستم از قبول آن خودداري كنم او 
پارچه . خواست كه قبول كنم نپذيرفت و با احترام و محبت از من مي

 خرهبالاشد  بسيار ضخيم بود و دوخت آن با آستري خيلي سخت مي
  .قبول كردم و با هر زحمتي بود آن را براي آقا دوختم

  
  منزل چهارم

بوديم، صاحبخانه اطـلاع   »گذر عابدين«بعد از سه سالي كه در خانه 
 »گذر عابدين«خانه . خواهد در همين منزل بنشيند داد كه دخترش مي

ن گفتم بد منزلي نبود ولي برويـد و آن را ببينيـد چـرا كـه ممك ـ     قبلاً
ها فكر كنند من از محيط طاغوتي بيـرون آمـده بـودم و     است بعضي
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االله  حالا ديگر من همسر آقا روح !نه .آمده است هيچ چيز به نظرم نمي
ا خانه مناسبي نبـود، ولـي صـاحبخانه آدم    الّ بودم از ديد او بد نبود و

خواست عذر ما را بخواهد، مانعي ندارد بـراي   خوبي بود اما حالا مي
آنقدر هم عارف و اهل گذشت . ه دخترش جا ندارد احتياج دارداينك

جا باشد چرا كـه دختـرش    بايست بي نبود كه بگويد حالا كه يكي مي
مادر خوبي  ،خانم خانه. اخطار كرد كه فكر خانه كنيد خرهبالا! نباشد

داري و ساير كارها خيلي به مـن كمـك كـرد؛ دختـري      بود و در بچه
كرديم،  دو با هم بازي مي كوچكتر بود ما هرداشت كه دو سال از من 

مصطفي در واقع عروسكمان بود؛ آخر ما هم بچه بوديم و هنـوز درد  
  . و رنجي نكشيده بوديم

آخر مـن خيلـي    ».هيچ كس مثل تو نيست«: گفت آقا هميشه مي
دردسرتان ندهم، بنـا شـد از   . پرشور و با نشاط و اهل شعر هم بودم

ايي خـودش نـوعي تنـوع    ج ـ از اينكه جابـه  من. خانه بلند شويماين 
اي  همين كه صحبت پيدا كـردن خانـه اجـاره   . است، خوشحال بودم

من به شـوخي  . شد، سر و كله آقا سيد محمدصادق لواساني پيدا شد
شما دو تا خيلي راحتيد؛ چون تو درس هـر دو  : گفتم بارها به آقا مي

محمدصادق بـه   آقا سيد. كشد خواني و او زحمت هر دو را مي را مي
گيري،  حال كه وضعت خوب نيست و شهريه هم نمي« :آقا گفته بود

  »!!اي ريخته شد فوراً طرح يافتن خانه »تر تهيه كن اي ارزان خانه
  

  ترين خانه نامناسب

من در مصاحبه حاج سيد حسن آقا با مادربزرگ چنين ديدم كه خانم 
  : فرمود مي

از منـاطق دور   »ملامحمود تكيه«در محله آقا وقتي اين خانه را «
آمد و به من گفت شما هم بـرو آن  . گويا نپسنديده بود افتاده قم ديد
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لـي اي  و. پسنديد من حرفي نـدارم  من گفتم نه، اگر شما مي. را ببين
گذاردم وقتي آقـا بـه    ديدم و در آن خانه پا نمي كاش رفته بودم و مي

آقا صادق پاسـخ   ».اين خانه مناسب نيست«: آقا سيد صادق گفته بود
چرا مناسب نيست؟ اجاره اين خانه ماهي سه تومان اسـت  «: داده بود

عيبي دارد مـاهي دو تومـان   . درحالي كه اجاره منزل فعلي پنج تومان
  »در جيبت ذخيره كني؟

  

  نشاني از سازگاري

اول را ديده بودم و نه خانه دوم را، هرگز فكر چنـين   من كه نه خانه
اي  چرا نديدم؟ روشن است چون آدم با ملاحظـه . كردم جايي را نمي

دعوا از هر چه . خواستم چيزي بگويم كه به اختلاف بكشد بودم، نمي
از . از بداخلاقي وحشت داشتم و هنوز هـم دارم . تر بود برايم سخت

كـردم   گذرم لذا هميشه سعي مي سر دلخواه خودم از خيلي چيزها مي
يگر وقتي پول نيست تو باشي از طرف د. كار به اينجاها كشيده نشود

كني؟ و وقتي اجاره بايد سه تومان باشد و بيشتر از آن نيست،  چه مي
دانست زنـش صـبور و بردبـار و عاقـل      چاره چيست؟ آقا هم كه مي

بـاز از خـودم    ».همين است كه هسـت «: گفت است، با صراحت مي
ته تعريف كردم ولي بايد واقعيات را گفت تا صادقانه همه چيز را گف

كردم كه خانه به اين وضع  ها هيچ فكر نمي با همه اين استدلال .باشم
خود و خـدايم  . ق، آن هم بسيار تنگ و تاريك و بداتافقط دو  .باشد

اي كـه گفـتم    دانيم كه در آن لحظه چه حالي شدم ولي تنها كلمـه  مي
: و تنها جوابي هم كه شنيدم اين بـود  »چه خانه بدي است«: اين بود

اي اسـت اجـاره    گويد، خانه ديدم راست مي »ست كه هستهمين ا«
هشت سال، . اي نيست ، اثاثيه آورده شده چارهاند كرده، بنايي اند كرده

سالگي يعني بهترين ايام عمرم را در اين خانه  27از نوزده سالگي تا 



 45 ���� همراه امام در قم

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

داننـد ايـن    البته آنها كه در سن و سال فعلي من هستند مـي . گذراندم
بهتر از هشت سال بعد از هفتاد سـالگي اسـت    هشت سال صدها بار

   ».كه الان در آستانه هفتاد سالگي هستم
  

  براي صعود به قله رفيع سعادت

رها كردن يك زندگي مرفه ) ره(نكته قابل توجه در اين سخنان خانم
عالم ربـاني اسـت    و و اعياني به منظور همراهي با يك انسان وارسته

حل سـير و سـلوك الهـي را بپيمايـد و     تا با او طي طريق نمايد و مرا
 دههـا سرمشق زندگي ديگران گردد و پيداسـت در ايـن راه بايـد از    

ــان ــاك گذشــت و از طوف هــاي حــوادث نهراســيد و از  وادي خطرن
د پيـروزي را در آغـوش   و زر و زور دنيا حذر نمود تا شاه دلبستگي

انم همه آن زندگي اين كه خ. گرفت و به قرب حضرت دوست رسيد
هاي خانوادگي  وجود بعضي مخالفت بازند و  كنار مي فه اشرافي رامر

بـاوري را   پژوه وارسته و حق شود كه دانش راهي قم ميبا اين ازدواج 
افـروز باشـد ايـن     كمك كند تا براي جامعه بشري خورشيدي جهـان 

او  ،فقر و تنگي معيشت بر او تحميل نشد .همه هنر بانوي برتر است
اعتنائي نمـود و باتوجـه    بيزرق و برق و تزوير دنيا به زيستي  با ساده

او بـه  . به باورهاي ديني و عقل راهگشا زندگي برتر را اختيـار نمـود  
روح و معنويت و جايگاه اصـلي   يمن و تو آموخت اگر طالب ارتقا

خود هستيم بايد دست از دنيا و دلبستگي به آن شست و دل به خـدا  
فراز از فرموده خـانم سـازگاري بـا     نكته آموزنده ديگر در اين. سپرد

دانسـت كـه اگـر     همسر و درك موقعيت طرف مقابل است خانم مي
ها وسواس دارد نه از بابت نـداري اسـت و نـه از سـر      امام در هزينه
جـويي و   اين احتياط دقت در صـرفه  أنظري، بلكه منش خست و تنگ

 رعايت موازين شرعي براي داشتن يك زندگي ساده روحاني است و
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كرد و مسلماً بر اين رفتار  ها را تحمل مي خانم با اين نگاه همه سختي
   .كرد آگاهانه افتخار مي

  

  آنچه احمد گفت

  : پردازم به ادامه نوشته خانم مي 
نمـود؛ يكـي حفـظ سـلامت، دوم      آقا از سه جهت مراعاتم مـي «

او شـديداً مـرا دوسـت    . احترام بسـيار، و سـوم اظهـار علاقـه وافـر     
و خـوب  . دانسـت  او روحيات و اخلاقيات مرا خوب مـي . داشت مي
مـن هـم هميشـه    . دانست از چه راهي وارد شود تا مرا آرام كنـد  مي

او هميشـه  . صاف و پاك و بدون زرنگي و دغل با او زنـدگي كـردم  
. نمـود  مان را با مهرباني و اظهار علاقـه جبـران مـي    پولي و نداري بي

هـاي   مان بد است، زيرا طلبه وضع وجه معتقد نبود كه البته آقا به هيچ
همين چند روز پيش بود كه احمد . شان از ما بدتر بود آن زمان وضع

فهمـد   گفت اگر كسي مزه فقر از هر حيث را نچشيده باشد، نمـي  مي
نگهبان و مسئولين نظـام   خوب است شوراي. گويند مردم فقير چه مي

اسي فرزنـدش از  شن اگر عالم و اسلام. ها انتخاب شوند از زجركشيده
فوت كرده به مشقت بيفتد و يا خداي ناخواسته دوايي  دكتري و بي بي

گيري اسلام به نفع مستضعفين و انتظار مـردم را از   باشد، معني جهت
  . كند خيلي بهتر درك مي ،دين

  

  در انتخاب دوست

. كـردم  در انتخاب و معاشرت با دوستانم ابتدا با آقـا صـلاحديد مـي   
شـدند، بـا آنـان رفـت و      ناسب تشـخيص داده مـي  اي خوب و م عده

ــوديم  . كــردم مــي آمــد ــا هــم گذاشــته ب ــراري كــه ب زيــر قــول و ق
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گاهي من دوست داشتم با يكي رفت و آمد كـنم ولـي آقـا     .زدم نمي
. كـردم  گذاشتم و رفت و آمـد نمـي   پا روي ميلم مي ،ديد مناسب نمي

كشيد و من  يزيرا هم از رفاقت به دور بود هم كار به اوقات تلخي م
ـ همانطور كه مكرر نوشتم ـ هيچ حوصـله اوقـات تلخـي و قهـر را      

  . نداشتم
  

  نشان غيرت مردانه

داد خريد كنم و اين  آقا نسبت به من خيلي متعصب بود و اجازه نمي
آنچه نياز داشتم يا . رسم تا بيست سال بعد از ازدواجمان طول كشيد

و بـه نـدرت بـه همـراه      تمگف خريد و يا به دوستانم مي كارگرمان مي
   .»رفتم كسي براي خريد از خانه بيرون مي

  
  همه دقت چرا اين

پوشش بانوان و نرفتن ايشان  مسألهناگفته نماند كه اين دقت امام در 
ن و جوانـان بـود و ثانيـاً    نابيشتر براي نوجوا اولاً براي خريد به بازار

قبيل موارد بيشـتر  روحانيت در اين  خرهبالاكه  مسألهاين  باورشان بر
اش باشد زيرا عموم مـردم   بايد مواظب رفتار و اعمال خود و خانواده

دهند، به همين جهـت در   عمل ايشان را الگوي رفتاري خود قرار مي
مورد فرزندانش هم كم و بيش احتيـاطي را كـه در خصـوص خـانم     

  . نمود دادند عمل مي بخرج مي
  

  دعاي مستجاب

  : گويد خانم در ادامه مي
در راه سـفر اولـي كـه بـه مشـهد      . اين خود برايم سـخت بـود  «

رفتيم از حضرت رضا خواستم كه عقيده آقا را در اين باب عوض  مي
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كردم، پسر اولم  در زماني كه اين دعا را مي. كند و اجازه خريد بدهد
سـالها پـيش از ايـن يـك     . نوزده ساله بود و دختر كوچكم نـه سـاله  

تراشيدم، از ايـن قبيـل كـه     كردم و يا مي وجهي براي منع آقا پيدا مي
ام يا جـوانم يـا بعضـي از فروشـندگان وضـع خـوبي ندارنـد و         بچه

گيـري خصوصـيات    همينطور هـم بـود كـه ممكـن اسـت در شـكل      
ام اثر سوء داشته باشد ولي حالا ديگر مادري بودم در تدارك  اخلاقي

 ـ . ودعروسي و دامادي دختر و پسري و تحمل اين منع برايم سخت ب
  .گيري تمام شد عجيب بود كه يك مرتبه آن سخت

خـودت  «: كارگرمان بود گفت ،زيور .كفش ندارد »زيور«: گفتم 
م نكنـد  دبعـد فكـر كـر   . فوراً رفـتم و خريـدم  . كردم باور نمي »!بخر

بــراي اينكــه . حواســش بــه مطالعــه بــوده و موافقــت نمــوده اســت
اينهـا  : ردم و گفـتم هايي را كه خريده بودم آو دمپاييخاطرجمع باشم 

فهميدم مسأله حـل شـده و   . را جفتي هفت قران خريدم، هيچ نگفت
  . »حاجتم را داده است) ع(حضرت امام رضا

مداري و توسل به ائمه اطهار  اصولاً خانم اعتقاد عميقي به ولايت
الهي خواستي آنها دسـت   يداشت و معتقد بود اگر چيزي را از اوليا

اي روا نشد يا تو به مقدمات  و اگر خواسته زنند رد به سينه كسي نمي
اي و يا واقعاً به مصلحت تـو نبـوده اسـت و     درخواست عمل نكرده

اولياء االله و كسب رضايت آن  مقدمات درخواست، عمل به دستورات
هاي خـانم ديـدم    نوشته در همين رابطه در دست. ذوات مقدسه است

؛ ايشـان در  طفويصـديقه مص ـ  قبل از ازدواج اولين فرزندشان؛ خانم
خواهد كـه   ضمن تشرف به بارگاه ملكوتي امام هشتم از حضرت مي

دخترانش گرفتار زندگي سخت مثلاً از نـوع طلبگـي نشـوند و اگـر     
تقدير الهي برآن تعلـق دارد كـه چنـين شـود ايـن معيشـت سـخت        

دختر ارشدش بشود زيرا صديقه خانم به صبوري مادر بود و  قسمت
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ي را نداشتند، شايد اين بـار هـم دعـاي او    يباسايرين اين صبر و شكي
االله اشراقي شد كـه مـردي    مستجاب گرديد كه اولين داماد ايشان آيت

صـميمي و فـداكار بـراي حضـرت      يـاري فاضل و عالمي وارسته و 
  . بود) س(امام

اين نكته را اضافه كنم كه خانم به جهت همين دقت امام هرگـز  
محرم او بوديم مـثلاً عكـس بـا     شد حتي با ما كه برادر و حاضر نمي

يك روز به ايشان عرض كردم خانم ما كه محرم شما  .روي باز بگيرد
شويد با ما عكس خانوادگي كه كمتر رعايـت   هستيم چرا حاضر نمي

درست است كه شـما محـرم مـن    : فرمود . حجاب شده باشد، بگيريد
 عيـب و ايـراد   هستيد و نشست و برخاست با شما حتي سر برهنه بي

چنـاني گـرفتيم از كجـا كـه خـداي نـاكرده        است اما اگر عكسـي آن 
شـد بـا مـا عكسـي خودمـاني       را نبيند و لذا حاضر نمي نامحرمي آن
اين اعتماد به نفس و احترام به مقصود همسرش بود كـه  . داشته باشد

امام به او اطمينان كامل داشت و وقتي او را شبانه از منزل به تبعيدگاه 
مهر مخصوص خود را فقط به دست همسرش سپرد  )س(بردند امام

اين مهر را پيش خود نگه داريد تا وقتي كـه  «: و فرمود نه كس ديگر
   ».خط من به شما برسد و به كسي چيزي نگوييد دست
  
  
  
  
  
  
  

  مهدي ثقفي، حسن ثقفي، خانم و علي ثقفي: از سمت راست
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 به جهت همين دقت امام در حفظ حرمت حريم خانوادگي بـود 
كه اقوام و خويشاوندان هـم نسـبت بـه ايشـان بسـيار بـا احتـرام و        

   .كردند وسواس عمل مي
  

  همسر يكدانه

  : افزايد خانم سپس مي
آقا در تمام دوران عمرش جـز بـا تنهـا همسـرش بـا هـيچ زن       «

او حتـي از  . او از اين جهـت واقعـاً نمونـه بـود    . ديگري نبوده است
. هـا پرهيـز داشـت    قبيـل حـرف  شوخي اينكه، زن بگيرم و يا از اين 

سـوم و موجـب   رهـاي ايرانـي م   هايي كه متأسفانه در خانواده شوخي
 ،به علت علاقه شديدش به من و اعتقادش. است ها بسياري كدورت

كـه هرگـز بـر    « :گويـد  كرد و خود او مي ها نمي هرگز از اين شوخي
بـرادرانش زنـان    در حـالي كـه   »دلش هم اين معاني نگذشـته اسـت  

گرفته بودند و در قديم رسم بود كـه قبـل از ازدواج، مردهـا    ديگري 
ما . گرفتند ولي او هرگز گرد اين مسائل نرفته بود همسري موقت مي

  . هر دو يكديگر را شديداً دوست داشته و داريم
  

  هنگام كدورت

اگر اين  .كرديم گاهي سر مسائل مختلف از يكديگر كدورت پيدا مي
 .شـد  ا پايه قهر گذاشته مـي شد و الّ يزود رفع م ،كدورت سطحي بود

اين مسأله تجربه شده است كه اگر بداخلاقي ادامه يابد منجر به نزاع 
رنجم لذا قهر  دانست كه من تحمل ندارم و شديداً مي گردد، او مي مي

فهميدم قهر اسـت كـه وقتـي     از آنجا مي. آقا بدون گفتگو و نزاع بود
رفـتم   گفتم و مي گر هيچ نميداد، من هم دي زدم جواب نمي حرف مي
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داري مشـغولم   البته روحـاً ناراحـت بـودم ولـي بچـه      .سراغ كارهايم
هـا را   داشت و در موقع نهار يا شـام طبـق معمـول يكـي از بچـه      مي
خورديم ولـي   آمد و مي مي »غذا حاضر است«: قش كهاتافرستادم  مي

فهميـد، هـر دو مواظـب     كـس نمـي   رفت، هيچ زديم و مي حرفي نمي
هـا تشـخيص    ولي پسر بزرگم مصطفي از قيافه .ها نفهمند ديم، بچهبو

داد، يك نگاه به پدر و يكي به من و سپس لبخندي، و سفره جمع  مي
شد و هر كسي به دنبال كار خـودش؛ آقـا درس و بحـث، و مـن      مي

  .داري خانه
بعـد از يكـي دو   . كشيد مان يكي دو روز بيشتر طول نمي قهرهاي

خواهـد و يـا سـؤالي دارد، مـرا صـدا       ه پيراهن ميروز به عنوان اينك
نـه او  . تو گـويي هـيچ اتفـاقي نيفتـاده اسـت     . زد كرد و حرف مي مي
زيرا معتقد . گفتم تو چرا قهر كردي گفت من قهر بودم و نه من مي مي

  .»تكدرآميز را نبايد گرفت يبودم دنباله حرفها
  

  گذشت سبب پايداري زندگي 

بـه  تـوان آموخـت و    از كـلام خـانم مـي    نكته با اهميت ديگري كـه 
هاي جوان براي داشتن يك زندگي با نشاط و سرحال  زوج خصوص

چه كسي را . گذشت در برخوردها است ،سخت به آن نيازمند هستند
كدام . در زندگي سراغ داريم كه هر چه خواسته به او داده شده است

ري هـاي يكـي توسـط ديگ ـ    شناسيم كـه تمـام خواسـته    دو نفر را مي
حتماً همسران از يكديگر انتظـاراتي دارنـد كـه    ! برآورده شده باشد؟

در اين هنگام چـه بايـد   . يكي از آنها قادر نيست همه را برآورده كند
كرد؟ آيا سزاوار است اوقات خود را تلخ كنـيم و بـه طرفمـان ايـراد     
بگيريم و بر او فشار بياوريم كه بايد حتماً اين كار انجام شود و يا آن 

پيداست داروي درد اين برهه از زندگي در نسخه ! ار متوقف گردد؟ك
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بايد گذشت نمود و بگـذار و  : گويد شفابخش خانم آمده است كه مي
اگر خداي ناخواسته كار به قهر كشـيد هـر كـدام از     خرهبالاو . بگذر

طرفين بايد در فكر فرصت باشند كه قهر را به آشتي سامان بخشند و 
شـود بـرگ    كس كه پيشقدم در آغاز سخن مـي  آنيقين داشته باشيم 

منتهي نكته بسيار ظريف در فرمـايش  . برنده زندگي را در دست دارد
كرد و اين درس ديگـري   خانم اين است كه آقا باب گفتگو را باز مي

. براي مردان است كه مردانگي كنند و آنها بازكننده راه گفتمان باشـند 
تـر و داراي روحيـه لطيـف و     دانست كه بانوان حساس آقا خوب مي

شكننده هستند پس او بايد دنبال بهانـه بـراي آشـتي باشـد كـه مـثلاً       
خانم پيراهن من كجاست؟ و چـون امـام پيشـقدم در گفتـار      :بپرسد

تلخـي   گشت كه مثلاً بگويد چرا اوقـات  شد خانم دنبال بهانه نمي مي
م بخواهـد  ايد و يا از اما كرديد و حالا خودتان سر حرف را باز نموده

اي رفتـار كنـد كـه بيـانگر      كه عذرخواهي نمايد و خلاصه بـه گونـه  
آورد و كريمانـه از   او هم به روي خـود نمـي   ،حقانيت خانم باشد نه

گويي خانم دنبال فرصت بـوده اسـت تـا بـاب      .نمود امام استقبال مي
و اين درس بزرگي براي ما است كه چگونـه  . سخن را با آقا باز كند

  . موارد عاقلانه برخورد كنيم در اين قبيل
   

  بعد از مادربزرگ

  : گويند خانم در ادامه وصف حال خود مي
او كه به رحمت . د كر تا مادربزرگم زنده بود كمكهايي به من مي«

 ـ و كـم مقـروض شـد    الهي رفت مادرم هم كم تـدريج املاكـش را    هب
زده خيابان ايران منطقـه دوا  ـدر كوچه روحي،    او پنج خانه. فروخت
داشت آنها را هم فروخت و عايداتش به نصـف تنـزّل پيـدا    ـ تهران  
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بودند و رفت و آمدش بسيار زيـاد   ضمناً فرزندانش بزرگ شده. كرد
كه داشتم تا فرزند ششم، سه ماه  اي مثلاً خود من با هر چند بچه. بود

با اينكه چهار، پنج بچه داشتم ولي وقتـي  . همان او بودميتابستان را م
افتادم  شد مثل كودكي دنبال مادرم راه مي بت حركت به قم ميكه صح

گريه و ناله از اين طـرف  . خواهم به قم بروم كردم كه نمي و گريه مي
ايـن وضـع از چنـدين روز بـه     . و نصيحت و دلداري از طرف مـادر 

شد و اين رفتار تـا ده دوازده سـال بعـد از     حركتمان مانده شروع مي
 ـ. ازدواجم ادامه داشـت  كـم عـادت كـردم و بـدون      ي بعـدها كـم  ول

  . »گشتم ماجراجويي برمي
هاي اوليه زندگي خانم با حضرت امام تـا قبـل    رسم زندگي سال

ها به  از مبارزات آشكار عليه رژيم پهلوي، بر اين بود كه اكثراً تابستان
شدند و يا بعضاً بـه سـفر    آمدند و در خانه پدري ساكن مي تهران مي

از ... مقدس، خمين، محلات، همـدان، اصـفهان و  پرداختند مشهد  مي
ها مـورد زيـارت و بازديـد     جمله شهرهايي بودند كه در اين فرصت

  .قرار گرفتند
  

  مخارج خانه روزي پنج تومان

آقا چند ماهي بعد از تولد احمد كل خـرج خانـه را بـه روزي پـنج     «
هـاي   توانسـت هزينـه   اين پول كم بود نمـي . عهده من گذارد تومان به

  . جانبي و پول تو جيبي ما را تأمين كند
گذشتم ياد بچگـي خـودم    هايم از پس كوچه مي گاهي كه با بچه

نشستم و به نوكري كه كنار سورچي و  اي مي افتادم كه در كالسكه مي
گفتم اگـر مغـازه خـوبي ديدنـد      كرد، مي ام مي يا كارگري كه همراهي

خورد كه خوشم  ي مياي چشمم به چيز خبرم كنند و يا اگر در مغازه
ولـي  . كردم امكان نداشت كه بلافاصله تهيـه نشـود   آمد و ميل مي مي
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ديدم اما با تمـام ايـن    وضع خوبي نميامروز كودكان خردسالم را در 
ريزي براي خرج  برنامه خرهبالا. شد بگويم پول بدهيد احوال عارم مي

 1324ه تولد احمد سن. تومان به من سپرد پنجمنزل را در حد روزي 
البتـه  . شمسي بود و سال جنگ جهاني دوم كه تورم غوغا كرده بـود 

برنج، روغـن، قنـد،   . اين را بگويم مخارج اصلي به عهده خود او بود
مـا و پـنج   . كـرد  شكر، چاي، هميشه اين پـنج قلـم را آقـا تهيـه مـي     

طـور متوسـط بايـد      فرزندمان و كارگرمان و با آمد و رفت ميهمان به
شد ولي  با پنج تومان، زندگي اداره نمي. خوردند غذا ميروزي ده نفر 

با همه اين احوال از آنجا كه ماهانه خرجي خانه، به من واگذار شـده  
بايسـت   كـردم فقـط مـي    بود و ديگر كسي كاري نداشت كه چه مـي 

پـولي در   خرهبـالا رساندم، از اين جهت براي من بهتر بـود زيـرا    مي
مقصودم مصطفي اسـت   ـ  خواست ياگر فرزندم پولي م. دست داشتم

  . ـ دستم بازتر از گذشته بود
مان در محله تكيه ملامحمود قم به اين بحثها  از وصف خانه دوم

گويي كتاب خاطرات من كتاب كليله و دمنه اسـت، البتـه از   . رسيدم
رسـم، خـاطره قبلـي رهـا      اي كه مي گويي به هر خاطره لحاظ پراكنده

  . شود مي
  

  منزل پنجم

ز هشت سال كه ديگر من و آقا از اين خانه شبيه به آغل به تنگ بعد ا
خانه متعلق به خانمي از . اجاره كرديم »1اگذر جد«آمديم، منزلي در 

يك زيرزمين داشت و دو اتاق نسـبتاً بـزرگ و   . بود »ها اربابي«فاميل 
                                                 

اي  مردان روبروي گذر الونديه در انتهاي كوچهگذر جدا در خيابان چهار .1
 .است
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دو اتاق خيلي كوچك كه يكي را بـه كارگرمـان داديـم و ديگـري را     
يكي شد، يكي مال آقا و  ها تقسيم مي هميشه اتاق. مصندوقخانه كردي

صـاحبخانه فـوت كـرد،    . ا نشستيمسه سال در گذر جد. مال من بود
مـا بـه ناچـار    . تخليـه كنيـد  : پسرش كه مالك خانه شده بود، گفـت 

  .»يممنتقل شد  »1ارك«سپس به منزلي در محله . پذيرفتيم
  

  منزل ششم

نفرموده است اما سركار خانم  خانم در خاطراتش از اين خانه چيزي 
بـه   جـدا بعد از گـذر  «: گويد فريده مصطفوي دختر حضرت امام مي

خانه ارك آمديم و سعيده در اين خانه بدنيا آمد كه هفت مـاه بيشـتر   
ي نسبتاً بزرگ حيـاطي داشـت كـه     اين خانه. نماند و دنيا را رها كرد

انـه بـوديم و   مـا دو سـه سـالي در ايـن خ    . ق بـود اتادور تا دور آن 
كه هميشه اصرار به درس خواندن ما داشـت مـا را بـه دسـت      مادرم

خانم ساداتي سپرد تا به ما آموزش دهد و اين رسـم خـانم بـود هـر     
كرد تا ببيند اول معلم خانم محل  شد ابتدا تلاش مي كجا كه ساكن مي

در اين منـزل در ايـام   . كرد كيست و ما دخترها را روانه كلاس او مي
كردنـد و   حياط را فـرش مـي  . شد خواني هم برگزار مي يه روضهفاطم

آمدند و جمعيـت زيـادي هـم حضـور      خوان مي چند منبري و روضه
  . داشت

                                                 

مطهر  دليل آن وجود حرم. گردد قدمت محله ارك به قرن سوم بر مي .1
در اين محله است كه در قسمت باغ بابلان قرار ) س(حضرت معصومه

يكترين محل به حرم داشته و به تدريج اين منطقه مسكوني شد و نزد
  .باشد مطهر مي
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  خانه هفتم

  : گويد خانم مي
ن مدرسـه  سپس ما موقتاً آمديم در منزلي واقع در پـارك كـه الآ  «

شش ماه بوديم و احمـد عزيـزم آنجـا    . حجتيه در آنجا بنا شده است
  . »تولد شدم

  
  
  
  
  
  

  )بخشي از مدرسه حجتيه كنوني(نماي داخلي خانه امام در قم 

  اي به وسعت يك قصر خانه

وقتي خانم به همراه فرزندان كوچـك و نوجـوانش وارد ايـن پـارك     
ست كه آقا اجـاره  ا اي شدند همه از تعجب واماندند كه اين چه خانه

اي  ل استفاده، با آشپزخانهق اما بعضاً غير قاباتاعمارتي پر . كرده است
. هزار متـري  پنجدر زيرزمين و هفت توالت رديف هم در انتهاي باغ 

هاي جنگلي كه هر كدام سر به فلك  و بقيه فضاي پارك پر از درخت
شايد اولين چيزي كه به فكر كودكان افتاده باشد تفريح . كشيده است

ي رفـتن  و دويدن و قائم باشك بازي كردن و سپس ترس از شب برا
دانـيم كـه خـانم در ايـن      مـي . طرف حيـاط بـود   ي در آنيبه دستشو

آقا را حامله بـود   حاج احمد ،بحبوحه از زندگي هفتمين فرزند خود
در نتيجه تلاش مضاعف روزانه براي سـر و سـامان دادن بـه    لابد كه 

به ضعف شديد مبتلا شد كه به هنگـام وضـع حمـل     ،كارهاي جاري
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افتاد و بيش از بيست روز قادر نبود از جاي  هوشي براي ساعتي به بي
 »اي ديگـر  بانوي انقـلاب؛ خديجـه  «در كتاب  )ندهرنگا(من . برخيزد

توضيح دادم كه چرا حضرت امام اين خانه را براي مدتي كوتاه اجاره 
  .فرمود
  

  منزل هشتم

اينجا از نظـر محـل   . پيدا شد »يخچال قاضي«بعد از شش ماه منزل «
در حاشيه شهر بود كه از يـك طـرف متصـل بـه      مرغوب نبود، زيرا

هايي كـه   شد به يخچال باغات اطراف شهر و از طرف ديگر وصل مي
ها محـل زبالـه و    انداختند و تابستان گيري، آب مي ها براي يخ زمستان

  . خاكروبه بود
مـان را بـه محلـه     يك طرف اين منزل كوچه باغي بود كه خانـه  

ولي به هر حال . هم محله فقرا بودكرد كه آن  متصل مي »جوي شور«
. مـان  براي ما با آن وضـعيت گذشـته   به خصوصاي خوب بود،  خانه

   .يكساله اجاره كرديم
  

  خريد خانه هشتم

ولي بحمداالله صاحبش زودتر از يك سال تصميم گرفت كه خانـه را  
اول . وقتي اين خبر را آقا به من داد، خيلـي ناراحـت شـدم   . بفروشد

روم، تـا   من كه از اين خانه بيرون نمـي : ناراحتي گفتم با. زمستان بود
آخـر او مـرا دوسـت    . ام او را تكـان داد  كي خانه بـه دوشـي؟ گفتـه   

گفـت   بعدها بارها مـي . خواست ناراحت شوم داشت و هرگز نمي مي
كه وقتي ياد قيافه تو در موقع آن خبر يعني بيرون رفتن از اين خانـه  

ا هم لطف كرد؛ چرا كه صاحبخانه در خد. شدم افتادم، ناراحت مي مي
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صاحبخانه مـردي بـود بـه نـام     . مورد قيمت منزل با او همراهي كرد
گفـت بـه هـر     ، و اصرار داشت آقا اين خانه را بخرد و مـي »طاهري«

آقا بـه بـرادر بـزرگش آقـاي     . فروشم صورتي كه آقا راضي باشد، مي
اش  سهميه اش و همچنين اي نوشت كه خانه ارث پدري پسنديده نامه

قيمت خانه . را از يك باغچه بفروشد تا بتواند خانه را خريداري كند
هزار تومان از خمين تهيه  دوازده. را شانزده هزار تومان تقويم كردند

 پنجاش گير بوديم كه ناگهان شخصي آمد و با اصرار  شد ولي در بقيه
كربلا الظاهر عازم  علي .هزار تومان به صورت امانت پيش آقا گذاشت

بود و اين پول مازاد بر خرجش بود، ترس از دزد و راهزني او را بـه  
االله  داري به نام حـاج آقـا روح   منزل شخص معروف به تدين و امانت

آقـا  . گيرم آيم و امانت را مي او گفته بود كه چند ماه ديگر مي. كشاند
  . دهد از او اجازة مصرف گرفته بود تا بعد بازپس

آقاي پسنديده هم بنا . معامله منزل را تمام كرد آقا فرداي آن روز
  . بود كه پولي در دو سه ماه آينده برايش بفرستد

  
  
  
  
  
  
  
  

  )قم(خانة امام در محله يخچال قاضي 
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  از وقايع اتفاقيه

راهيان كربلا : اي در اين موقع اتفاق افتاد كه نقلش شيرين است قضيه
اي سـپري   هنوز هفتـه  شود و بست كشيده مي كارشان در تهران به بن

ايم پولمان را  گويد آمده گردد و مي نشده بود كه صاحب امانت باز مي
آقا گفتند به قدري ناراحت شـدم  . بگيريم و به شهر و ديارمان برويم

انـد،   آنها تو را امين دانسته! به خود تشر زدم كه سيد. كه حد نداشت
 ما تـو نبايـد آن  اند، ا خاطر اجازه مصرف داده درست است كه با طيب

! اش را هم تقريباً همـه  هم به اين زودي و آن كردي آن را مصرف مي
سـاعتي  . به آنها گفته بود تشريف ببريـد و فـردا بياييـد، آنهـا رفتنـد     

آقـاي  : گفـت . نگذشت كه در زدند، مردي با پاكتي از پول وارد شـد 
ده انجـام  معامله باغچه كه بنا بود در چند ماه آين. اند پسنديده فرستاده

گيرد، ديروز انجام گرفت و اتفاقاً امروز من عازم قم بودم، دادنـد بـه   
هم فروش باغچـة خمـين بـه آن زودي غيـر     . من كه خدمتتان بياورم

امـام پولهـا را شـمردند،    ! عادي بود و هم پيدا شـدن مسـافري امـين   
فـردا سـر   . درست به اندازه پولي بود كه از راهيان كربلا گرفتـه بـود  

مدند و پول را گرفتند و رفتنـد؛ و امـام تصـميم گرفـت كـه      ساعت آ
بـه ايـن   . هرگز ولو با اجازة صريح، در امانت دخل و تصـرفي نكنـد  

مـان   خيـال . ترتيب خانه خريداري و پولش هم پرداخـت شـده بـود   
  . »راحت شد كه بحمداالله تا كنون نيز راحت است

  

  مندي علاقه

پرسيدم ) س(حضرت اماماز خانم دكتر زهرا مصطفوي دختر  يك بار
چگونه خانم توانست خود را با معيارهاي زندگي طلبگي وفق دهد و 

: اي داشـت؟ ايشـان گفتنـد    حال آنكه او در خانه مادري زندگي مرفه
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علاقه شديد امام به خـانم و متقـابلاً خـانم بـه امـام، سـبب هضـم        «
شد ضمناً خانم اهل معاشرت بود و اين سرگرمي خوبي  مشكلات مي

داري و  خانـه  .بود همچنـين اهـل مطالعـه و خوانـدن     ي ايشان ميبرا
گرفت اين امور سبب  فرزندپروري هم كه زمان زيادي را از ايشان مي

شد تا خانم در فضاي تنهايي جواني در قم، آرامشـي نسـبي پيـدا     مي
علاقه امام  :فرمود خانم خودش مي. كند و سرگرم كار و زندگي باشد

دوران زنـدگي در  در . كرد دگي را جبران ميبه من همه سختيهاي زن
نجف، امام اصراري به رفتن خانم نداشتند و حتـي پيشـنهاد نمودنـد    

اينجا با وجود گرما و دوري از وطن و ناملايمـات و سـختيهاي   «: كه
وانست محل ت و خانم مي »ايران بمانيدديگر اگر شما مايل هستيد در 

يين كند و هر از چندگاه بـه  سكونت دائمي خود را در قم يا تهران تع
نجف براي ديدار با همسرش برود اما او با تأمل و تدبير به اين نتيجه 
رسيد كه دوري خانواده پدري و حتي اولاد بهتر است از رهـا كـردن   
همسر؛ لذا دست از ايران شست و راهي نجف گرديد و باز ايـن بـه   

   ».گردد مندي دو طرف برمي علاقه
  

  قدم خانه خوش

  : گويد در ادامه مي خانم
شمسي وارد خانه يخچال قاضـي شـديم و در ايـن     1324سنة «

دختـر  . خانه بود كه مصطفي را همسر، و سه دختر را شـوهر داديـم  
اول، صديقه خانم با جناب آقاي شهاب الدين اشراقي كه اهل علم و 

بعد از او آقا مصطفي بـا  . آمد از طلاب فاضل و متمول به حساب مي
و بعـد،  . اب آقاي حاج شيخ مرتضـي حـائري ازدواج كـرد   صبيه جن

هـاي   دخترم فريده خانم با آقاي محمدحسن اعرابـي كـه از خـانواده   
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) زهرا(سومي، فهيمه خانم . متمول و معروف قم هستند، ازدواج كرد
در وزارت علـوم و   با آقاي محمود بروجردي ازدواج كردند كه فعلاً

  . باشد مي امور فرهنگي كشور داراي مسئوليت
در نجـف بـه طـرز     1356متأسفانه حـاج آقـا مصـطفي در سـنه     

كرد و آقاي اشـراقي نيـز در حـالي كـه هفـت اولاد       وفات مشكوكي
شمسي وفات يافت و غم اين مصيبتها براي ما  1360داشت، در سال 

  . ماند شان باقي و خانواده
  

  كانون گرم مبارزات

بـه طـرف    1344سـال   از همين خانه محله يخچال قاضي بود كه در
نجف اشرف حركت كرديم و ديگر به آن خانه بـاز نگشـتيم، و ايـن    

در همين  ،خانه بود كه كانون گرم مبارزات روحانيون در ايران گشت
جا بود كه نطق تاريخي كاپيتولاسيون امام صورت گرفت و در همين 
منزل بود كه نخستين بذرهاي نهضت امام به ثمر نشست و قيام عظيم 

 يك بارهمين خانه بود كه هر چند وقت . زده خرداد به وجود آمدپان
شـد و در يكـي از حمـلات همـه      از طرف ساواك به آن حملـه مـي  

هاي وقت آن روز به يغما رفـت و هـم در ايـن     چيزش حتي روزنامه
منزل بود كه در زمان شاه، نمايندگان امام را به جـرم ارتبـاط بـا ايـن     

. كردنـد  شـهرها و قصـبات تبعيـد مـي    كانون، يكي پس از ديگري به 
داستانهاي اين منزل داستان انقلاب است و به راستي كه اين منزل را 

  .ناميد »كانون نهضت امام خميني«توان به معناي واقعي كلمه  مي
  

  پرور سفرهاي روح

ها را بـا هـر چنـد تـا بچـه كـه        تا پانزده سال بعد از ازدواج، تابستان
زيـرا از بـدو   . اين سفر تقويت اعصابم بود. رفتيم داشتيم به تهران مي
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هايش را بـر دوش   ها و زندگي و تمام سختي ورود تمام زحمات بچه
شـد،   بدين ترتيب نزديك تعطيلي تابستان كـه مـي  . گذاشتم مادرم مي

. رسيد كه تابستان منتظـريم  كاغذهاي پياپي مادربزرگ، پدر و مادر مي
مشغول جمـع اثاثيـه   . برد مي تعطيلي حوزه سراپاي خيالم را به تهران

  . كردم تهران مهيا ميبه شدم و خود را براي رفتن  مي
اختيـار شـعرهايي را زمزمـه     ها، بي با حركت از قم و ديدن بيابان

اختيار تا تهران  بيـ   از شوق تهرانـ   آباد كردم، با رسيدن به حسن مي
اعت راه س ـ 3آباد تا تهـران   اين را هم بدانيد كه از حسن. خنديدم مي

. تهران يك سـاعت و ربـع باشـد   ـ   بود مثل حالا نبود كه همه راه قم
آبـاد   هـار را در علـي  ان. كـرديم  يك روز صبح با اتوبوس حركت مـي 

جـاده  . رسـيديم  خورديم، عصر و يا نزديك غروب به تهـران مـي   مي
آقـا دو هفتـه تهـران    . خاكي و ماشين هم، ماشين چهل سال قبل بود

به سفر مشهد، همدان، خمين، تبريز و يا  دوستانشانماند و بعد با  مي
  .رفتند جاهاي ديگر مي

  

  سواري تفريح

سالي بـه  . در پانزده سال بعد از ازدواج فقط دو تابستان تهران نرفتيم
هـايي كـه سـفرهاي     مزيـت . خمين و سالي به محلات سـفر كـرديم  

ين تابستاني تهران برايم داشت اين بود كه مادربزرگم بدون كـوچكتر 
زمـان   در آن. گذاشـت  درخواستي بيشترين امكانات را در اختيارم مي

چهـار اسـب، واگنـي را روي    . نقليه، واگن اسبي بـود  وسايليكي از 
آمد بـه توپخانـه كـه     از سبزه ميدان مي. كشيدند ريل وسط خيابان مي

حضور  برد سه راه امين ميدان سپه شد و بعد امام خميني و از آنجا مي
نزديك ايسـتگاه  . شد ولوي كه اول شهر تهران محسوب ميو ميدان م

  . روز ماشين دودي آن
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در آن سه مـاه  . شدم ها مي من گاهي براي تفريح سوار اين واگن
هـايم   براي خودم و بچه. خريدم كردم مي هر چيز تفنني را كه ميل مي

آزاد آزاد به كوچه، خيابان، مهمـاني، چـه تنهـايي و    . خريدم لباس مي
خـدمت و محبـت   . رفـتم  مادربزرگ و مـادر و خواهرهـا، مـي   چه با 

هايم بسيار بود زيرا خـوب   دريغ مادرم، چه به خودم و چه به بچه بي
با آن شـوق و ذوق را بـه چـه شـهري      »قدس ايران«فهميدند كه  مي

زمان شهر مردگـان بـود كـه بحمـداالله شـهر خـون و        آن. اند فرستاده
  . »شد قيام

  

  سيزده بدر

مند به سفر و رفت و آمد و گفتگو بود البتـه نـه از    م علاقهاصولاً خان
گشـايي منتهـي    آن گفتگوها كه بعضاً به غيبـت و تنـدخويي و عقـده   

نوازي و تمدد اعصـاب و فراگيـري از    سفر را با هدف روح. شود مي
و ســير و ســياحت  ننبســت طبيعــت و انباشــتن دانــش و ديــدن و دل

بودند به تعبير خانم بـاز بـه   حضرت امام وقتي در سفر هم . رفت مي
خانم حتي مايل بود سيزده بدر را به رسـم اكثـر   . اش بود فكر مطالعه

ها به دشت و صحرا برود و امـام تمـايلي بـه چنـين گشـت و       ايراني
  : گويد لذا خانم مي. گذاري نداشت

تا قم بوديم سيزده بدر را در بعضـي از سـالها بـا فرزنـدانم بـه      «
گشـتيم و   چند ساعتي را خوش بوديم و باز ميرفتيم و  اطراف قم مي

   .»آقا در منزل مشغول كار خودشان بودند
آيـا  «: پرسند در اين اواخر وقتي حاج سيد حسن آقا از ايشان مي

  : فرمايد مي »؟رفتيد با امام سيزده بدر هم مي
سال گذشته به آقا گفتم امروز سيزده بدر اسـت بايـد    همين ،نه«
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كنـار  . رفتـيم در حيـاط  . گفت بيـا بـرويم بيـرون   آقا . رفتيم صحرا مي
گفـتم سـيزده بـدر سـبزه     . ايـن سـيزده بـدر   : باغچه نشست و گفت

بـه  . خواهد كه در آب روان بينـدازيم  خواهد كه بچينيم، كلوخ مي مي
گل و گياه باغچه اشاره نمود و گفت اين گل و سـبزه و بعـد خـاك    

خت و گفت اين هم اي را از باغچه برداشت و در آب اندا گلوله شده
  .روز ما بود و اين هم سيزده بدر آن. كلوخ
   

  تهران تفريحم بود

ترم كه سه سال با من فاصـله دارد و آدم   در تهران با همشيره كوچك
ــام دارد، مشــغول خيــاطي و   بســيار خــوبي اســت و نجــم الزمــان ن

تقويت اعصابي براي نُه ماه سر و كلـه زدن  . شدم هاي ديگر مي تفريح
ها هم كه چشم پدر را دور ديده بودند  بچه. داري بود ها و خانه با بچه

ها  وقت به بچه پدرم مرد آرامي بود و هيچ. كردند در شيطنت غوغا مي
اش  گذاشتند بخوابـد از كتابخانـه   بعضي روزها كه نمي. كرد دعوا نمي

هـا   گفـت بچـه   آمد و به آرامي مي كه محل نسبتاً خنكي بود بيرون مي
   .»هايم گذاشت براي من و بچه زير زمين را مي. خوابمنگذاشتند ب

  

  واقعه منع حجاب

خانم در اين قسمت از خاطرات خود بـه واقعـه كشـف حجـاب در     
  :گويد زمان رضاشاه اشاره كرده و مي

حجـابي اول چـادر را دو قسـمت كـرديم يـك       ما در زمان بـي «
قسمت عبارت بود از يك دامن گشـاد و قسـمت ديگـر را روسـري     

با اين وضـع بـراي   . داد رگي كه از دستهامان بلندتر بود تشكيل ميبز
. رفتـيم حـرم   مرتبه، آنهم سحر مـي  دوري از نامحرم هر شش ماه يك
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سـحرها  . حمـام  يك باراي  هفته. هم شب، ميهماني آن يك بارماهي 
رفتيم تا به پاسـباني برنخـوريم و آخـر شـب از ميهمـاني       زيارت مي

  . يدا نكنيمگشتيم كه مزاحمي پ برمي
گوشه خيابان مردم . نزديك سحري بود كه از صحن بيرون آمدم

البته خيابان نبـود كوچـه   . دانستم كه قضيه چادر است. را جمع ديدم
زنـي را ديـدم كـه    ، رفـتم جلـو  . بزرگي بود كه خيابان ارم فعلي شد

زنان بـراي  . اي بر سر داشت سه متري ـاي دو   گردن پشمي قهوه شال
هايي را دور سـر و صورتشـان    گردن نامحرم چنين شالحفظ خود از 

گردن را گرفته بود و زن بيچـاره را   پاسباني يك سر شال. پيچيدند مي
يـك عـده نـامردان    . صورت زنك سياه شـده بـود  . كشيد به خاك مي

بـه  . مردنما اطراف او ايستاده بودند و تنها تماشاگر معركه شده بودند
شما را به خـدا   ،د گرفتار پاسبان شومترسم خو مي: گفتم آنهايكي از 

ايـن شـير زن دارد   . بند بگيريد گردن را از دست اين قداره برويد شال
پاسبان متوجه من شد و مـن فـرار   . غيرتي بس است شود، بي خفه مي

 ـنگو. شـد  كردم زيرا حتماً نوبـت خـودم مـي    د همانگونـه كـه تـو    يي
 ـ ! ترسـيدند نـه   فتي آنها هم مـي اترسيدي گير بي مي وجـه   هـيچ ه مـن ب

شرم و حيا زن  گفتم برويد واسطه شويد تا آن بي من مي. ترسيدم نمي
ولي من خود جرمي بزرگتر از  ،آنها جرمي نداشتند. مردم را رها كند

نامردهـا ايسـتاده   ! ام بزرگتـر بـود   چرا كه روسري! جرم آن زن داشتم
پاسـبان بـا زن   . بودند، گويي يك مشت چوب خشـك شـده بودنـد   

و اين داستان هـر روز در  . كرد گريبان بود و زن مقاومت مي دست به
رضاخان موفـق شـد بـه     هبالاخرتا . شد ها تكرار مي خيابانها و كوچه

  !! غرب و تمدن آن برسد
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  سكنجبين داغ، آب داغ

هـواي قـم مثـل سـكنجبين داغ اسـت و ايـن       : گفـت  آقا هميشه مـي 
نجف گرم  درست است كه هواي: گفت ها كه نجف بوديم مي آخري

ــل آب داغ اســت  ــي مث و معلــوم اســت كــه شــربت داغ  . اســت ول
آخـر، مـا كـه چيـزي     . اش خيلي بيشـتر از آب داغ اسـت   سوزندگي

هـا   فرق زمستان. نداشتيم تا بشود در پناه آن گرماي قم را تحمل كرد
شد كه اول مصطفي و بعد  مان در يك كوزه خلاصه مي هاي با تابستان

گرچـه ايـن اواخـر يـك     . آوردنـد  ان آب ميم احمد از آب انبار محل
آقا از قيطريـه بـه قـم كـه آمدنـد صـاحب       . فلاسك تهيه كرده بوديم

  . يخچال شديم، آن هم كسي هديه داده بود
  

  ريا حكايت كسالت

سـال بعـد يعنـي    . اي بزرگتـر  سال بعد هم مشهد رفتيم، البته در خانه
وط مرحوم و سال بعد، اصفهان كه سال سق 32، همدان سال 31سال 

دكتر مصدق بود و در اين سال امام مبتلا به مرض شديد و پرخطري 
شد و به  حس مي مرضي بود كه انگشت پاي راستش سرّ و بي. شدند

گرفـت كـه    رسيد سردرد شديد مي آمد به چشم كه مي تدريج بالا مي
بيست روز در اصفهان پـيش دكتـر   . استفراغ و تهوع را بدنبال داشت

كـه  ــ   كرد و نتيجه نگرفت تا اينكـه مرحـوم اشـراقي    نفيسي معالجه
تازه يكسال بود كـه دامـاد مـا شـده بـود، بـا       ـ   خدايش رحمت كند

او وقتي آقا را بدين حال ديد، بـا  . دخترمان صديقه به اصفهان آمدند
ايشان آمدند تهران، منزل پدرم؛ و پيش دكتر سميعي معالجه را شروع 

ني كه معلوم شد ايشان بايد مـدتي در  زما. ما در اصفهان مانديم. كرد
آقاي اشـراقي آمـد اصـفهان و مـا را آورد      ،تهران براي معالجه بماند
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  . »الحمدالله حالشان خوب شد و بعد رفتيم قم. تهران
ظاهراً اين كسالت امام بسيار جدي و تا حدودي ناشـناخته بـوده   

االله بروجـردي   است و خبر اين بيماري بـه قـم رسـيد و چـون آيـت     
از پزشـكان تشـكيل و   شد دسـتور اكيـد داد كـه حتمـاً تيمـي       مطلع

. اقـدام نماينـد   االله روحيابي و معالجه بيماري حاج آقا  به علت نسبت
با دستور ايشان تيم پزشكي در تهران تشكيل شد و در حالي كه برادر 

كـرد   گيـري مـي   را پـي  مسـأله حضرت امام حاج آقا نورالدين هندي 
دند و قرار شد به مـداواي امـام ادامـه دهنـد و     پزشكان به نتيجه رسي

خـانم  . خوشبختانه طـولي نكشـيد كـه كسـالت امـام مرتفـع گرديـد       
  : فرمود مي

من مدتي را كه امام بيمار بود بسيار نگران بـودم و كمتـر شـبها    «
   .برد خوابم مي

هـا بودنـد كـه جـايي را انتخـاب       هاي بعد ديگر اين بچه در سال
او مدرسي بزرگ شده . ين كارها كاري نداشتآقا ديگر بد. كردند مي

بود كه حدود پانصد، ششصد نفر در درس فقـه و اصـولش شـركت    
  . كردند مي

  

  فرصت مناسب

هاي تابستاني براي تقويت اعصاب آقا هم  همانطور كه گفتم مسافرت
ــود گرچــه در تابســتان ــه   لازم ب ــا هــم دســت از نوشــتن و مطالع ه

بـرداري   »نُـت «هـا  ر آنچه را كه زمسـتان ها بيشت تابستان. داشتند برنمي
كردنـد و   كرده بودند و يا يادداشتهاي درهم و برهم داشتند تنظيم مي

ها امـروزه بـه    بسياري از همان نوشته. آوردند به صورت كتاب در مي
با تمام ملاحظاتي كه در صرف پول داشت ولـي  . چاپ رسيده است
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اينكـه خيـالش از    كرد منزل دربست اجاره كند براي هميشه سعي مي
قبـل از  . او در هر شهري دوسـتي داشـت  . حيث نامحرم راحت باشد

مان به دوستش در همان شهري كه تصميم داشتيم مسـافرت   مسافرت
را  منزلمـان در اين اواخر اجاره . شد داد و خانه تهيه مي كنيم پيغام مي

آخـر او  . گرفـت  دادند و يا خود صاحب منزل پـول نمـي   دوستان مي
  . درسي بزرگ شده بودديگر م
  

  پرهيز از مرجعيت 

در امـامزاده قاسـم    ،االله بروجـردي  عد از فوت مرحوم آيـت ب 41سال 
آقاي اشراقي . بوديم كه مرحوم آقا سيد عبدالهادي شيرازي درگذشت

از قم با شتاب آمده بود كه ايشان فوت كرده است شما برايش فاتحه 
آقايان برگزاري فاتحه بود  دانيم كه يكي از كارهاي بزرگ مي. بگيريد

هـايي شـنيدني دارم كـه     هم در قـديم و اخيـرش داسـتان    ـ كه از آن
وقتـي  . آقا خوابيده بود. بگذرم ـ بعد از ظهر بود كه آقا شهاب رسيد 

بيدار و متوجه شد كه او براي اين كار راهي اين ديار شده از جـايش  
هل ايـن  من ا«: فقط گفت. تكان نخورد، حتي در رختخواب ننشست

ام كه دسـت   تان گفته كنيد، بارها به همه ها نيستم، چرا ولم نمي حرف
مرحـوم اشـراقي    .»از سر من برداريد و در فكر مرجعيت من نباشـيد 

خيلي آقا را دوست داشت و تمام عمر در تلاش براي مرجعيـت آقـا   
رنجيـد و   فهميـد شـديداً مـي    چرا كه اگـر آقـا مـي   ! بود، ولي در خفا

  . »اين هم از داستان امامزاده قاسم. خروشيد مي
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  نمونه بخشندگي

توانـد حـاكي از    با اجازه خانم يك داستان هم من به ياد دارم كه مـي 
اي از همراهي او با امام در هر حـال و   ايثار و فداكاري خانم و نمونه

در آن روزها كه امام با خـانواده در امـامزاده قاسـم    . هر شرايط باشد
اندند زلزله دلخراش بـوئين زهـرا از توابـع اسـتان     گذر تابستان را مي

در اين حادثه زمين در چنـد ثانيـه لرزيـد و    . قزوين به وقوع پيوست
كمتر از آني چندين شهر و روستا به مركزيت بوئين زهرا تبـديل بـه   
ويرانه شد و بيش از پانزده هزار نفر از ساكنان آن منطقه به زيـر آوار  

روز تلخ از دست دادند، وقتـي خبـر    آن رفتند و زندگي شيرين را در
زلزله به اطراف و شهرها منعكس شد نيروهاي امداد و هلال احمر و 

 فـرداي آن . هر كه با هر چه در توان داشت به كمك آوارگان شتافتند
روز امام خميني در مسجد محله امامزاده قاسـم مـردم را دعـوت بـه     

در آن زمـان در  جهان پهلـوان تختـي كـه     رساني كرد و مرحوم كمك
امامزاده قاسم بود به تبعيت از امام به همراهي چنـد نفـر از دوسـتان    

در همـان  . آوري كمكهاي نقدي و جنسي محـل شـدند   مشغول جمع
آوري و بـه   يكي دو روز اول مقادير زيـادي كالاهـاي اساسـي جمـع    

آوري اجناس در ميدان مشرف  محل جمع. سرعت به منطقه اعزام شد
در ميان كالاها يـك چـادر شـب محتـوي     . عيين شده بودبه امامزاده ت

 ـ   خـود  ه چند دست تشك و لحاف توجه راننده كاميونـت بـاري را ب
جلب كرده بود كه چند روز پيش آنهـا را از قـم بـه امـامزاده قاسـم      

االله  اين همه رختخواب خانواده حاج آقـا روح : گفت او مي. آورده بود
وسيله ديگـر بـه ده آوردم    است كه چند روز پيش من به همراه چند

ها را داده باشند خودشان لابـد زيرانـداز    اگر آنها همه اين رختخواب
وقتي از خانم پرسيده بودند كـه شـما چگونـه همـه     . نخواهند داشت
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ما كه سرپناه داريـم كـف   : ايد فرموده بود خود را داده يها رختخواب
كه من چـادرم  اندازمان  ماند رو پوشيده است مي هبالاخرزمين هم كه 

ما پيش آنها كه همه زنـدگي خـود را از دسـت    . و آقا عبايش هست
اين يك نمونه از نوع فداكاري و نوع دوستي . اند شرمنده هستيم داده

خانم است و پيدا است وقتي همسر مرجعي چنين برخوردي با يـك  
اي  گذرد چه روحيه تفاوت نمي حادثه پيش آمده دارد و از كنار آن بي

شـود و چگونـه    براي دعوت مردم به كمك رساني ايجـاد مـي  در آقا 
اند آنها هـم   بينند خانواده امام پيشقدم در همياري شده مردم وقتي مي

شان اجازه دهد در اين امـر   تشويق گرديده و تا آنجا كه توان و همت
  . كنند خيرخواهانه مشاركت مي

  
  
  
  
  
  
  

  بارگاه حضرت امامزاده قاسم ـ شميران
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  ه وزگار مبارزر

  مختصري از مبارزات امام 

  : گويد ميخانم  
در زمان رضـاخان او مـدام   . داشت طلبي  حقآقا هميشه روحيه «

ها را  زماني كه رضاخان قرار گذاشته بود عمامه. در رنج و سختي بود
ها را در حجـره   ها و شب بردارد، او از كساني بود كه روزها را در باغ

هـاي   بود كـه بـا آن تهديـدها تـن بـه خواسـت      او كسي ن. گذراند مي
مرحوم حاج شيخ عبدالكريم كه قائل به سكوت بـود  . رضاخان بدهد

را در برابـر زور   مبـارز حتي يك لحظه نتوانسته بـود روح ايـن مـرد    
اي را  گرچه خود چنين كـرد و عـده  . رضاخاني وادار به سكوت كند

زياد نبودند و آقـا  اي ديگر كه  هم برهمين پايه تربيت نمود ولي دسته
خواندند حاضر به قبـول رويـه او    جمله بود و نزد او درس مي از آن

  . نشدند
هـايي را كـه عملـة     ها و ستم رفتند و گزارش ظلم پناه مي مردم بي

كرده است تـو   او سكوت مي و دادند ، ميندرضاخان بر آنان كرده بود
سـكوت  و لابـد مصـلحت را در   . نيفتـاده اسـت   گويي اصلاً اتفـاقي 

ها كه از طرف دستگاه برقرار شده بـود،   موقع امتحان طلبه. دانست مي
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ها را از امتحان منع نكرد كه حتي آنـان   مرحوم حاج شيخ نه تنها طلبه
از حاج شيخ و تفكر ايشان كه خـود  . كرد را به امتحان ترغيب هم مي

االله بروجـردي هـم    بينشي خاص است كه بگذريم، آقا با مرحوم آيت
گفـت چـرا كـه احتـرام      ف سليقه داشت ولي هرگز سخني نمياختلا

و همينطور نسبت  .دانست آقاي بروجردي را لازم و احترام اسلام مي
العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري هـم هميشـه احتـرام     االله آيتبه 
 مسـأله ايست و اخـتلاف سـليقه داشـتن،     مسألهاحترام كردن . كرد مي

  .»ديگر
قعاً درسي بزرگ براي همه آنهائي است كـه  رفتار عالمانه امام وا

توانسـت در زمـان    قصد حكومت و اداره كشـور را دارنـد امـام مـي    
العظمـي حـائري رفتـار رضـاخان را برنتابـد و عليـه        االله زعامت آيت

العظمي  االله استبدادگر زمان برآشوبد و همچنين در زمان مرجعيت آيت
ان بود امام سـكوت را  با آنشيعيان اما چون رهبري جامعه . بروجردي
گـذارد و ايـن    داد و تنها نظر خود را با ايشان در ميان مـي  ترجيح مي

درسي براي ما است كه چگونه بايد براي اتحـاد و اتفـاق تـابع نظـر     
رهبري كه مقبوليت عامه را دارد بود و خـانم بـه ايـن نكتـه كليـدي      

  .توجه ويژه داشت
  

  طرح حكومت اسلامي

  :گويد خانم در ادامه مي
اي  تـوان تـا انـدازه    نوع بينش آقا را مـي  »كشف اسرار«با نگرشي به «

در آن زمان كه روحانيون حق پوشيدن لباس روحانيـت  . ترسيم نمود
از يك طرف و خواندن علني درس فلسفه و عرفان را از طرف ديگر 
نداشتند ايشان در كتاب كشف اسرار حكومت اسلامي را مطرح كرده 
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از آن خـدا و پـس از آن، نبـي و ائمـه و     است و گفت كه حكومـت  
كسي جز خـدا حـق حكومـت بـر     «: گويد او مي .باشد سپس فقها مي

ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا بـه حكـم عقـل،     ]را[كسي 
بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قـانون وضـع كنـد امـا     

ثابـت  و پـس از ايـن    هقانون همان قوانين اسلام است كه وضع كـرد 
اما حكومـت  و . كنيم كه اين قانون براي همه و براي هميشه است مي

ست كه خدا با نص قرآن اطاعـت  ا در زمان پيغمبر و امام با خود آنها
   ».]است[آنها را بر همه بشر واجب كرده 

  

  قيام در دو جبهه

  : گويد خانم پس از نقل اين عبارت از كتاب كشف اسرار مي 
همـان  . است اين نوع تفكر امام«

امامي كه اينگونه در مـورد حكومـت   
انديشــد، مســائل عرفــاني را هــم  مــي
دانيـد   مي. كند خواند و تدريس مي مي

كســاني كــه دنبــال مســائل فلســفه و 
عرفانند دنبـال اينگونـه كارهـا يعنـي     
. حكومت نيستند و همينطور بالعكس

ولي او در دو جبهه قيام كرده اسـت؛  
هـا   ابوموسي اشعري كه از اينهـا او ضـربه   مĤبي جبهه مبارزه با تقدس

آن جمله اين داستان است كـه پسـرمان مصـطفي از     خورده است، از
ــوزه ــي  ك ــيه آب م ــه فيض ــه    اي در مدرس ــوزه ك ــاحب ك ــورد ص خ
شود كه كوزه را آب بكشـد ديگـري    نمايي بوده است بلند مي مقدس

با ما ا .بچه ملحق به اشرف ابوين است: كه آنجا بوده به او گفته است
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اينهمه، او در مقابل زخم زبانها ايستاد و فلسفه گفت و يك تنه با اين 
دانسـتند درگيـر شـد و راه را بـراي      نوع فكر كه فلسفه را حـرام مـي  

طرف در سر سـوداي تشـكيل حكومـت     و از آن. اساتيد بعد باز كرد
. اي از تلاش باز نايستاد اسلامي داشت و براي برپايي دين خدا لحظه

هـم تـا    افتـاد او  ائل حادي كه در جريانات سياسي اتفـاق مـي  در مس
شد ولي بيشتر هم و اسـتعدادش را صـرف درس و    اي وارد مي اندازه

كرد چرا كه معتقد بود كه روحانيون بزرگ در حوزه هستند  بحث مي
و مسئوليت اساسي با آنهاست و او بايد خود را براي آينده آماده كند 

خواندن است تـا در آينـده بتوانـد بـه آنچـه      اش درس  و فعلاً وظيفه
  . »تر برسد انديشد، آسان مي

  

  پافشاري امام در دينداري 

  :گويد خانم مي
امام كه مردي با فهم و زيرك و با ديانـت اسـت بعـد از فـوت     «

خواست ديـن را   مرحوم آقاي بروجردي در مقابل دستگاه شاه كه مي
كرد و از آنجا كـه شـديداً    قيامكنار بگذارد و راه فرنگ را پيش گيرد 

زدنـد   اي به دين و ديانت مـي  صب ديني بوده و هست وقتي طعنهعتم
شـاه بعـد از مرحـوم    . كردنـد  فرزندانش را جلويش ذبح مي ييتو گو
االله بروجردي تصـميم داشـت ديـن را كنـار بگـذارد و تكليـف        آيت

ر البته اين تصـميم را شـاه د  . روحانيت و دين را در ايران يكسره كند
زمان مرحوم آقاي بروجردي گرفته بـود ولـي قـدرت ايشـان اجـازه      

روزها مرد سياسـت ميـدان مبـارزه     آن. داد چنين كاري را به شاه نمي
ي داشـت ولـي   ياالله كاشاني بود و آقا با ايشان آشنا آيت ،عليه دستگاه
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را نداشت و همانطور كـه گفـتم   ارتباط سياسي به معناي امروزي آن 
  . آن موقع درس و بحث بود ش درا اساسيكار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيت االله حاج سيد ابوالقاسم كاشاني

االله را ديـده   آقاي كاشاني اولين بار كه آقا روح: گفت آقا جانم مي
اين سيد اعجوبه را از كجا پيدا «: بود رو كرده بود به پدرم و گفته بود

ي آقا مبارزات آقاي كاشـان  ».كردي؟ خوب پايگاهي براي آينده است
رفـت ولـي مـراودات     پسنديد و منزل ايشان هم مي را در مجموع مي

آنقدر نبود كه بشود گفت در تشكيلات سياسي مرحوم كاشـاني، آقـا   
ولي بعد از مرحوم بروجردي، آقا علاوه بـر درس  . دست داشته است

خود مرجعي شده بود و خود را در مقابـل حـوادث واقعـه     ،و بحث
توانست ساكت باشـد و   ها نمي بل كجيلذا در مقا. دانست مسئول مي

 .خود ظلمـي بزرگتـر اسـت    ،اعتقاد داشت كه سكوت در مقابل ظلم
بحـث، بـه سـوي آقـا      بعد از فوت مرحوم آقاي بروجردي، درس و

و رياسـت از آن دو آقـاي ديگـر قـم يعنـي آقـاي        جريان پيـدا كـرد  
دولت تصميم بر يك  41سال . گلپايگاني و آقاي شريعتمداري گرديد

ري اصلاحات گرفت كه اگرچه چيز مهمي نبـود ولـي حكايـت از    س
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آقا معتقد بود كه شاه قدم اول . نمودند مسائلي داشت كه آنها مهم مي
اش خطري جدي براي  هاي آينده را با احتياط برداشته است ولي قدم

توانسـت در برابـر حركـات     لـذا نمـي   .اسلام و استقلال كشور است
   .»ضدديني شاه ساكت بماند

  

  هاي خودي  آغاز مخالفت

  : گويد خانم در ادامه مي
بعد از روي كار آمدن رضاخان، مراجع  به خصوصاكثر اوقات «

هم ه كردند تا بساط ب آمدند و يا حداقل سكوت مي با قدرتها كنار مي
لذا در زمان شروع مبارزات امام به محض اينكه احساس شد ! نخورد

ملت از يك مدرس بـزرگ بـه يـك    كه اين مبارزات، آقا را در انظار 
ها از  ها شروع شد و اين مخالفت كند، مخالفت مرجع بزرگ تبديل مي

  . هايشان نمايان بود برخورد خانم
: گفـت  گريسـت و مـي   ها مـي  شب. كرد ها مي آن زمان آقا ناله در
شناسـند و دارنـد بـا دسـتگاه كنـار       شان را نمـي  آقايان قدرتبعضي 

هـا بـود كـه روزي     در همان زمان. كنند چه ميدانند كه  آيند و نمي مي
 .ايد من ديگر نيسـتم  ام گفته آقا به آقاي گلپايگاني تلفن كرد كه شنيده

العـاده   گويم كه ديگر نيستم و آقا فـوق  آري و الان هم مي: و او گفت
مبـارزات كـه   . ناراحت شد و بلند و با تندي با ايشان صـحبت كـرد  

حـرف اصـلي ايـن بـود كـه       .شروع شد، كم كـم صـداها بلنـد شـد    
آمـد اصـلش بـه نـام      تلگرافاتي كه قبلاً از شهرسـتانها بـراي مـا مـي    

خمينـي   شريعتمداري بود و رونوشت، گلپايگـاني و خمينـي و حـالا   
بايد توجه داشـت  ! شده است و رونوشت، شريعتمداري و گلپايگاني

خواهـد حكومـت اسـلامي     دارد و مـي  كسي كه براي خدا گام برمـي 
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هـا   ها و كوتـه فكـري   برداشت گونه اينچه خون دلي از  تشكيل دهد
هاي آقايان در  پرت نشوم صحبتم اين بود كه خانم مسألهاز . خورد مي

كردند و از آنجا كه آنان اهل اينگونـه   مجالس زنان ايراد و اشكال مي
فهميدم كه شوهرانشـان هسـتند كـه مخالفنـد و      مسائل نبودند من مي

  »!كرد بودند، فرقي نمي همينطور زناني كه موافق
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از تظاهرات مردم ورامين صحنه

  : گويد خانم در ادامه مي
شـد يعنـي    مبارزات بالا گرفت و آقا داشت كم كم شناخته مـي «

رفت و اين  نامش از حوزه خواص و دايره كوچكي از مردم فراتر مي
ر آن د. نمود هايي كه داشت براي دستگاه، خطرناك مي گيري با موضع

همـه   .موقع هنوز برخورد رژيم شديد نشده بود لذا همه مبارز بودند
دادند، همـه حاضـر بودنـد كـه چيـزي       مي رفتند و داد سخن منبر مي
درست با اين ديد است كه خيلي از افرادي كه بعد از انقلاب . بگويند

از پـانزده خـرداد بودنـد و يـا      آمدند كه ما مبارزه كرديم مبارزان قبل
  . شدند و پس از آن ساكت 41ـ  42سالهاي  حداكثر
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  عكس امام در كسوت مرجعيت

  رفراندوم شاه

قبـل از  . شـد  تـر مـي   روز سـخت ه اوضاع بعد از رفراندوم شاه روز ب
رفراندوم دولت از روحانيون شكست خورد و شاه بـا رفرانـدوم بـه    

كـه آنچـه    روزي كه علَم، نخست وزير وقت، اعلام كرد. ميدان آمده
گيرد، آقاي  هاي ايالتي و ولايتي گفته است را پس مي در مورد انجمن

 ـ   آقانجفي مي عنـوان پيـروزي بـازار قـم را     ه خواست دسـتور دهـد ب
آقـاي نجفـي كـه    . چراغاني كنند كه آقا يك پيغام تند بـه ايشـان داد  

. اش در چاپخانه بود دستور داد از پخش آن جلوگيري كردنـد  اعلاميه
رفت و عصباني بود براي اينكـه در اعلاميـه آقـاي     ق راه ميتااآقا در 

 آن رانجفي يك پيروزي بزرگ براي روحانيون ترسيم شده بود و آقا 
اينكـه   اي داد بـر  در اين زمينه اعلاميه. قبول نداشت و قبول هم نكرد
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نامـه   كند چرا كه آن، تصويب با تكذيب آقاي علَم هيچ چيز تغيير نمي
بـاز   .محفوظ مانده و اين فقط تكذيب قولي است است و سر جايش

  . از بحث داخلي منزل خارج شدم
  
  
  
  
  
  
  
  

  1342در مدرسه فيضيه ـ خرداد ) س(سخنراني حضرت امام خميني

  شوخي من با امام

ق اتـا اول، آقـا در دو  . در منزل يخچال قاضي اوضاع شلوغي داشتيم 
كرد و بـه   ميكوچكي كه براي عروسي مصطفي ساخته بوديم زندگي 

. اند ش بود كه امروز نام دفتر را بر آن گذاشتها روز بيروني حساب آن
اند و امروز خود  يك عمر روحانيون با اندرون و بيروني زندگي كرده

ها را از ما گرفتند  قاتابعد يكي يكي ! دفتر، دفتر و دستكي شده است
انـه زنـدگي   و ما را از آن خانه بيرون كردند كه هنوز بيـرون از آن خ 

  . كنيم مي
گرفت، شب آقا به من  در مواقعي كه شايعه دستگيري آقا بالا مي

اگر مرا گرفتند دست پاچه نشو، طوري نيست و مـن بـه او   : گفت مي
  !!كشم گفتم خوبست نفسي مي به شوخي مي

اول مبارزات، من و پسر عزيزم مصطفي كـربلا بـوديم و احمـد    
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گفتـه   هر شب آقـا بـه احمـد مـي    گفت كه  كرد و خود آقا مي نقل مي
اگـر آمدنـد و مـرا    . كنند، نترسي احمد امشب مرا دستگير مي«: است

ايـن و آن   بـه كسـي متوسـل نشـو، از     گرفتند تو كاري نداشته باش،
ي من كاري كنند حتي براي مخارج زندگي پولي يمخواه كه براي رها

هر روز  صبح، سر صبحانه،: كرد آقا نقل مي!! از هيچ آقايي قبول نكن
نشـد و مـن بـه او     شـما را نگرفتنـد، خبـري   : گفـت  احمد به من مي

. و اين وضع تا آمدن ما به قـم طـول كشـيده بـود     »!!امشب: گفتم مي
  . ساله بود 16ـ 15آن موقع  احمد در

 مصطفي به محض اينكه شنيد در ايران درگيري شده اسـت و آن 
فراهم كرد و هر طور بود به سرعت مقدمات سفر را  ،ييهم چه غوغا

با هم برگشتيم و او خود ركني شد و ادامه داد؛ تا به هدف مقدسـش  
خدايش رحمت كند او فرزند شجاع ما بود كـه  . يعني شهادت رسيد

  ».اي خود خاطراتش خواهد آمداي آرام نداشت و در ج دقيقه
  

  مديريت خانه

عهـده مـن   ه در آن روزها مديريت مخارج اين منزل پر رفت و آمد ب
را آوردم و بـا فشـار زنـدگي     تومان كه هميشه كم مي 15روزي  .بود
، سال مرجعيت آقا با رفت و آمـدها  41تصور كنيد سال . گذراندم مي

   ».شود خرج و دخل را تطبيق داد و روزي پانزده تومان چگونه مي
  

  همسر همراه

خود را در پيشـرفت مقامـات معنـوي و    ) س(بارها گفته شد كه امام
قبلاً به يكي دو نكته . دانست نياز از همسرش نمي بيعلمي و سياسي 

اشاره كردم ) س(سازي بستر ترقي و تعالي امام از نقش خانم در آماده
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و بعداً باز خواننده محترم به ارزش وجودي خانم در كنار امام در اين 
واهم توجـه  خ اي را كه در اينجا مي نكته. نوشتار برخورد خواهد كرد

سازي محيط خانه است تا همسرش بتوانـد   ايمندهم آرام ساختن و 
امـروزه  . در آرامش كامل در منزل بـه كارهـاي اساسـي خـود برسـد     

منش و مسـتعد بزرگـي    دانيم كه در كنار مردان بزرگ زناني بزرگ مي
وجود دارند و اگر چنين نباشد هرگز مرد بزرگي پاي در ركاب ترقي 

اند بـا سـعي و كوشـش    گذارد و تصور اينكه انساني بتو و تعالي نمي
روزانه در محيط كار، كارگشاي منزل باشد و مشكلات خانه را حـل  

وقتي اداره منزلي پر رفت و آمـد را  . كند تصوري دور از انتظار است
به همراه تربيت فرزندان به عهده همسر دانا و متـدين خودگـذاردي،   

تواني به كارهاي بزرگي دست بزني و سـرانجام رهبـري    وقت مي آن
آفرينـي در صـحنه بيرونـي     بـراي نقـش  . اي را به عهده بگيري امعهج

جامعه دهها عوامل پشت پرده وجود دارد كـه اگـر مـديريت نشـود     
ماند و از اينجاست كه قـبلاً گفتـه شـد كـه امـام       آفرين عقيم مي نقش

   ».»هر چه دارم از خانم دارم من« :بارها فرموده بود
 

  شب تاريخي   آن

  : نويسد خانم در ادامه مي
همگي منزل . محرم به حقيقت پيوست 12حرف احمد در شب «

منزل مصطفي روبروي منزل ما بود و از آنجا كه آقـا  . مصطفي بوديم
ق پيشروي كرده بود و ما ناچـار،  اتاق به اتابا مرجعيت و مبارزاتش، 

كرده بـوديم رفتـه بـوديم منـزل      1نشيني تاكتيكي صدام، عقب به قول
                                                 

اشاره بـه  » نشيني تاكتيكي كرده بوديم به قول صدام عقب«اين جمله خانم  .1
گفته صدام ديكتاتور بعثي عراق است كه جنگ هشت سـاله را بـر ايـران    
�  
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بيروني شده بود و حال و هواي ديگري پيدا  زلمانمنو تمام ! مصطفي
دو سه درخت كاج بزرگ داشتيم كه بريدند تا چادر روضه . كرده بود

. خواني سالهاي قبلـي بـود   خواني آن سال غير از روضه بزنند و روضه
يافـت كـه يـادآوري     معناي حقيقـي خـود را مـي    خواني روضهكم  كم

كـم از سـرگرمي و    كم. ن بودخاطرة شهدا و مبارزين راه آزادي و دي
همـان گسـتاخي و   . تخدير به تحرك و آگاهي تغيير حالت داده بـود 

خواستند در مقابل عملة ظلم و قتل و غـارت   پروايي كساني كه مي بي
چــرا كــه ذكــر مصــيبت ســيد شــهيدان در ابتــداي . افشــاگري كننــد

اش چيزي جز يادآوري ظلم و جور ظالمين و جائرين نبـوده   پيدايش
و چيزي جز تحريص مردانِ مرد براي رويارويي بـا كشـندگان    است

توانست باشد و محرم آن سـال چنـين حـال و     نمي) ع(حسين مظلوم
را از حالت تخدير بيرون آورده بودنـد   مسألهها  منبري. هوايي داشت

هـا و   هـا و اذيـت   و مردم را براي ايستادگي در مقابـل تمـام شـكنجه   
ده شدن براي قيـام؛ قيـام حسـيني توسـط     آما ،كردند آزارها، آماده مي
  . »فرزندش خميني

                                                                                                                  

�  
عزيز بقصد فروپاشي نظام مقدس اسلامي به دستور حكومتهـاي مخـالف   

ل نمود او در طـول هشـت سـال    اسلام و در رأس همه آنها آمريكا تحمي
كـرد چنـد روز بعـد وقتـي      اي از ايران را اشـغال مـي   هراز چندگاه منطقه

نشيني كند  شد و مجبور بود عقب  گرفتار طوفان حمله رزمندگان اسلام مي
نشيني تاكتيكي كرديم يعني خودمان بـه اختيـار مـدتي     ما  عقب: گفت مي

ب است كه در اواخر جنـگ  عقب رفته و مجدداً حمله خواهيم كرد و جال
صـدام حتـي   . نشيني تاكتيكي كند شد عقب او در سرزمين خود مجبور مي

كـرد و خـود را سـردار قادسـيه      در موضع ضعف بـاز رجـز خـواني مـي    
 . ستاند مي
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  روزهاي سخت فراق

   ييخطابه عاشورا

   :گويد خانم مي 
اين مسائل از ابتداي محرم ادامه پيدا كرد تا عاشورا كه منجر به «

االله خمينـي را   و شـب بعـدش آمدنـد روح    1چناني شـد  آن خطابه آن
ا كـه گفـتم بيرونـي شـده بـود و      ابتدا ريختند منزل م. دستگير كردند

خوابيدنـد را كتـك    جايي در آن خانه مـي  كارگران و كساني كه از بي
چتربازاني بودنـد كـه   ظاهراً مهاجمين مفصلي زدند كه آقا كجاست؟ 

آقـا بـراي نمـاز شـب     . پريدنـد  در حياط مي منزلمانبه آساني از بام 
هميد كه داستان اي كه بلند شده بود ف از هياهو و همهمه ،برخاسته بود

آمد بالاي سر . ساعت دو ونيم بعد از نيمه شب بود. از چه قرار است
اند مرا بگيرند ناراحـت نشـو و    آمده«: گفت. بله: گفتم ،من، كه خانم

                                                 

هـ ق  1383محرم  10مصادف با  1342امام در عصر روز سيزدهم خرداد  .1
لي قـم و زائـران حـرم    طلاب با اها ،در مدرسه فيضيه در جمع روحانيون

اي عليـه شـاه و اسـرائيل     سخنراني تند و افشاگرانه) س(حضرت معصومه
با توجه به مسايل روز داشتند كه همين سـبب شـد كـه مـأموران امنيتـي      

 . شبانه به بيت ايشان حمله ببرند و امام را دستگير و راهي زندان نمايند
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كن و به آنها سفارش كن كـه آرامِ   بيدارهيچ صدايي در نيايد، بقيه را 
مـن تلقـين    زد كه آرامش را در چنان با آرامي حرف مي ».آرام باشند

هـاي تنـد و    او به اين حرفها مشغول بود كه مـن صـداي نفـس   . كرد
مان احساس كردم، كه بعدها  مضطرب نامردماني را در پشت درِ حياط

رسد، چرا كه فرمانـدهي   نظر ميه كه بعيد ب. گفتند دو هزار نفر بودند
. نمود بسيار مشكل مي منزلمانهاي  دو هزار نفر در كوچه پس كوچه

خانـه   ظاهر سيصد ـ چهار صد نفر بودند ولي در خيابان مريض ال علي
وقتي به آنجـا رسـيديم و   «: اند چرا كه خود امام گفتند شده بيشتر مي

خواستند عوض كننـد و از فـولكس واگـن بـه ماشـين       ماشين مرا مي
رو . بنزي منتقل نمايند، من سطح خيابان را از مأموران انباشـته ديـدم  

ايد بـراي   همه آدم آمده اين: سرهنگي بود، گفتمم، كه ييكردم به پهلو
  ».بفرماييد: و او گفت! گرفتن يك نفر

  

  آرام باشيد

آقا از بالاي سرم بلند شدند تا . شد صداهاي نفس هر لحظه تندتر مي
هـا   بايد گفت كه مضطرب بودم، ولي آرام بچه. بروند و لباس بپوشند

خواهند وارد منزل شوند،  را بيدار كردم كه، برخيزيد، مردان اجنبي مي
برخيزيـد و دسـتور اسـت كـه آرام     . برخيزيد تا نامحرم شما را نبيند

فرمانـده منـزل   . كـس هـيچ نگفـت    همـه بلنـد شـدند و هـيچ    . باشيد
مان مصطفي در  و حال اينكه پسر بزرگ! من داده بوده فرماندهي را ب

گـويم كـه ناگهـان صـداي      همه گوش بودند كـه چـه مـي   . منزل بود
بلند شد و هياهو بالا گرفت و  منزلماند لگد محكمي با درب برخور

دادم از  من همه را دعوت به سكوت كردم و به هيچوجه اجازه نمـي 
  . »دستوراتم سرپيچي شود چون آقا گفته بود آرام باشيد
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مداري را اينجا بايد از خانم آموخت با همه دلهره و ترسي  ولايت
ت و حتماً بيش از همه خـانم  فرما اس شب برفضاي خانه حكم كه آن

خواهند  بايد نگران و دستپاچه باشد زيرا از يك طرف همسرش را مي
ببرند از يك طرف خود و فرزندانش در معرض هجوم دشمن هستند 

ناخـدا خواهـد    و از سوي ديگر سكاندار اين كشتي كه از امـروز بـي  
را صبوري و طمأنينه خانم در اين هنگام حساس آدمـي  . ماند، اوست

اندازد كه چگونه در برابر  ياد مراحل سخت زندگي اولياي الهي ميه ب
 ثُـم  اللَّـه  ربناَ قالُوا الَّذينَ إِنَّ :فرمايد قرآن مي كهظلم و فساد ايستادند 

  1.يحزنَُونَ هم لا و عليَهِم خَوف فَلا استقَاموا
  

  خميني كجاست؟

  : گويد خانم مي
چرا اينقدر ! د آقا به هم زد كه چه خبر استآرامش منزل را فريا«

در ! هـا نشـويد   مزاحم همسايه! ها خوابند همسايه! كنيد سر و صدا مي
خميني : از او پرسيدند. همين حال در شكست و ريختند داخل منزل

: اش و بـا پوزخنـد گفـت    كجاست؟ و او دست گذاشـت روي سـينه  
خمينـي   االله وحرمن، خميني هسـتم؛ مـن،   : و دوباره گفت. اينجاست

  .هستم، به كسي كاري نداشته باشيد
ايسـتاده بـودم، منـزل     منزلمانمن در تاريكي پشت درخت كاج  

بدين  منزلمانكه قبلاً گفتم از  شده بود چرا منزلمانمصطفي كه ديگر 
اهـل  . و تماشاگر حادثه بـودم ! نشيني تاكتيكي كرده بوديم خانه عقب

                                                 

مـا االله اسـت، پـس     كساني كـه گفتنـد پروردگـار   « 13سوره احقاف، آيه  .1
 » .استقامت به خرج دادند نه ترسي براي آنها است و نه غمي دارند



 بانوي انقلاب ���� 86

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

فرمانـده دشـمن   . شـان كـردم   وشمنزل خواستند فرياد بزنند كه خـام 
بله، خودم هسـتم، ايـن وقـت شـب     : پرسيد خودت هستي؟ او گفت

برويم و او  بفرماييدكه : چكار داريد؟ دو سه نفر با دستپاچگي گفتند
مـأمورين  . خواست كه او را هم با پدرش ببرند مصطفي مي. را بردند

او تشـر  كرد، كه در اين موقع آقـا بـه    تهديدش كردند و او اصرار مي
خواسـت در مقابـل    كني؟ آخر، امام نمـي  به كي اصرار مي! برگرد: زد

كـه پـدرش را    يبرفرزنـد اسـت  دشمن حتي اين مقدار كـه طبيعـي   
مصـطفي بسـيار ناراحـت    . خواهند بربايند، ضعف نشان داده شود مي

  . ها را بكن، كه او هم ساكت شد بود و من به او گفتم ملاحظه بچه
  

  اي هر كسي به گوشه

قبل از ريختن مأمورين به منزل مصطفي يعني در منزلي كـه امـام در   
آن استراحت كرده بودند، اول به بيروني يعنـي منـزل خودمـان رفتـه     

كارگري داشتيم به نام مشهدي علـي؛ او در گوشـه آشـپزخانه    . بودند
سـرش بكوبـد و    مخفي شده بود با يك چوب، كه اگر دشمن آمد بر

  ! كارش را تمام كند
نام مشهدي حسين تا ديده بود اوضـاع از ايـن   ه ر ديگري بكارگ

زيلو غلـت زده بـود و    قرار است خود را در زيلويي پيچيده بود و با
داخل زيلوي لوله شده در كنار حياط مانده، تا آبها از آسـياب افتـاده   

زيلـو را بـاز كـرده بودنـد     ! بعد فرياد كشيده بود كه خفـه شـدم  . بود
! اينها هر دو يزدي بودند. بيرون آمده بود زده مشهدي حسين، وحشت

مشهدي حسين با ما روانة نجف شد و مشهدي علـي هـم كـه چنـد     
  . روزي دستگير شد، ساليان درازي كارگر همان بيت بود
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  آقا را بردند

آمدند مواجه بـا   هاشان بيرون مي در آن نيمه شب اهل محل تا از خانه
قـدمي دنبـال ماشـين    مصـطفي چنـد   . شدند تهديد اسلحه دشمن مي

آقا را تـا خيابـان   . پدرش رفت ولي رفتنش سودي نداشت و برگشت
درب و . هران بردنـد تبيمارستان فاطمي با فولكس و از آنجا با بنز به 

خواسـتند   هاي محل تا بيمارستان باز بود و مردم مـي  پنجره تمام خانه
لي كـه  ، منزمنزلمان. شد كم روشن مي هوا كم. از جريان خبردار شوند

اهل آن شوهر و پدر و مرجـع و رهبرشـان را از دسـت داده بودنـد،     
زده نشسته بود كـه مـن گفـتم     اي بهت هر كس در گوشه. ديدني بود

هاي ديگـر   برخيزيد وقت نماز است و در آن صبح كه برخلاف صبح
  .همه با هم بيدار بوديم نماز با حالي خوانده شد

خواهم نماز بخـوانم،   ها گفتم ميدر بين راه به آن: كرد آقا نقل مي 
گفتم چند دقيقه صبر كنيد نماز را با هم بخوانيم و بعد . حاضر نشدند

با اصرار من فقط ايستادند و من خم شدم . حركت كنيم، اجازه ندادند
ها را روي خاك زدم و تـيمم كـردم و بـه اجبـار نمـاز را در       و دست

تمام و يـا  : فتاد گفتمماشين خواندم و وقتي چشمم به منابع نفت قم ا
و در ايـن  . هاي اين مملكت ناشي از نفـت اسـت   بسياري از بدبختي

آنها به قـدري  : گفت آقا بعدها مي. زمينه مقداري صحبت كرده بودند
آقـا مـا بايـد شـما را     : تحت تأثير قرار گرفتند كه يكي از آنان گفـت 

دانـيم ولـي برگشـتن همـان و      برگردانيم مـا خودمـان را مقصـر مـي    
او اينها را نه براي چاپلوسي كه از صميم دل . مان كردن همان باران يرت

  . »گفت و بعد گريست مي
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  نماد يكدلي

اين نمازي است كه حضرت امام با تيمم و احتمالاً در آغاز پشت بـه  
قبله و لابد با پيچ و خم جاده گاهي به طرف راست و گاهي چپ به 

نه ركوع و نـه سـجود و نـه     هر سو نماز را تمام نموده، در حالي كه
اما بعداً حضرت امام قريـب   ،قيام و قعود درستي انجام پذيرفته است

تـرين نمـازي كـه در عمـرم      چسـب  به اين عبـارت فرمـوده بـود دل   
ام همان دو ركعت نماز پشـت بـه قبلـه در ماشـين مـأمورين       خوانده

ن فريضه دانيم آنچه براي نمازگزار به هنگام اداي اي ما مي. امنيتي بود
الهي در اولويت است حضور قلب و توجه بـه ذات حضـرت بـاري    

فراهم بوده است ) س(تعالي است كه در آن شرايط حساس براي امام
تـرين   چسب فرمايد اين دو ركعت نماز دل و شايد به همين جهت مي

شرايطي كه از چند قـدمي آينـده هـيچ اطلاعـي     . نمازشان بوده است
نگال ايادي دشمن خونخوار خود هستيم، نداريم در حال حاضر در چ
ايم  ايم، فرزندان را در دل شب تنها گذارده خانه و كاشانه را رها كرده

بايسـت چشـم نـامحرم بـه قـد و       و بدتر از همه همسري را كه نمي
پوش مـزدور در   فتد در هنگامه شب در ميان تعدادي چكمهاقامتش بي

با حضور قلب چـه طعـم    در چنين شرايطي نماز. ايم پناه خدا گذارده
ي اسـت كـه در فضـاي    يتر از همه نمازهـا  بخش شيريني دارد كه آرام

و جالب است كه خانم هم به اتفاق فرزندان . آرام خوانده شده است
كه همگي از خواب بيدار شده بودند و تا اذان صبح هيچكدام خواب 

روز همگي در وقت اذان صبح بـه   سحرگاه آن ،شان نرفت به چشمان
روز نماز چه حالي  آن«: فرمود امه فريضه نماز پرداختند و خانم مياق

  .»به ما داد
بنگريد به نماز امام با آن شرايط و احوال امام و اين نماز خـانم   
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چه نمـاز  «: گويد آقا مي. شب بيت امام  و فرزندان با حال و هواي آن
م شـما خواننـده محتـر    »چه نماز با حالي«: گويد خانم مي »چسبي دل

علاوه بر جرأت و شـجاعت در وجـود ايـن دو نـازنين، يكرنگـي و      
  . كنيد يكدلي را ملاحظه مي

  
  زندان قصر، پذيراي امام

  : گويد خانم مي
برنـد و بعـد از صـرف     آقا را مستقيماً بـه باشـگاه افسـران مـي    «

  .»مختصري صبحانه به زندان قصر
  
  
  
  
  
  
  

  زندان قصر ـ تهران

  قيام مردانه

ستگيري ايشان به عمـوم مـردم قـم رسـيد همگـي      چون صبح خبر د
سراسيمه به خيابانها ريختند و عدة زيادي در بيـت امـام و كوچـه و    
خيابانهاي اطراف تجمع كردند و شعار يا مرگ يا خميني همه فضاي 

رژيم براي سركوب مردم، احمقانـه چـاره را در   . شهر را پر كرده بود
ر صورت لزوم سرتاسر شـهر  آن ديد كه با اعزام هواپيماهاي نظامي د

ــت   ــه همــين ني ــد ب ــاران كن ــا ســرعت  را بمب هواپيماهــاى نظــامى ب
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 آورى وارد آسمان قم شـدند و بـا شكسـتن ديـوار صـوتى و      سرسام
مانورهــاى هــوايى كوشــيدند اهــالى شــهر را مرعــوب كننــد، لــيكن 

ها، قهرمانانـه مقاومـت    اين يورش اعتنا به هاى از جان گذشته بى توده
ــد  مــى ــىكردن ــد و شــرط مرجــع عاليقــدر خــويش را  و آزادى ب  قي
دانستند با يك لحظه غفلت، كنتـرل   مزدوران شاه كه مى. خواستند مى

شد و مردم خشمگين، جنايتكاران را بـه   شهر از دست خارج خواهد
دست زدند، بـه   ها عام توده شان خواهند رسانيد، به قتل سزاى جنايت

ترين كشتار  فجيع. رحم نكردندخرد و كلان، پير و جوان و زن و مرد 
اى از  روى داد كـه عـده   1)خيابـان تهـران  (اين شهر  در چهارراه شاه

تظاهركنندگان در محاصرة دژخيمان قرارگرفتند و راه هرگونه عمل و 
 كشان آنان را از چهار طرف بـه رگبـار   آدم. حركتى از آنان سلب شد

اى از  عده. دهاى درخت بر زمين ريختن مسلسل بستند و همانند برگ
بست نمازى پناه بردند تا شـايد از شـر    اين آزادگان ناچار به كوچةبن

مـورد حملـه    آنان در امان بمانند ليكن جنايتكاران آنان را در آنجا نيز
  .به رگبار مسلسل بستند ،قرار داده

  

  طوفان انقلاب

اين قيام همانند آتشي كه در دل جنگلي مملو از درختان خشك و تر 
در همان روز بـه  . خيلي سريع به كاشان و آران و بيدگل كشيدفتد ابي

محض پخش خبـر دسـتگيري امـام بـه شـيراز سـرايت كـرد و روز        
... شانزدهم خرداد با اتفاقات ناگواري كه در تهران و قم و ورامين و 

افتاده بود علماي شيراز عزاي عمومي اعلام كردند و چند سـاعتي از  

                                                 

 .اكنون خيابان امام نام گرفته است .1
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خشم طوفنـده مـردم بـه انبـار بـاروتي       اروز نگذشته بود كه شيراز ب
 نيمـه شـب همـان   . رفت تبديل شد كه هر لحظه انتظار انفجار آن مي

 ـ  موران امنيتي به خانـه أروز با هجوم م الـدين محلاتـي و   ءبها االله تآي
سيد عبدالحسين دستغيب، فرياد يا حسين يا حسين به آسمان  االله تآي

. ل رژيم پوشـش يافـت  كشيده شد كه با رگبار مسلسل از سوي عوام
هاي درگيري و اجساد فراوان شهدا  چراغ شاهد صحنه ميدان فلكه شاه

را ... اين موج ساعتي بعد دامان اصفهان، يـزد، مشـهد، تبريـز و     .بود
  . شان به فرياد درآمد گرفت و خلاصه همه جاي ايران در فراق امام

  

  هجوم بانوان به بيت امام

   :خانم بشنويم اينك از
شدند،  مي منزلمانمحل و قمي يكي پس از ديگري وارد  زنهاي«
اي به دنبال دسته ديگر و هيچكدام از آنـان را چـون خـودم، از     دسته

آنچه . دهنده به تمام آنان بودم الحق كه من دلداري. نظر روحي نديدم
بعضي از زنان  »نق نق زدن«داد و تحملش برايم مشكل بود  زجرم مي

زنهاشـان ديگـر   . ه با عمل امام مخالف بودندآقايان روحانيوني بود ك
خواسـتند كــه بـه عقيــده مــن    توانســتند و يـا نمــي  ايـن مقــدار نمـي  

توانستند كه لااقل مثل شوهرانشان باشـند؛ مخـالفينِ در پنهـان و     نمي
به خداي خميني سوگند كـه دل خمينـي از ايـن    ! موافقينِ در آشكار

هاشـان را روشـن    چهـره  كـم  اينان كم. فريب خون بود مردم نامردمانِ
يكي از آنـان  . شان را آنگونه كه بود شناختند يعني مردم چهره. كردند

انـدازد هـزار عاقـل     يك ديوانه يك سـنگ تـوي چـاه مـي    : گفت مي
جواب اين خونها را چه كسـي  : گفت ديگري مي! تواند در بياورد نمي

يكي، تلگراف به شاه كرد و ديگري انگشـتر گرفـت و يـا    ! بايد بدهد
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اش خواند و آن ديگري با تمـام وجـود تـلاش     آن يكي انگليسي! داد
دانم آقا راضي  افسوس كه مي. كرد تا ديگر از تركيه به قم برنگردد مي

هايشان ذكر كـنم والا   شان را با تاريخ ناسازگاري نيست كه نام يكايك
طلاب  آن راكردم كه آقا يك تنه در رأس هرمي بود كه بدنة  ثابت مي
و در انبـوهي از   ،دادند بعضي از مدرسين و مردم تشكيل ميجوان و 
توانم بيشتر حركات و رفتار  من بخوبي مي. ها ها و مخالفت كارشكني

مـان را داشـتند، بگـويم     ناپسند كساني كه داعية زعامت خلق محروم
  . »گذرم ولي مي

فرسا  چقدر تحمل اين فراز از زندگي براي خانم سخت و طاقت
ه سـفارش همسـرش بايـد سـكاندار بيـت مرجعـي       است كه اينك ب

روحاني باشد كه روزانه صدها ديدار كوچك و بزرگ در آن بوقـوع  
بايست همه آنها را از پشت پرده عفاف رهبـري   پيوندد و خانم مي مي

و اين سرنوشت همه مردان و زناني است كه در اوج نابساماني . كنند
امعه بـراي دفـع ظلـم و    اندركاران اداره ج و فساد سردمداران و دست

  .كنند فساد و خدمت به خلق و خالق قيام مي
  

  شيفتگان در منزل امام

خانم و شايد همه دلسوختگان ديني كـه شـاهد وقـايع زشـت زمـان      
بروجـردي علَـم    االله ديدند كـه امـام بعـد از آيـت     پهلوي بودند و مي

را  مخالفت را برداشته، انتظار داشتند كه ديگـران تبعيـت كننـد و راه   
بيند كـه   اما ناباورانه خانم مي. براي مبارزه با فساد دربار هموار سازند

جان او شـده؛ و او   ها نوش نه تنها مساعدتي در ميان نيست بلكه نيش
  : گويد به اين جهت است كه لب به گلايه گشوده و مي

خميني خميني خدا نگهدار تـو،  «و  »يا مرگ يا خميني«صداي «
صـدا از  . را پـر كـرده بـود    منزلمان »ونخوار توبميرد بميرد دشمن خ
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اي جانشـان را   خيابان بود ولي تو گويي پشت در منزل است كه عده
كردنـد و عمـال دشـمن هـم      صورت صدا از دهانشان خـارج مـي   هب

ظهـر روز پـانزده   . احمد تهران بـود . رحمانه دست به كشتار زدند بي
 منزلمـان ز بيرون قـم تـا   ا. خرداد با فلاكتي خود را به قم رسانده بود

هاي اطراف و رودخانه خود را به مـا رسـاند    پياده دويده بود و از باغ
خانه ما . اش در همان موقع خوب بود ولي اين را بگويم كه او روحيه

كردند  آمدند و غش مي ها مي ها شده بود خانم محل رفت و آمد خانم
و شـربت  گذاشـتم و بـا آب    و من سر آنها را در دامـن خـويش مـي   

اينان زنان طلاب و طبقه فقيـري بودنـد كـه    . آوردم حالشان را جا مي
ولي همـان موقـع زنـان بعضـي از افـراد      . واقعاً آقا را دوست داشتند

ولـي مـا   . شكسـتند  مـان را مـي   دار قلب هاي نيش آمدند و با حرف مي
مقايسه زناني كـه از شـدت تـأثر از خـود     . تصميم داشتيم آرام باشيم

كردنـد و   نمـي  شدند با زناني كه در آن حال هم ما را رها خود مي بي
  . زدند، مقايسة فقر و گستاخي با غنا و سازشكاري بود زخم زبان مي

  
  امان از سازشكاران

اين دسته از زنان كـه زنـان بعضـي از علمـاي سازشـكار را تشـكيل       
پراكندنـد و   منزلمـان مرگ و اعـدام آقـا را در    كم شايعة دادند كم مي
مسـتولي گـردد كـه گسـتاخي و      منزلمانرفت كه فضاي ترس بر  مي

بهت زده شده بودم . كرد شهامت بعضي از زنان اين حيله را خنثي مي
كـرد و از   ي خناسان، مرگ شوهرم را ترسيم مي از يك طرف وسوسه

نـه  . هـا بشـكنم   حرف گونه اينطرفي حاضر نبودم خودم را در مقابل 
هاي سازشـكار   حاضر به گريه بودم و نه توان جواب مزخرفات خانم

دادم چـرا كـه عقـل     سكوت را بر هر چيـزي تـرجيح مـي   . را داشتم
گاهي . ها ساكت بمانم داد كه در مقابل تمام ضد و نقيض دستورم مي
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گشت و جملات زهرآگين بعضي از حاضـران روحـم    طاقتم طاق مي
و  ».آقا به مسائل اسلامي واردتر از مـا هسـتند  «: گفتم يفشرد، م را مي

بيشـتر از ايـن    ».شان را تشـخيص داده انـد   ايشان اينگونه تكليف«يا 
گفتم چرا كه نه من حال تحليل و دفـاع داشـتم و نـه آنهـا درك      نمي
  .»رفتند آمدند و مي زنان مي. دن آن رايشن

  

  )ع(در پناه امام رضا

ز اقوام و يا خواهران به ايشان پيشـنهاد  در اين شرايط سخت بعضي ا
دهند كه چند روزي قم را به قصد تهران و يا مشهد مقدس تـرك   مي

زيرا خانم و اهالي منزل از تهاجم احتمالي نيروهاي امنيتي شهر . كنند
خانم ابتدا نپذيرفتند و در قم ماندند تا خبر از زنـدان  . در امان نبودند

حضور دارند و خانم به تهران آمـد   نجاآآباد رسيد كه امام در  عشرت
دو سه روز بعـد معلـوم شـد    . اما اجازه ملاقات با همسرش را نيافت

توانـد از   خواهد و يا نمي امام در زندان به جهت مراعات مزاجي نمي
به خـانواده اجـازه داده شـد كـه غـذاي      . غذاهاي زندان استفاده كند

و خانم به اين جهت چنـد   روزانه امام را تهيه و براي ايشان بفرستند
خود ايشان در اينكه چرا پيشنهاد سفر مشهد  .روزي را در تهران ماند

  : فرمايد را نپذيرفته است مي
شد يكي اينكـه   اي كه مانع از پذيرفتن اين درخواست مي مسأله«

روزهاي اول ما خبر از آقا نداشتيم و من سخت دلواپس بودم و بعـد  
امام چنـد روزي بـود مـا بـراي آقـا غـذا       از اطلاع از محل مخفيگاه 

بـرد   كردم و مشهدي علـي مـي   برديم يعني در منزل مادرم تهيه مي مي
كنم به ياد آن قضايا  آباد كه هنوز وقتي از آنجا عبور مي زندان عشرت

  . افتم مي
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  دعا براي خلاصي امام

بـا   هبـالاخر آمد اين كار را رها كنم و به مشـهد بـروم ولـي     دلم نمي
مادرم غذا را بـه عهـده گرفـت و مـن و     . دوستان راضي شدماصرار 

از حضرت رضا خواسـتم هـر   . احمد به مشهد رفتيم دخترم فريده و
يـك  . شوم هفته بعد همان روز آقا آزاد شود مي روزي كه وارد تهران

روزي كه مراجعت كـردم جمعـه بـود و جمعـه     . هفته مشهد مانديم
. ي حاج آقا عباس نجـاتي بردنـد  آقا منزل او را به. ديگر آقا آزاد شد

  . بود براي آنان مكان قابل اطميناني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ مشهد مقدس) ع(بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا

  
  در نگاه اول

نويسـند ولـي روزي كـه بـه ديـدن آقـا در        مسائل زياد است كه مـي 
داووديه يعني منزل آقاي نجاتي رفتيم، ديـدم آقـا خيلـي سـياه شـده      

. گفتم اين چيست اين غير طبيعي است. وست استگردنش پوست پ
اش را پس زد و انگشت روي پوست بـدنش ماليـد و پوسـت     آقا يقه

گذاشـت پوسـت    بدنش از بالا لوله شد و هر كجا را كه انگشت مـي 
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گشت، ديدم تمام پوست سينه كنده شد وحشت كردم گفـتم   لوله مي
گفتم چـرا  . بستتان زخم شود، يقه پيراهنش را  ترسم سينه نكنيد مي

ي قرارم دادند كـه تمـام پوسـت بـدنم از     يدر جا: اينطور شده؟ گفت
گرما ريخت و چند بار دست روي زمين گذاشت و گفت مثل آتـش  

ي كه آقا را برده ييعني در جا. سوزاند داغ بود، مي. بود، مثل آتش بود
آنها تصميم داشتند با اين فشارها آقا را . بودند وضع چنين بوده است

خيلي متأثر شدم اشك در چشمانم . شكنند ولي خدا آنها را شكستب
بعد از چند روز آقا را  .كنم گشت كه هنوز آن را بر سينه احساس مي

به منزل آقاي روغني در قيطريه بردند و براي مـا هـم منزلـي اجـاره     
  .كردند شش ماه در آنجا بوديم

   

   محدوديت رفت و آمد

ساواك كـل كشـور، پـاكروان بـا     روزي رئيس  43در فروردين سال 
البته وزير كشور آن . و مقدم و چند نفر ديگر آمدند كه آزاديد نصيري

ها امري عـادي بـود    رفت و آمد سازماني. زمان، صدر يكي دوبار آمد
مأمور ايسـتاده   منزلماندر جلو . چرا كه منزل در اختيار خودشان بود

شصت ـ هفتاد نفر در تر خانه اجاره كرده بودند و  كمي آن طرف. بود
خواست بيايـد و يـا بـرود     هر كس كه مي. كردند آن خانه زندگي مي

خواسـتم بـه    حتي اكثر اوقات وقتي كه من مـي . شد شديداً كنترل مي
. خويشان بروم يك مأمور مراقبم بـود و منزل مادرم يا دوستان و قوم 

  . كردند مان را هم بازرسي مي هميشه داخل زنبيل خريد روزانه
آيد كه يك روز مشهدي علي كارگرمـان را فرسـتادم تـا     ادم ميي

بخرد آنها را براي ناهار ... ي مثل گوشت و سبزي و يبعضي مواد غذا
خواستيم تهيه كنيم مقداري بيش از انـدازه ديرآمـد از او پرسـيدم     مي
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ايـن  : مشهدي علي چرا دير كردي؟ ناراحت بود با عصـبانيت گفـت  
  .»ها معطلم كردند ...پدر

  

  بازگشت به قم 

  : گويد خانم در ادامه مي
آقا وقتي ديد كـه  . آزاديد: آن روز از طرف رژيم آمدند و گفتند«

اگـر  : برويد قم، گفتند: گويند اند و مي پاكروان و مقدم و سايرين آمده
بنا باشد با شما بروم قم، مـن اينجـا بمـانم بهتـر اسـت، آزاديـي كـه        

آقـا  . دهـم  ر زندان اينجا ترجيح نميمأموران شما در كنارم باشند را ب
خواهند در كنار آقا وارد قم شوند و به مـردم   فهميده بود كه اينها مي

آقـا  ! ها تمام شده است و ما با هم رفيـق هسـتيم   بفهمانند كه اختلاف
وقتي آنها ديدنـد كـه امـام پافشـاري     . همين مقدار را هم راضي نشد

آقا براي اينكه . قبول كردنداش كسي ديگر نباشد  كند كه در ماشين مي
آن سماور را بدهيد ببرم قـم  : كسي پهلوي دستش ننشيند به ما گفت

فرش ! سماور نمانيم و آن زيلو را هم بدهيد شوم بي كه وقتي وارد مي
ممكـن اسـت آقـا    . و سماور و آقا در يك ماشـين راهـي قـم شـدند    

ن شـما مجسـم كنيـد، در ماشـي    . خواسته باشد ابهت آنهـا را بشـكند  
هـم   آخرين سيستم ساواك آنها، يك زيلو و يك سماور بگذارنـد آن 

  !شود اي مي چه منظره! توي ماشين، نه صندوق عقب
آقـا نقـل   . مأموران هم با ماشين ديگري دنبال آنها به راه افتادنـد 

بردند، اول خيال كردم كـه بـه    ها مي مرا از كوچه پس كوچه«: كرد مي
يستم كنند ولي بعداً كه در جاده شـاه  خواهند سر به ن عنوان آزادي مي

عبدالعظيم افتادم فهميدم براي اينكه مردم مرا نبيننـد از بيـرون شـهر    
  . »اند ه عبور داد
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  راهي قم 

، حركـت بـه   1343ساعت هشت بعد ازظهر روز هيجدهم فروردين 
پسـر شـهيدم مصـطفي و     .هاي شب وارد قم شـدند  سوي قم، و نيمه

طفي در مدت حصرِ آقا، گاهي قم و گاهي مص. احمد هر دو قم بودند
هاي ديگرمان هـم   بچه. رفت تهران بود و احمد هم در قم مدرسه مي

آمد و در مجلسي شـركت   مصطفي وقتي به تهران مي. همه قم بودند
شد و همچنين خاطرة آقا بـراي   كرد، تظاهرات مفصلي برايش مي مي

  .گرديد مردم نو مي
  

  تفاوت رفت و برگشت

م، و من فرداي آن روز آنچه اثاثيه امانتي گرفته بـوديم بـه   آقا رفت ق
وارد منزلي شدم . صاحبانش، پس از تشكر، رد نمودم و عازم قم شدم

كه از همان منزل، آقا را ربوده بودنـد؛ منـزل مصـطفي كـه روبـروي      
منزل خودمان كـه بيرونـي مطلـق    . گفتند بود و اندرونش مي منزلمان

مـان را   بعد از چند روز منزل همسـايه . دشده بود مملو از جمعيت بو
در اين منـزل  . عنوان اندرون در اختيارمان گذاشتنده اجاره كردند و ب

زيـرا زمـاني گذشـته بـود و     . تـر از قبـل بـود    مسائل سياسـي عميـق  
اگر ديروز مسائل ديني مطرح بود امـروز  . هايي كسب شده بود تجربه

برخورد با ديـن داشـت   دستگاه دولتي مسائلي را مطرح كرده بود كه 
كشيد، امروز اين آقـا بـود كـه     كه قيام روحانيون را به دنبال خود مي

گفت چه كاري بايد بشود و  اين آقا بود كه مي .دنبال آنها گذاشته بود
كاپيتولاسيون يكي از اين مسائل بود كـه   مسأله .چه كاري نبايد بشود
  .امام در چهارم آبان شد منجر به نطق تاريخي
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  كاپيتولاسيون قصه

وقتي امام مشغول نوشتن اعلاميه كاپيتولاسيون بود، در را باز كردم و 
 در حـالي كـه  ق شدم از زيـر عينـك نگـاهي بـه مـن كـرد،       اتاوارد 

بود كاغذ را روي يك زانوي خود قـرار داده بـود، مـن بـه او      نشسته
مشـغول اعلاميـه   : كردم و او به من، پس از چند لحظه گفـتم  نگاه مي

  ؟ هستي
چيـزي  : كرد با خنـده گفـت   همانطور كه با عينك به من نگاه مي

سـت كـه شـما    ا ام اين ترسم، من عقيده من نمي: گفتم. نيست، نترس
او . هـا دسـتگير نشـوي    بايد به صورتي حركت كني كه به اين زودي

! شـوند  آقايان كه از دستگيري شما خوشحال مـي : گفتم! نترس: گفت
كنيد كه دستگيري  شما كاري مي. مانند سرپرست مي مردم و طلاب بي

براي بـار سـوم   . اي از دوستانت از لوازم لاينفك آن است شما و عده
نطـق  . ق بيـرون آمـدم  اتـا اوقـاتم تلـخ شـد، از    ! نتـرس : فقط گفـت 

  . »اش هم پخش شد كاپيتولاسيون را ايراد نمود، اعلاميه
  

  دستگيري مجدد

  : فرمايد خانم در ادامه مي
نگذشـته بـود كـه    ) امـام (اش ه از صدور اعلاميهبيش از يك هفت«

. آبـان  13: دستگيري 1آبان، 6: آبان، اعلاميه 4: دستگيرش كردند نطق
مقداري خربزه كه خيلي . همه جمع بوديم .سر شب آمده بود پيش ما

نخوريـد،  : گفتم. كرد اش درد مي دوست دارد، آورده بوديم ولي سينه

                                                 

ثبـت شـده    1343آبـان   4، تاريخ اعلاميـه  1در مجموعه صحيفه امام، ج  .1
 .است
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و همين . دهم من فردا درس نمي: گفتند. توانيد درس بدهيد فردا نمي
  . طور هم شد

كرد در اين هفت ماه پس از آزادي، علمـا را بـا هـم     آقا سعي مي
هاي يكشنبه، هر هفته منزل يكي گذاشـته   جمع كند لذا جلساتي شب

انـد البتـه    يك هفته كه منزل ما بود ديدم همه روي تخت نشسته. بود
زد آقا بـود، گـاهي    حرف ميآنكه . آمد منهاي آقاي گلپايگاني كه نمي

گفت ولي بقيه زياد توي ايـن وادي   هم آقاي شريعتمداري چيزي مي
ها نشسته بود، براي اينكـه خـودش را    آقاي منتظري توي پله. نبودند

. كرد و از طرفي حرف هم داشـت  كنار مراجع قرار ندهد، تواضع مي
و نشسـت   زد ولي نمي ايستاد، مفصل حرف مي آمد كنار تخت مي مي

  . ها نشسته بود مصطفي هم توي پله. نشست ها مي گشت توي پله برمي
  

  آن شب برما چه گذشت

قي خوابيـده بـودم كـه يـك     اتـا شبي كه آقا را دستگير كردند من در 
طرفش ديوار كوچه بود، از صداي پاي جمعيت و هيـاهو از خـواب   

ة بـا منظـر  . ق شـدم اتـا ق بيرون آمده، وارد ايوان جلوي اتااز . پريدم
عجيبي مواجه گشتم، كماندوهاي شـاه، پشـت سـر هـم روي ديـوار      

آمدند، تقريباً هر سي ثانيه به سي ثانيه يك نفر، بـا اينكـه    مي منزلمان
صداي تنفس آنها كه حـاكي از  . ديوار بلند بود و نردباني در كار نبود

كه ناگهان صداي لگـدي كـه   . شان بود، فضا را پر كرده بود اضطراب
از طرف ديگـر  . اندرون و بيروني وجود داشت بلند شدبر درب بين 

كوبيدنـد كـه ناگهـان تختـه درب بـين       شدت مـي  هرا ب منزلماندرب 
آقا از ابتدا بيدار بود و مشغول نماز شب و . اندرون و بيروني شكست

ناظر جريان و بعد مشغول تهيه بعضي چيزهايي كه پس از دستگيري 
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در ايـن موقـع در   . مال، شـانه به آنها احتياج داشـت مثـل مهـر، دسـت    
درب حيـاط مـردم را   ! شكست و او هم فريادش بلند شد كه سـاكت 

قدري با جذبه ه ب! كنيد آيم، چرا وحشيگري مي نشكنيد من خودم مي
هـيچ كـس   . زد كه يك مرتبه سكوت همه جا را فرا گرفت حرف مي

هر كسـي در هـر   . همه ميخكوب شده بودند. جرأت حركت نداشت
  . تو گويي همه را برق گرفته بود. خورد بود تكان نمي جا ايستاده

  

  آرام و مطمئن

. آقا با آرامي آمدند به طـرف مـن  
! گيرنـدت  ديدي، گفتم مـي : گفتم

دسـت كـرد در   !! باز گفت نترس
جيبش و مهرش را يعنـي مهـري   

 »االله الموسـوي  روح«كه روي آن 
 ـ ري از حك شده است بيرون آورد و گفت اين پيش شما باشد تا خب

: هـم گفـتم   مـن . من برسد، به هيچكس ندهيـد، بـه خـدا سـپردمت    
قش كه در طرف ديگر اتااحمد از . خداحافظ، خدا نگهدارت؛ و رفت

آقـا  : بـه مـن گفـت   . ما رسـاند، آقـا رفتـه بـود    ه حياط بود خود را ب
خـواهي آقـا را ببينـي، از آن در بـرو، و او      اگـر مـي  : كجاست؟ گفتم

بردند احمد هـم بـه دنبـال ماشـين      فولكس مي آقا را با. پابرهنه دويد
بين احمد و ماشين چند مـأمور كـه هـدايت كننـدة اصـلي      . دويد مي

گفت يكـي از آنهـا سـرهنگ     عمليات بودند، قرار داشتند و احمد مي
احمد بـا   .ش، كه بعد او را اعدام كردندا شناختم مصطفوي بود كه مي

كـرد و آنهـا هـم     ميپرتاب چند سنگ بطرف مأمورين آنها را تعقيب 
احمد گفت، بـه  . دويدند كاري به احمد نداشتند فقط دنبال ماشين مي
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آنها خيلي نزديك شدم كه برگشـتند و فحـش ركيـك دادنـد و پـس      
احمد از كوچه برگشت مشهدي علي را فرستاد تـا مصـطفي   ! شنيدند

دراز  ،را خبر كنند، و بعد احمد كنار من نشست و من زير پتوي خود
البته من تحمـل  . خانم خوابش برد: دم و او به شوخي گفتكشيده بو

چيزها را دارم ولي خيلي متأثر بودم و رفتم زير پتو تـا تـأثر    گونه اين
  . خودم را به احمد منتقل نكرده باشم

مهر امام پيش من ماند، نه به مصطفي گفتم و نه به آقاي اشـراقي  
و كسـي را فرسـتاد    و نه به كس ديگري، تا آقا از تركيه به نجف آمد

و من هم در دستمالي پيچيدم و كسي كه مهر  كه امانت من را بدهيد
بعدها آقا از اينكه اينگونه . دانست حامل چيست برد نمي را با خود مي

  . امانتداري كرده بودم از من تشكر كرد
  

  دستگيري آقا مصطفي 

منـزل   او كه رفته بود. گرفتند صبح روز بعد مصطفي فرزند عزيزم را 
آقايان مراجع، در منزل آقاي نجفي دسـتگير و بـه زنـدان قـزل قلعـه      

آزادي . شـود  ديمـاه آزاد مـي   8روز زندان، روز  57برند و بعد از  مي
مصطفي بدين صورت بود كه سرهنگ مولوي با او در زندان ملاقات 

تواند بـه تركيـه    دهد كه اگر مايل باشد مي كند و به او پيشنهاد مي مي
اگـر مـادر و   : گويـد  پذيرد و بـا خـود مـي    مصطفي مي. م برودنزد اما

مصـطفي  . روم، فعلاً اين را بايد پـذيرفت  دوستان صلاح نديدند نمي
اين يك كلاه : من به او گفتم. رفتنش را با من در ميان گذاشت مسأله

اين معنايش تبعيد تو بـه دسـت خـودت    . گذارند است كه سرمان مي
اثري، تلاش كـن پـدرت آزاد    أايران منشاز اين گذشته، تو در . است

از همه اينها كه بگذريم، رفتن تـو بـه تركيـه    . گردد نه تو تبعيد شوي
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فتند و يا هيجانشان كم شـود و  اشود كه مردم از هيجان بي موجب مي
او . گويد خوب، الحمدالله ديگر آقـا تنهـا نيسـت    هر كسي با خود مي

همين نتيجه رسـيده   خودش هم كه با دوستانش مشورت كرده بود به
يك مكالمه تلفني شديد اللحن بسيار . رود لذا پيغام داد كه نمي. بودند

ركيكي هم در همين زمينه سرهنگ مولـوي بـا او داشـت و بعـدهم     
خوب، اين خود سبب گرديد تـا لااقـل   . دوباره او را گرفتند و بردند

 در همان چند روزي كه مصطفي قم بود، معلوم بـود كـه  ! تبعيد شود
ماندني نيست چرا كـه هجـوم جمعيـت و رفـت و آمـد بـا رفـت و        

  . »آمدهاي قبلي خيلي فرق كرده بود
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  )ره(آيت االله آقاي حاج سيد مصطفي خميني

  
  كارساز خانم راهنمايي

اين يك نمونه از همكاري و راهنمايي خانم در امر رهبـري انقـلاب   
رفتن تو با رضـايت   :گويد او با گفتاري زيبا و حساب شده مي. است

و چقـدر تحليـل   . گذارنـد  خاطر يك كـلاه اسـت كـه برسـرمان مـي     
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اول اينكه رفتن تو بـا رضـايت خـودت    . اي از اين رفتن دارد عالمانه
است پس سازمان امنيت شاه در اين قصـه نقـش همـراه و موافـق را     

دوم . تو تبعيدي نيستي و رژيم نقش مخرب در رفتن تو نـدارد . دارد
بخشي ) س(آيد و دوستداران امام ي در مييبروي آقا از تنها اينكه اگر

از نارضايتي خود را پوشش خواهند داد زيرا ديگر امام تنها نيسـت و  
فرزند ارشدش در كنار اوست و همين سبب خواهد شـد تـا    هبالاخر

آتش انقلاب فروكش كند كه هرگز به نفع مردم نيست و امام از ايـن  
سوم اينكـه وجـود آقـا مصـطفي در عـدم      . رفتار ناراضي خواهد شد

در بيت شريف آن بزرگوار بسـيار جـدي و حيـاتي    ) س(حضور امام
مردم با وجود حاج آقـا مصـطفي درب خانـه رهبرشـان را بـاز       .بود
كردند و حاج آقا مصـطفي   ديدند و در آن عاشقانه رفت و آمد مي مي

بماند  شد تا شعله انقلاب فروزان پاسخگوي آنها بود همين باعث مي
  : گويد خانم مي. تر شود و يا حتي فروزنده

در مدتي كه مصطفي در قزل قلعه زنداني بود، هيچ ملاقاتي بـه  «
ما ندادند فقط يك بار عموي او آقاي هندي بـا وي ملاقـات كـرد و    

  .شديم گاهي هم بوسيله ساواك از او مطلع مي
  

  خبري پنج ماه بي

هيچ اطلاعي نداشـتيم و از هـيچ    آقا را كه گرفتند تا پنج ماه از ايشان
صبرم تمـام شـد بـه     هبالاخرمن . توانستيم خبر بگيريم راهي هم نمي

خبري را تحمـل كنـيم شـايد آقـا و      آقاي اشراقي گفتم تا كي بايد بي
مصطفي را كشته باشند ما نبايـد خبـردار شـويم آخـر شـما و آقـاي       

رم و دومـي  اند يكي شـوه  پسنديده كاري بكنيد از من دو نفر را برده
آنها به ساواك ناراحتي مرا گـزارش كردنـد و بعـد از چنـدين     . پسرم
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روز پيغام دادند كه مطمئن باشيد اين دو نفـر زنـده هسـتند و بـراي     
پـس از  . ايشان را ملاقات كنـد  اطمينان كسي را انتخاب كنيد تا برود

االله خوانسـاري   دستگاه موافقت كرد كه آقا سـيد فضـل   ،تلاش بسيار
 ؛ما ميـل داشـتيم آقـاي پسـنديده    . خوانساري را بفرستد االله آيتداماد 

االله  لـذا بـا فرسـتادن دامـاد آيـت     . برادرشان برود ولي موافقـت نشـد  
هم از طرف دستگاه انتخاب شده  خوانساري با شخص ديگري كه آن

  . »بود، موافقت كرديم
  

  نامه امام

خميني براي نامه ذيل از سوي امام  1344در اوايل فروردين ماه سال 
  . خانم ارسال شد

خدمت مخدره محترمه والده مصطفي ـ ابقاهـااالله و صـبرها ـ سـلام      
. شاءاالله تعالي شماها به سلامت و سعادت بـه سـر بريـد    رساند ان مي
. جانب بحمداالله تعالي سالم هسـتم هـيچ نگرانـي نداشـته باشـيد      اين

 واهـد خداوند تعالي آنچه مقدر فرموده است صلاح است و واقـع خ 
بحمداالله سلامت  مصطفي» عسي اَن تكَرَهوا شيَئاً و هو خيَرٌ لكَُم«؛ شد

اطلاعـم   است جاي هيچ نگراني نيست فقـط از اينكـه از شـماها بـي    
تمـام  . سپارم همه را به خداي تبارك و تعالي مي .قدري نگران هستم

ب اگر اين كاغذ رسيد جـوا . رسانم ها و متعلقين آنها را سلام مي بچه
الاسلام آقاي حـاج   زودتر بنويسيد و بفرستيد خدمت حضرت حجت

 اگـر  .اي بفرستند شايد ايشان بتوانند به وسيله ،االله خوانساري آقا فضل
ها به خط خودشان يكي ـ دو كلمه بنويسـند    جواب نوشتيد تمام بچه

به متعلقة مصطفي سلام برسـانيد ايشـان هـم دو كلمـه بنويسـند بـه       
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  .وان سلام برسانيدحضرتين آقايان اخ
   االله الموسوي الخميني روح  
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  بار سنگين رسالت همسري

بگذاريد اينجا حرفي از دل و باور قلب خود بزنم و مجدداً بـه كـلام   
. واقعاً كدام زن آمادگي همسري با چنين مردي را دارد. خانم بپردازم

ناسبات خويش را براساس كند و تنها م مردي كه تنها به خدا فكر مي
تـا جـوان اسـت مشـغول بحـث و درس و       .نمايد فرمان او تنظيم مي

گـذارد و در وادي سياسـت    تعليم و تعلم است و چون پا به سن مـي 
هاي ديني، پاي در ميـدان مبـارزه بـا طـاغوت زمـان و       براساس يافته

گذارد و اگر رو بـه سـوي خانـه و     فريب خورده دست اهريمنان مي
خواهد آنها هم همچون او در  ورزد، مي دارد و به آنها مهر مي خانواده

نهايت سادگي زندگي كنند و پا به پاي او مـدارج سـخت مبـارزه را    
و گويا خداوند سركار خانم خديجه ثقفي را خلـق كـرده   . طي نمايند

. بود تا تنها او بتواند بار سنگين رسالت همسري امام را بدوش كشـد 
ي فكـر مـرا بـه بلنـداي     ين دو موجود استثناهمجواري و همراهي اي

بـراي   )س(برد كه چگونـه زهـراي مرضـيه    تاريخ در صدر اسلام مي
منين براي فاطمـه زهـرا در وادي همسـري خلـق     ؤو اميرالم) ع(علي

كس شايستگي همسري با فاطمه  اند اگر علي نبود هيچ شدند كه گفته
را ) ع(چه كسـي لياقـت همسـري علـي    ) س(را نداشت و جز فاطمه

  .دارد
  : گويد خانم مي ،بگذرم 
آيـد ولـي    با رفتن مصطفي به تركيـه آقـا از تنهـايي بيـرون مـي     «
گاهي نزديك غروب خيلي : گفت مصطفي مي. هر دو تنهايند هبالاخر

كردم، مانند  گرفت ولي هر طور بود سرم را به چيزي گرم مي دلم مي
  .آشپزي در منزل
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  صطفي در بورسا ـ تركيهو حاج آقا م) س(حضرت امام

  

  اولين نامه از نجف

شـنيدم آقـا را بـه نجـف      يك هفته بود مي. از وضع ما در قم بشنويد
از ساواك سؤال كرديم، آنها هم از بـاب  . كرديم بردند، ولي يقين نمي

. كردنـد  تلگراف را هـم مخـابره نمـي   . دادند اذيت جواب درست نمي
روز  10پـس از   هبالاخر كشيد، روز طول مي 15كاغذ هم كه حداقل 

اي از  كه شايعات در اين زمينه هم به حد اعلاي خود رسيده بود، نامه
اي هـم بـراي دامـاد     نامـه . ايشان برايم رسيد، آن هـم توسـط مسـافر   

مان مرحوم آقاي اشراقي كه در آن موقع مدير بيروني آقا در قم  بزرگ
جمـادي   9 معلوم شـد كـه ايشـان   . ها دفتر بود و به اصطلاح امروزي

آزاد و وارد عراق شده بودنـد و بيسـتم همـان    ) 1344مهر 13(الثاني 
  .»شان اول رجب به ما رسيد نامه. به نجف رسيده بودند) مهر(ماه
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  دوران هجرت

  مقدمات هجرت 

  : گويد خانم مي
اجازه دادند ولـي  . براي رفتن به نجف موافقت ساواك لازم بود«

به سـاواك گفتـه   . اي غير از خودمان چهبدون هيچ مردي و يا زن و ب
شد كه اينان براي حمل و نقل اثاثيه به يك مرد احتيـاج دارنـد، آنـان    

معهود يعني همـان كسـي كـه در     »مشهدي حسين«اجازه دادند تا ما 
شده بود را با خود ببريم ) پنهان(موقع دستگيري آقا، لاي فرش قايم 

مشهدي حسين تـا  . ا بيايداحمد را هم نگذاشتند با م. و چنين كرديم
فقط ده گذرنامه . آخر با ما بود و خريد نان و گوشت به عهده او بود

مشـهدي حسـين؛   . سلطان؛ آشپزمان سكينه. خود من: دادند بدين قرار
صديقه خانم؛ دخترم با فاطمـه سـلطان؛ كـارگرش و سـه     . كارگرمان

فهيمـه؛  . شا فريده؛ دخترم با فرشته؛ بچه. بچه؛ نفيسه و زهرا و نعيمه
و معصـومه   الملـوك  خـازن مرحومـه مـادرم   . دخترم با دخترش ليلي

  . اش حسين و مريم خانم؛ همسر فرزند شهيدم با دو بچه
  

  حركت به سوي عراق

تي با مـأموري از سـاواك    بي رجب با شركت مسافربري تي 24صبح 
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عــازم ! در لبــاس روحــاني كــه بعــدها فهميــدم از مــا بهتــران اســت
او در گـاراژ مـا را   . مـد فرزنـدم در ايـران تنهـا شـد     اح. شديم عراق

  . مشايعت كرد
  

  يك هفته قرنطينه

غفلـت كـرده بـوديم    . صبح فرداي آن روز به گمرك عراق رسـيديم 
لذا يك هفته ما را در گمـرك كثيـف آنجـا    . ورقه بهداشت تهيه كنيم

ما كه مرد متديني بود مـا را شـناخت و     راننده ماشين. قرنطينه كردند
كنم و قضيه را  ناراحت نشويد من از كاظمين به نجف تلفن مي: گفت

همـين  . سپارم تان را به انبار گاراژ كاظمين مي گويم و اثاثيه به آنها مي
عصر آن روز آمدنـد و بـه آمپـول وبـا و يـا ضـد آن       . كار را هم كرد

بـراي  . از اثاث، يك قابلمه داشتيم، همين و همين. مان كردند واكسينه
راهمان سبزي پلو پخته بوديم و شب در كرمانشاه قابلمه  غذاي وسط

ما هفده نفر بوديم و در اتاق نسـبتاً بزرگـي كـه ده تخـت     . خالي شد
  . مان دادند داشت اسكان

  
  نمايش سازگاري

هايشان روي تخت و بقيـه هـم روي زمـين     بچه ها با بعضي از بزرگ
بعضـي از   دادنـد، البتـه   روزهـا پلـوي دم نكشـيده مـي    . خوابيديم مي

آن  ظهرها در. ما بوديم و يك قابلمه. كنند آشپزي مياينگونه ها  عرب
كردم و چون ظرفي براي شستشوي مـثلاً   گرفتيم و تقسيم مي غذا مي

كمـي فكـر   . لباس نداشتيم مجبور بوديم از همين ظرف استفاده كنيم
كنيد در اين قابلمه غذا خوردن چـه حـال و هـوايي داشـت ولـي از      

مشهدي حسين كه نـامحرم  . خورديم خنديديم و مي ه ميناچاري هم
خورد ظرف غـذايش را كيسـه پلاسـتيكي     هار ميابود و بيرون اتاق ن
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اين وضع اگر چه كمي . او وضعش از همه ما بهتر بود. داد تشكيل مي
  . نمود ولي در راه دوست بود مشكل مي
 ولـي . شد خـورد  دادند كه از سياهي و سفتي نمي ها ناني مي شب
مادرم دستهايش بشـقابش بـود و   . هاي خوبي بود ها بشقاب همين نان

اي كه مقابـل عمـارت    بردم سر تپه عصرها همه را مي. من مقسم غذا
هايي كه بين ايران و عراق در رفت و  قرنطينه بود و به تماشاي ماشين

  .»كردند ها بازي مي نشستيم و بچه آمد بودند، مي
مخـاطره   كند چندان امن و بي آن ياد مياي كه خانم از  البته منطقه

هـايي   هاي كوملـه درگيـري   نبود زيرا در آن روزها بين كردها و گروه
ها به دستور  شب :گويد خانم فرشته اعرابي؛ نوه حضرت امام مي. بود

هـا بـه مـا     خوابيديم در يكي از اين شب مأموران محل روي زمين مي
 :ن محل حمله كنند وگفتندها به آ خبر دادند كه امشب قرار است كرد

مـن و  . چينـي كنيـد   هاي شني ديوار براي خواب دور خود را با كيسه
هايي را كـه بـه مـا داده     تر بوديم كيسه حسين آقا كه از ديگران بزرگ

  .دور خوابگاه خود چيديم و بودند از شن پر كرديم
  

  به نجف رسيديم

مان  به سراغ يك هفته تمام شد و آقاي شبستري با دو سواري هبالاخر
وقتي وارد نجف شديم هوا تاريـك  . آمد و ما را يكسره به نجف برد

وارد منزلي شديم كه تا آن وقت نظيـرش را نديـده بـودم،     .شده بود
پس از گذر از يك دالان تنگ و باريك و تاريك با سـقف كوتـاه بـه    

آشـپز آقـا   . مـان كردنـد كـه پـيچ انـدر پـيچ بـود        هايي راهنمـايي  پله
 يهما: گفت ن شده بود، همان آشپزي كه آقا در توصيفش ميراهنمايما

الاضـلاع و   كتلت را گاهي گـرد و گـاهي چهـارگوش و يـا متـوازي     
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نقه و كثيرالاضلاع منظم و غيـرمنظم بـه عنـوان غـذاهاي متنـوع      زذو
هاي مسيرمان يا چراغ نبود و يا اگر بـود   در پله! گذاشت جلويمان مي

ها به  شد ديد و گاهي بچه مان را نميبه قدري كم نور بود كه زير پاي
بعد به اتاقي رسيديم كوچـك، دو در دو متـر، آقـا    . خوردند زمين مي

  .بالايش نشسته بود
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ديداري كاملاً عادي

من هم به . بوسي دويدند دخترها با گريه و شوق و ذوق براي دست 
 شـما ! مخـوب : چطوريـد؟ گفـتم  : گفتند. سلام و تعارف مشغول شدم

ولي باور كنيد كـه برخـوردش بـا همـه بـه      ! خوب: چطوريد؟ گفتند
صورتي بود كه تو گويي ديروز همه ما را ديده است، با خونسردي و 

: فرزندم مصـطفي در اتـاق نبـود، پرسـيدم    . كرد آرامي احوالپرسي مي
. چند دقيقه طول نكشيد كـه آمـد  . آيد رفته حرم، مي: كجاست؟ گفت

اختيـار،   بـي . شـد  اش مـي  م مطـابق سـينه  او را در آغوش كشيدم، سر
ام غيـر عـادي    مدتي بدين حال بودم گريـه . ام بلند شد هاي گريه هاي 

همـه تعجـب كـرده بودنـد چـرا كـه همـه        . لرزيد بود، همه بدنم مي
  . شناختند بردباريم را مي
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  تاب مصطفي بي

آمدم، يكمرتبه متوجه شدم كه گريـه   ولي سالي كه از عراق بيرون مي
اي كه در ساعت وصال بـه مـن دسـت داد از فـراق      العاده فوق و تأثر

هميشگي سال آخر هجرتم سرچشمه گرفته بود چرا كه وقتي كـه در  
مقبره او براي خداحافظي حاضر شدم درست همـان حـالتي را پيـدا    

مصطفي خداحافظ، : در مزارش گفتم. كردم كه در لحظه وصال داشتم
 شكننده استعمار و استكبار و شاءاالله خون تو علت قيامي گشت كه ان

! فرزنـدم . استثمار و اسـتعباد تمـامي پابرهنگـان جهـان خواهـد بـود      
شهادتت مبارك، فرزندم در كنار مولا علي خوش بيارام كـه از خـون   
پربركتت نهال انقلاب چنان بارور شد كه ديگر از بين رفتني نيسـت،  

اي آرمانـت بـه   گذارم و به دنبال پدرت و مرادت بر تو را مي! فرزندم
جايت خالي است تا ببينـي فرزنـدان ديگـر    ! روم، فرزندم همه جا مي

تـو جـان   ! كننـد، پسـر دلبنـدم    پدرت چگونه از خونت حمايـت مـي  
دوش كشنده  خودت را در انقلاب و براي انقلاب فدا كردي و من بر

مسئوليت زينبم كه ديـروز پـدرت بـا بـرادرت و همـه برادرانـت از       
جهـان و در پيشـاپيش آنـان چـون مـوجي بـر       هاي مستضـعف   توده

و امـروز  . انـد  هاي سخت طاغوتهـاي نفـرت و پليـدي تاختـه     صخره
رويم تا صـداي خشـك شكسـتن صـخره اسـتكبار جهـاني را در        مي

  . كشورمان به گوش همه برسانيم
زدم و  گريستم و بر تربتش بوسه مي كردم و مي با خود زمزمه مي

اي بـا   علـي آن هـم خـداحافظي    پس از خداحافظي از او و مـولايش 
اي كـه   اشك و آه و آن هم اشكي چون سيل و آهي برخاسته از سينه

داغ فرزند رشيدش و به گفته امام اميد آينده را در خود داشت، روانه 
و تاكنون موفق نشدم به نجف مراجعـت كـنم منتظـرم    . پاريس شدم
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هدا زائـر  هـاي ش ـ  جنگ تمام شود تا باز به اميد خدا با ساير خـانواده 
  . اميرالمؤمنين و امام حسين و فرزندم شوم

  

  خانه نجف  وصف

دوباره از موضوع اصلي دور افتادم، به آنجـا رسـيديم كـه همـه وارد     
اتاق به قدري . اتاق كوچكي شده بوديم كه آقا در بالايش نشسته بود

. كوچك بود كه كارگرها نتوانستند با آقا سلام و عليكي دلچسب كنند
دامان مادرهاشان نشسته بودند و مصطفي بـه همـان آشـپز     رها د بچه

ــاهر ــايي داد ! م ــتور چ ــزل . دس ــاط من ــان  حي ــود و   5 در 5م ــر ب مت
و از آنجـا كـه آشـپز در حيـاط     . مـان يـك متـر در دو متـر     آشپزخانه

مان  منزل. خوابيد ما همه در همان طبقه بالا شب را به روز آورديم مي
ف دو اتاق كوچـك دو متـر در دو   بالا يك طر: بود اينگونهدر نجف 

متر و نيم و در طرف ديگر يك اتاق سه متر در سه متر و نيم كـه رو  
  . به قبله بود

قمـري   1385شمسي مطابق سـوم شـعبان    1344اوايل آذر سال 
وارد نجف شده بوديم آن شب را در خانه گذرانديم البته بـه اضـافه   

 ـ    بـراي آقـا   ! دسيزده سال و چهار مـاه حسـاب روز و شـبش را بكني
چهارده سال هجرت است چرا كه يك سال در تركيه بودند و دو ماه 

آقا درست چهارده سال و شش مـاه  . زودتر از ما به نجف آمده بودند
  . از وطن دور بودند

قرار گذاشته اينگونه دانم  نمي. صبح، آشپز رفته بود و ديگر نيامد
را آشپزخانه گذاشته اش كه نامش  بود كه تا آمدن ما باشد يا از دخمه

چرا كه از يك متر عرض، نيم مترش را چراغ طباخي ! بودند فرار كرد
شد و چراغي بود كـه بـا يـك چهـار      گرفته بود كه با نفت روشن مي
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اين آشپزخانه نه آب داشت . گذراند اي در كنارش امورمان را مي فتيله
و نه چاه فاضلاب براي تخليه شستشوي و نه تخـت بـراي گذاشـتن    

فقط يك طاقچه داشت كه با نايلون زينتش كرده بودم بـراي  . ظروف
خواستيم غذا بكشيم  وقتي كه مي. هاي زردچوبه و نمك و غيره قوطي

خواسـتم بـه غـذايي     آورديم و اگر مي ديگ را از آشپزخانه بيرون مي
سـيزده  ! بايست بيرون بيايد چـون جـا نبـود    سركشي كنم كارگرم مي

هم   كف اين خانه طبقه هم. ن منوال گذرانديمسال و چهار ماه را بدي
اي بـه سـليقه طـلاب     و اثاثيه 2در  2و ديگري  4در  2دو اتاق يكي 

ذوق نجف كه در سه چهار روزي كه آقا كـربلا بودنـد، در نجـف     بي
هـا   نما، دو تا گليم نـازك كـه عـرب    يك قالي كهنه نخ. تهيه شده بود

ز، دو گلـيم سـياه بـا راه    گفتند يكي سرخ و ديگري سب مي »كمبادش«
راه سفيد يك متر در دو متر، و اين فرش منزل بود و بهتر بگويم كـه  

ه مصـطفي  بـالاخر اين فرش اتاق ما بود آن هم تا چند سال، البته بعدها 
اواخـر   و در. بخرند 5/3در  5/2پدرش را راضي كرد تا يك قطعه قالي 

  . »ن خريدنجف آقاي اشكوري يك يخچال به عنوان هديه برايما
  

  زيستي سادهاي از  نمونه

اي سخت در زماني است  يادمان باشد كه اين زندگي ساده و تا اندازه
كه آقا ديگر مرجـع تقليـدي اسـت كـه مقلـدان و علاقمنـدان، پـول        
فراواني اعم از وجوهات شـرعيه و يـا نـذورات و هـدايا در اختيـار      

رف ايـن قبيـل   دهند اما امـام بـا احتيـاطي كـه در ص ـ     ايشان قرار مي
وجوهات دارد حتي حاضر نيست كـه يـك يخچـال بـراي خـانواده      

روي  پندارد كه در مصرف حـداقل زنـدگي زيـاده    نمايد زيرا مي تهيه
  . كرده باشد
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   :فرمود به ياد دارم وقتي در يك نشست خصوصي ايشان مي
تنگ خـواهران و   من در نجف تلفن نداشتم و بعضي اوقات دل«

ترين وسيله تمـاس   شدم و شايد راحت مي... در و برادران و پدر و ما
روز تلفن بود ولي آقا عقيده داشت كه نبايد از وجوهات شـرعيه   آن

صرف گفتگوي خصوصي شود و به همين جهت مايل نبود كه بـراي  
اي كـه بـه تمـاس بـا      هـم بـا همـه علاقـه      اندروني تلفن بياورند من

 .كـردم  يم نمـي خويشانم داشتم اصرار بـه داشـتن خـط تلفـن مسـتق     
آوردم و آنها چند  حرفهاي گفتني خود را با عزيزانم به روي كاغذ مي

  .دادند روز بعد پاسخم را مي
كـردم و   بعد از شهادت آقـا مصـطفي ديگـر خيلـي دلتنگـي مـي      

نمودم طاقتم تمام شده است وقتي به آقـا گفـتم بگوييـد     احساس مي
و معتقـد بـود   ا. براي من يك خط بكشند ناراحت شد و پاسخي نداد

دانسـت نبايـد    همه درآمد خود را سهم امام ميآنروز از سهم امام كه 
  .»صرف گفتگوي تلفني كه جنبه خصوصي و يا تفريح دارد، بشود

  

  احتياط در هزينه

ام كه اين احتياطات امـام در هزينـه اگـر چـه افـراد       بارها اشاره كرده
ي الهـي  أو منش ـ دهد امـا كـاري خـدايي    خانواده را در تنگنا قرار مي

امام همان كسي است كه همه عمـر خـود را وقـف اسـلام و     . داشت
) ع(خواهد به پيروي از مولايش علـي  مسلمين كرده است و خود مي

نـاك   ههبه حداقل خرج در زندگي اكتفا كند خاصه وقتي به مالي شـب 
كند و طبعاً مانع از دست  برسد كه هرگز دست به سوي آن دراز نمي

شود هر چند خانم هم بيشـترين دقـت را در    خانواده ميدرازي افراد 
  . اين قبيل موارد داشته باشد
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  از احوالات نجف بشنويم

  : گويد خانم مي 
مشـغول  . دانسـت  ماندن در نجف شروع شد تا كـي؟ خـدا مـي   «

كم دوست و رفيق هم پيـدا   در نجف كم. تنظيم خانه و زندگاني شدم
الس آقايان نجف ـ اگـر مبـارزه    البته با اين فرق كه حداقل مج. كردم

سـوادي   نبود، كه نبود ـ فضل و علم بود ولي افتخار زنان آن شهر بي 
تو گويي از هيچ چيز خبـر  . اطلاعي از فرهنگ بود و عدم تمدن و بي

و عراق هم كـه  . نامه بود نداشتند، خوبهاشان سوادشان در حد زيارت
  ».تر است از حيث تمدن خيلي از ايران عقب

  

  چهل و پنج متري آقا مصطفيخانه 

  : گويد ايشان مي
آنهـا  . دو ماه مصطفي در منزل ما بود تا آنكه خانه پيـدا كردنـد  «

هيچ اثاث نداشتند از همان وسايل خودمان آنان را هم صاحب اثـاث  
يك قطعه قالي كه شرحش رفـت و يـك گلـيم و دو دسـت     . كرديم

ان و رختخواب، يك دست ظرف چيني، يك كتري، يك دست اسـتك 
اي و دو قابلمه به آنها داديم، رفتند و مشغول  نعلبكي، يك چراغ فتيله

و  اي كه اجاره كرده بودند حياطي سـه متـر   خانه. شان شدند زندگاني
نيم در سه متر و نيم و حدوداً چهل و پنج متر مسـاحت داشـت، دو   

ل طبقه بالا مـا . بالا، با يك زيرزمين اتاقن و دو ييپا اتاقطبقه بود دو 
مطالعه و همه  اتاقجلسه درس و بحث، رفت و آمد و . مصطفي شد
آنها مـدتها  . در اين منزل حدود چهارده سال زندگي كرد. چيزش بود

خوابيدند كـه خـدا    بام مي حتي تخت نداشتند، شبها روي زمين پشت
گفتنـد در   او مـي  وقتي به. او يخچال نداشت. داند چقدر گرم بود مي
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گفت خـدا   اند؟ مي هايت چه گناهي كرده ن، بچهها فكري ك اين زمينه
زندگي كند و من يخچال داشته اينگونه آيد پدر پيرم  را خوشش نمي

اي ده تومان يعني  دو تا تخت حصيري دانه احمد كه نجف آمد! باشم
وقتي ما صاحب يخچال شـديم او هـم    و نصف دينار برايشان خريد

زندگي اين پدر و پسر داند كه  خدا مي .يك يخچال كوچك تهيه كرد
خـوب نيسـت مـن ايـن چيزهـا را       .شـد  در كمال سادگي سپري مي

نماهـا،   هاي بعضي از روحـاني  بنويسم ولي در مقابل آن بريز و بپاش
  . گرفتند خود و زن و فرزندانشان سخت مي بر اينگونهاينان 
  

  نشاني از مردمي

دي سـوزان  كردم كه هواي كوفه بهتر از ايـن وا  آنچه به آقا اصرار مي
است و رفتن به كوفه هم كه عادي اسـت، تمـام مراجـع و خيلـي از     

شما منزل نخريـد   ،يك منزل كوفه و يكي نجف داشتند ،مدرسين نيز
. ولي لااقل يك خانه كوچك در كوفه دو ماهه تابسـتان اجـاره كنيـد   

مـردم شـريف ايـران در     در حاليكهگفت من بروم كنار شط كوفه  مي
وقتي . انسانيت به دور است اين از دوستي و سر! دزندانهاي شاه باشن

توانست از اين خط فكـري منحـرف    بود چگونه پسر مياينگونه پدر 
زنـدگي  اينگونـه  او نه از باب ناچاري بلكه به خاطر اعتقـادش  . شود
  . »خدايش بيامرزد .كرد مي

  

  باز هم احتياط در هزينه

  : گويد در ادامه خانم مي
بسيار عميقـي وجـود دارد معـروف بـه     هاي  در نجف زيرزمين«

در حدود صد پله كمي بيشتر و كمتر با سـطح زمـين    .»سرداب سن«
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اي روي سوراخ  اي كه در كف حياط است و جعبه حفره. فاصله دارد
دهند و جعبه تنها به انـدازه پنكـه    اي در آن قرار مي گذارند و پنكه مي

و كمـي هـواي    آورد سوراخ دارد هواي سرداب را به داخل حياط مي
بهره نباشيم  دهد، براي اينكه ما هم از اين نعمت بي حياط را تغيير مي

به مصطفي گفتم خوبست يك جعبه روي اين شبكه سـوراخ حيـاط   
او گفت بد نيست و به آقاي قرهي گفت يـك جعبـه تهيـه    . بگذاريم

از بخت بد آقاي قرهي جعبه ساخته شدة مكعب شكلي كه هر . كنيد
اشد پيدا نكرده بود و نجاري آورد تا اندازه شبكه را ضلعش يك متر ب

بگيرد و جعبه را بسازد كه آقا از نماز آمد و خود را در حياط مواجـه  
بـا  . با نجار و حاج شيخ عبدالعلي قرهي ديد، صبر كرد تا نجار رفـت 

رفتن نجار امام به صداي بلند گفـت كـه حـاج شـيخ، مـن بـا تـو و        
! خـواهم بشـوم   م، ديگر داخل جهنم نمـي آي مصطفي تا لب جهنم مي

كنيـد، بايـد خودتـان     واويلا كه سهم امام را بدون حساب خـرج مـي  
تو و مصطفي چه حقي داشتيد بدون اذن من از سـهم  . جوابگو باشيد

بيچاره حاج شيخ فرصت دفاع از خود را ! امام بخواهيد جعبه بسازيد
. اشاره بيرون كـرد  احمد در معركه بود، حاج شيخ را با. كرد پيدا نمي

مـان   م چيز خوبي هم بود كار تخت آشپزخانهيجعبه را ساخت هبالاخر
  . گذاشتيم كرد و ظرف رويش مي را مي
  

  هاي خواندني نامه

هـاي خـانم در نجـف نوشـتن نامـه بـراي اقـوام         مشـغوليت يكي از 
اين . هاي آنها بود بخصوص، پدر و مادر و فرزندان و يا پاسخ به نامه

توانـد در   آميز كه هركدام مي ر است از نكات تربيتي و محبتها پ نامه



 بانوي انقلاب ���� 120

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

فراهم آوردن كانون گرم خانواده موثر باشد و ضـمناً ادب و معرفـت   
بـانوي انقـلاب بـه    «در كتـاب  ) نگارنـده (من . نويسنده را نشان دهد

تعدادي از آنها را نقل كردم و اينك به دو سه نمونه از  »روايت اسناد
  .كنيدها توجه  اين نامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانم با اين دل آغشته به خـون   نمي. تصدق وجود مباركتان گردم
  .و چشم گريان و دست لرزان به آن پدر بزرگ چه بنويسم

دانم به چه زبان به شما تسليت بگويم و با چه بيان به خودم  نمي
توانم به شما بگويم خداوند به شما اجر جميل  فقط مي. دلداري دهم

فرمايد و به من قدرت تحمل اين مصيبت بزرگ را بدهد كـه   عنايت
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  . بتوانم چهل و هفت سال خاطرات را فراموش كنم
خلاصه بس كنم و دم فرو بندم كـه جـز نـاراحتي بـراي وجـود      

سلامتي و بقاي عمر حضـرتعالي و خـانواده را   . محترم چيزي نيست
. سـلام مخصـوص دارم   همچنين خدمت آقـا حسـن آقـا   . خواستارم

  1.شوم زياد مزاحمت نمي. رسانند حمد و حسين عرض سلام ميا
  ايام به كام باد  

  دسي ق  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

اين نامه را خـانم  . االله ثقفي پدر خانم است مخاطب اين نامه حضرت آيت. 1
 االله حـاج سـيد مصـطفي خمينـي     شهادت فرزند بزرگوارش آيـت  پس از

  .كنيد اوج پايداري و صبوري را در اين نامه ملاحظه مي. اند مرقوم فرموده
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كاغذ شـما را خوانـدم و از خوانـدنش لـذت     . ليلي خانم عزيزم
ــون و        ــان ممن ــر مهرب ــو دخت ــف ت ــيار از لط ــردم و بس ــراوان ب ف

گرديدم دعاگويت بودم و دعايت كردم كه در امتحانات بـا   خوشحال
هاي خوب قبول باشـي و حتمـاً هسـتي زيـرا دختـر بـاهوش و        هنمر

چـون مامـان   . باشي البته كمك مامان هم ميكني چيزفهم و زرنگ مي
بينـيم   انشاءاالله همديگر را تابستان مي. هم كسي را ندارد كمكش كند
كنيم و مژده قبولي را از دهان قشنگت  و بوسهاي گرم از همديگر مي

  .شنوم مي
  

  قربانت مادرت  
  

پسر عزيزم مسيح مليحم، سـياه نمكيـنم، شـيطان ظـريفم، فهـيم      
كاغـذ تـو را خوانـدم و    . روم قربان روي ماهت مي. خوش تشخيصم

خيلي خوشحال شدم دعا كردم در امتحانات قبول بشـوي و تابسـتان   
خواهـد برايـت    تو را ببينم و تو را به گردش ببرم و هر چه دلت مـي 

  دعا كن . بخرم
  

 قربانت مادرت  
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  .روم قربان دختر مهربانم مي
نامه عزيزت كه به اتفاق هم در منزل فريده نوشته بوديد واصـل،  

اي وقـت تـو خـوش كـه     «. مزيد امتنان و مسرت مادر غريب گرديد
به جـان خـودت از خوانـدن كاغـذهاي تـو      . »وقت ما كردي خوش

دختـري كـه بـه     كنم يـك  برم تا دخترها، زيرا فكر مي بيشتر لذت مي
  ام واقعـاً  عرصه وجود و در نهايت كمال است يك مرتبـه پيـدا كـرده   

دختر خوب و بـراي شـوهرت     اميدوارم هميشه براي من،. لذت دارد
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حال ما دو بحمداالله خـوب و دسـتم بـه كلـي     . زن خوبي بوده باشيد
بد نيسـت و روحـاً     خوب شده بعد از چهار ماه معالجه، و معده فعلاً

خـدا را شـكر كـه    . مـدار نيسـت   جز ساختن با روزگار كج هم چاره
بر ما گذشت نيك و بد اما تو روزگار ـ فكـري بـه حـال     «. گذرد مي

. درد دل را بس كنم مبادا ناراحتت كنم »خود بكن اين روزگار نيست
خـدمت  . اميدوارم كه هميشه خوش و سلامت و راحت بوده باشـيد 

خالـه جانتـان بـا    . م برسانيدهاي فاميل سلا خانم جانت و ساير خانم
يـك پارچـه   . هايش سلامت هستند عيد فطر كربلا بوديم همگي بچه

اينجا پارچه خوب ديگر . پسندي فاستوني برايت فرستادم انشاءاالله مي
   1.قابلي ندارد. نيست

  قربانت من  
  

  آغاز تيرگي روابط ايران و عراق

راق اجـازه ورود  در زماني كه روابط ايران و عراق بسيار تيره شد و ع
داد بارها آقا به من گفتند كه تو برو ايران  ايرانيان را به خاك خود نمي

شدم، راضي نبـودم او بـا    ولي من راضي نمي. مانم و من هم اينجا مي
مونس باشد و او اين جمله را بارهـا   وضع سختي كه داشت تنها و بي

  . اي گفت كه تو به خديجه اقتدا كرده برايم مي
كه رابطه ايران و عراق تقريباً قطع شد ايرانيان را اخـراج  هنگامي 

ها با كمال شدت اكثر ايرانياني را كه در نجف و كربلا  بعثي. كردند مي
. كردند، اخـراج كردنـد   و ساير بلاد عراق ساليان سال بود زندگي مي

ريختند منزل مردم و همـه چيزشـان را    مي. وضع بسيار دلخراش بود
                                                 

 حجةالاســلاممخاطـب ايـن نامــه خـانم دكتــر فاطمـه طباطبــايي همسـر      . 1
 .است) ره( والمسلمين حاج سيد احمد آقا خميني
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مـام شـديداً بـدين وضـع اعتـراض كردنـد و در       ا. كردنـد  غارت مي
اعتراض به وضع پيش آمده تلگرافي عتاب آميز به حسن البكر رئيس 

در مجلس سناي آنروز ايران به آقا  .جمهور وقت عراق مخابره كردند
شد مـا او   صدا مي حمله شد كه اگر آقاي خميني هم با ساير علما هم

تنهـا  . نبـود اينگونـه  حقيقـت  مـا  ا! داديم ولي او دم برنياورد را راه مي
امام آنهـا را بـدتر از شـاه    . عالمي كه در نجف اعتراض كرد امام بود

مان سخنراني كرد ولي بقيه آقايان ساكت  در بيروني منزل. قلمداد كرد
اي عليـه امـام    شد كرد كه دولت ايران از هر مسـاله  اما چه مي. بودند

نتصابي شاه و سـخنان او عليـه   البته اعتراض سناتور ا. كرد استفاده مي
امام براي ايران گران تمام شد چرا كه به دنبـال آن سـخنان بـود كـه     

   .العمل نشان دادند طلاب در قم و مردم در تهران عكس
  

  خون دل امام

تـوانم و نـه    اين نكته را بايد توجه دهم كه من در اين مختصر نه مـي 
ف گذشـته اسـت،   حالش را دارم و نه توانش را كه هر آنچـه در نج ـ 

اگـر  . ام بياورم چرا كه پير هستم و خيلي از مسائل را فرامـوش كـرده  
فهميد كه آقا پانزده سال در نجـف بـا همـه     كمي فكر كنيد خوب مي

لابـد  . كشيد كرد، پانزده جلد كتاب را به تسويد  مشقاتي كه تحمل مي
فقط . اند هايي برداشته اند خود يادداشت مسائلاينگونه آنهايي كه اهل 

گفتگو  ساكت و بي ،خون دلهايي كه امام در اين پانزده سال در نجف
سـكوت  . توانـد ترسـيم كنـد    خورد را نه من و نه كس ديگري نمـي 

آقايان و سازش بيشتر آنان چيزي نيست كه بشود راحت از كنـار آن  
  .گذشت
ولي متأسفانه كمتر كسي به اين نكته ظريف توجه دارد، فـرق  ... 

! ه يـارش در بـر، بـا آنكـه دو چشـم انتظـارش بـر در       است ميان آنك
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  :كه بگذرم
  بست بادهمحتسب از عاجزي دست سبوي   

  1»آزاده بستشكند دستي كه دست مردم ـب    

  

  بر سر سفره عقد فرزند

خانم در هنگامي كه نجف بودنـد تقريبـاً سـالي يـك بـار بـه ايـران        
ادران، سـري  آمدند و پس از ديدار با مادر و پدر و خواهران و بـر  مي

بدانيم كه  1348شايد بهترين سفر خانم را در سال . زدند هم به قم مي
قرار بـود مراسـم عقـدكنان در    . براي دامادي حاج احمدآقا  آمده بود

باشد كه بـا  ) ع(سيزدهم رجب، سالروز ميلاد با سعادت اميرالمؤمنين
 خانم در اين مراسم به حاج. رجب برگزار شد 20يك هفته تأخير در 
خـواهي در زنـدگي مشـترك     احمدجان اگر مـي «: احمدآقا  گفته بود

خوشبخت باشي فقط به خوشبخت كردن همسـر و فرزنـدانت فكـر    
بگـرد و ببـين كـه خوشـبختي     . كن و نگو خوشبختي من در چيست

كسي كه وارد زندگي خصوصي تو شده در چيسـت؟ اگـر توانسـتي    
مـوار شـود بـاز    فقط به خوشبختي او فكر كني هر سختي كه بر تو ه

  ».هم خوشبخت خواهي بود
خوشبختي هـر انسـان   . اين سخنان واقعاً سخناني حكيمانه است

در گرو نيت پاك و باصفاي اوست كه جز خير و خوبي براي كسـي  
پــس اگــر كســي . نخواهــد، خاصــه اگــر همســر و فرزنــدش باشــد

بختي خود را رقم زده است  خوشبختي خانواده را فراهم ساخت نيك
  . سختي و مرارت داشته باشد هر چند

                                                 

 .صائب تبريزي. 1
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يك سال بعد وقتي خانم مجدداً به تهران آمد مصادف با سالگرد 
عقدكنان خانم طباطبايي  با حاج احمدآقا  بود و خانم به قم رفت تـا  

   .در مراسم جشن ازدواج آنها شركت داشته باشد
  

  اي جانسوز حادثه

ه سـال  مسلماً بدترين روز زندگي خـانم در نجـف روز نهـم ذيقعـد    
شمسي بود كـه بـا كمـال تأسـف      1356ماه  مطابق با اول آبان 1397

االله تعـالي عليـه    االله حـاج سـيد مصـطفي خمينـي رضـوان      فوت آيت
  .افتاد اتفاق

  

  مادري دلسوخته 

در اين حادثه بسيار ناگوار بيش از همه مادر بزرگوار ايشان سـوگوار  
  : كند يسوخته بود و خود ايشان واقعه را چنين نقل م و دل
ماه هنوز از خواب بيدار نشده بـوديم كـه    صبح يكشنبه اول آبان«

بالاي سرمان آمد و احمد را صـدا زد و گفـت از خانـه مصـطفي     آقا 
اند برو ببـين چـه كـار دارنـد شـايد       اند و كمك خواسته تماس گرفته

شب پـيش معصـومه خـانم    . معصومه خانم نياز به كمك داشته باشد
دانسـت از   رد شديد داشت و امام ايـن را مـي  د همسر آقا مصطفي دل

درنگ  احمد بي. اين رو گمان كردند براي او مشكلي پيش آمده است
من از خواب برخاستم و خودم را . رفت 1برخاست و به خانه داداش

دم در يك اتومبيل بود كه بلافاصله حركت . به خانه مصطفي رساندم
. مبيل وارد بيمارستان شـد كرد و من به دنبال آن دويدم و ديدم كه اتو
                                                 

 .گفت مصطفي به عادت فرزندان ديگر داداش مي خانم به حاج آقا. 1
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. ابتدا دربان مرا راه نداد و گفت شما كيستيد؟ گفتم همراه بيمار هستم
طاقت  با شنيدن اين خبر بي .دربان با خونسردي گفت او كه مرده بود

دربان كه وضع مرا ديد گفت نسـبت شـما    ،شدم و روي زمين افتادم
 ـ  آن. گفتم مادرش هستم ؟با او چيست داد كـه   مـن اجـازه  ه وقـت ب

 .ام داخل شوم و فهميدم كـه مصـطفي پسـر عزيـزم را از دسـت داده     
كـردم تـا نزديـك     دانم چگونه به خانه برگشتم تا عصر گريه مـي  نمي

تاب شدم و  غروب آقا به خانه مصطفي آمد چشمم كه به آقا افتاد بي
  !!ديدي چه به سرمان آمد :فقط گفتم

  

  خاطر خدا صبر كنه ب

دانم كه دشـوار اسـت    طر خدا صبر كن، من ميآقا به من گفت به خا
اگر به حساب خدا بگذاري تحملش . اما اين را به حساب خدا بگذار

  . »كند شود، خدا خودش تحمل اين مصيبت را آسان مي آسان مي
خانم آن روز صبر كرد اما هرگز از ياد فرزندش مصـطفي فـارغ   

: پرسـيد  نشد چنانكه سي سال بعد وقتي حاج سـيد حسـن آقـا از او   
مادر جان فوت كداميك از ايشان؛ آقا، پدرم حاج احمد آقا و عمويم «

  :سه بار فرمود ».حاج آقا مصطفي بيشتر براي شما سنگين بود
مصطفي و سپس ادامه داد در فوت داداش آنقدر خـودم را زدم  «
  .»تاب شدم كه بي
  

  آخرين زيارت

  :گويد خانم سپس مي
ــارتم از سيدا  « ــرين زي ــه در آخ ــهداءهميش ــرت  )ع(لش و حض

با سلامتي خـودم  : گفتم كردم و بعد مي خداحافظي مي) س(ابوالفضل



 129 ����دوران هجرت 

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

خواهم كه ماه ديگر  از شما مي ،روم هايم از اينجا مي و شوهرم و بچه
تان بيايم، و از حـرم   هايم به پابوس با سلامتي خودم و شوهرم و بچه

دم آمـد  در آخرين سفر كه سفر عيد فطر بود زماني يا. شدم خارج مي
ام كه از صحن بيرون  ام را فراموش كرده كه اين مرتبه دعاي هميشگي

در منزل يادم آمد كه وعده و قرارم را نگذاشـتم بـا خـود    . آمده بودم
ديگر نـرفتم و   متأسفانهآيم ولي  گفتم معلوم است اگر زنده بمانم مي

تاكنون هم نرفتم چرا كه عيد فطر اول شوال بود و ماه ديگـرش اول  
شد كه در همين روز آقا به سوي كويـت حركـت كـرد و     ذيقعده مي

دلم در آن روز به قدري گرفته بود كه حوصله كـربلا   .بعد به فرانسه
كم مشغول جمع اثاثيـه و تهيـه    با رفتن آقا ما هم كم. رفتن را نداشتم

برگزاري بزرگداشت اولـين سـالگرد فرزنـدم بـوديم كـه مجلـس را       
حركت كنيم، اويي كه منزل به منزل مـا   »او«برگزار كرده و به سوي 

  .را با خود برده است و يا به دنبال خود كشيده است
شهيدي كه با شهادتش حركت  .نهم ذيقعده سالگرد مصطفي بود

خرداد كه خود در مـتن آن حضـور داشـت،     15اسلامي ايران و قيام 
  . جوانه زد و به گل نشست و ميوه داد

  

  غم جدايي از فرزند 

روز دهـم  . رفتن از نجف هيچ غمي جز غم جدايي او را نداشـتم در 
بلـيط بـراي   . ذيقعده احمد تلفن كرد كـه بـا حسـين بياييـد فرانسـه     

چهاردهم گرفته شد و اين چهار روز هم روزها درصدد جمع و جور 
هــا خـداحافظي بـا حضـرت اميرالمــؤمنين و     وسـايل و شـب  كـردن  

در حقيقـت  . م بـروم ديگـر كـربلا نتوانسـت   . شـد  فرزندمان مصـطفي 
از . نـد نخواهشـم را رد ك  كـه چيزي بخواهم  آنهاكه از  ندخواست نمي



 بانوي انقلاب ���� 130

 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

مـان خبـر دارنـد، آن هـم      مان از گذشته و حال و آينده آنجا كه امامان
خواستند دست رد بر سـينه يكـي از عشـاق سـينه      يلاً، شايد نميصتف

  . شان بزنند چاك
  

  به سوي پاريس 

مـن  . ه سوي پاريس حركت كـرديم روز چهاردهم ذيقعده از نجف ب
در فرودگاه احمد بـه  . لوشاتو بودم و حسين، و بعد از پاريس به نوفل

هار را در منزل آقا كريم خداپناهي خـورديم و عصـر   ان. استقبالم آمد
منزل آقـاي  . مان منزل تهيه كردند بعد از سه روز براي. پيش آقا رفتيم

اثاثيـه مختصـري   . دفترها؛  عسگري بيروني شد و به اصطلاح امروزي
  . »مان بود آن فراهم شده بود همه از صاحبخانه هم كه در

  

  لوشاتو خانم در نوفل

لوشاتو آثار فراواني داشـت كـه مهمتـرين آنهـا      حضور خانم در نوفل
 هبـالاخر . بـود  ،كرد كنار امام بودن و آرامشي كه امام در خانه پيدا مي

ر را در زندگي خود تجربـه  ايشان در آن روزگار نزديك به هشتاد بها
درسـت اسـت كـه آن    . كـرد  كرده بود و دوران كهولـت را طـي مـي   

حضرت در همان ايام پرنشاط، با صـلابت و محكـم و اسـتوار گـام     
پرداخت، چندين ملاقـات كوچـك و    داشت، به رفت و آمد مي برمي

تهيه اعلاميه و پيام و تبريك و تسليت و پاسخ  داد، بزرگ را انجام مي
ائل گوناگون را در برنامه كاري روزانه خـود داشـت امـا همـه     به مس

اينها وقتي انجام يافتني است كه يارت در كنارت باشد و به درد دلت 
. دهـد  آدمي را رنـج مـي   ،تنهايي و حوايج روزمره. و تيمارت بپردازد

امام حتماً در چنين شرايط بحراني فرانسه نيازمند مونس است و قبلاً 
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 رفـت امـام آن   تي خانم چند روزي بـه مسـافرت مـي   گفته شد كه وق
. رسـانيد  كرد و با دلخوري به پايان مي رغبتي شروع مي روزها را با بي

پس امروز كه خانم وارد حياط خانه استقرار امام شده اسـت روحـي   
تازه در كالبد آن حضرت دميده شد و خانم كـه حـالا حـدود پنجـاه     

د بيش از امام خوشحال است سال است با او حشر و نشر داشته، شاي
لوشـاتو   ين اولين بركت حضور خـانم در نوفـل  ا. كه در كنار او است

  .باشد مي
  

  روزگاري دلنشين

چند ماه اقامتم در خانه روستايي نوفل لوشاتو « :گفت خانم بعدها مي
ام شاداب و با ميهمانـان   بسيار دلچسب و دوست داشتني بود، روحيه

منشانه خانم و تعجب ميهمانان  بزرگ رفتار ».گذشت جوان خوش مي
كننده قصـد   وقتي ملاقاتزيرا رسيد  به هنگام خداحافظي به كمال مي

ايستاد و همه را يـك   رفتن داشت خانم تمام قد جلو در خروجي مي
آنهـا كـه منـزل را تـرك     . سـپرد  كرد و به خـدا مـي   به يك بدرقه مي

نـوازي خـانم    مـان ادب و ميه ،اولين خاطره از اين ملاقات ،كردند مي
  . نمودند بود كه در حافظه خود مرور مي

  

  بازگشت به تهران

  : گويد خانم مي
بعد از چهار ماه اقامت آقا و سه ماه و نيم اقامـت مـن، انقـلاب    «

، آقـا و روز پـنجم مـن،    1399الاول سـال   روز سوم ربيـع . پيروز شد
رفـاه   من در منزلي در چهارراه قنات و آقـا در مدرسـه  . آمديم تهران
اسفندماه آقا رفتند قم و چند روز بعد من رفـتم   10در . اقامت كرديم
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آقـا چنـدي بعـد    . منزل آقاي محمد يزدي، كه در اختيارمان گذاشتند
مبتلا به كسالت قلبي شدند؛ به توصيه پزشكان، آمدند تهـران و بعـد   

چرا كه دكترها تأكيد داشتند كه قم جاي . من آمدم و به جماران رفتيم
اينك چهار سال است در . سبي براي آقا با كسالتي كه دارند نيستمنا

جمارانيم، منزل آقا سيد مهدي امام جمـاراني كـه ايشـان هـم ماننـد      
به اميد لطف خـداي بـزرگ فعـلاً    . سايرين به ما خيلي محبت كردند

  . »ايم زنده
  

  افسوس، قلم به زمين گذارده شد

خانم خديجه ثقفي، فرزنـد  خط  تا اينجا آنچه گفته شد مبتني بر دست
كـه   گونـه  همـان و . االله ثقفي و همسر امام خمينـي بـود   حضرت آيت

ام و يـادآور   ملاحظه فرموديد عمدتاً عين كـلام خـانم را نقـل كـرده    
هاي آن آيت حسن الهي و آن بانوي كامله در سـال   شوم كه نوشته مي

نوشته شده و فرمايشات ايشـان بـه همـان سـال اول انقـلاب       1362
گردد و بقيه ايام عمر را بايد در خاطرات منقول از نزديكان  نتهي ميم

و اقوام و دوستان ايشان جستجو كرد كـه كـاري نـه چنـدان سـخت      
  . است اما محروميت از كلام و قلم او جاي افسوس دارد
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  همراه با امام

  حركت به سوي وطن

امام . هفت بود ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و روز، دوازدهم بهمن آن 
. و چند نفر از همراهان با هواپيمـاي ايرفـرانس عـازم تهـران شـدند     

قول خودش امـام را   خانم، آقا را تا دم درب خانه مشايعت كرد و به 
روز در دل پرشور و غوغايي خـانم    داند آن به خدا سپرد، اما خدا مي

  . گذشت چه مي
  

  نگران مسافر

ران مسافرانش بود و تنهايي در روز خانم حال خوشي نداشت، نگ آن 
مشـغولي خـانم    مسـلماً بيشـترين دل  . ميان ديگران را خوش نداشـت 

. چگونگي وضعيت پرواز و فرود آن در فرودگاه مهرآباد تهـران بـود  
هاي مخاطره در جلو چشم همسر امـام   زيرا در آن هنگامه همه گزينه

ا هواپيمـا  رسد؟ آي ـ شد؛ آيا اين پرواز به سلامت به وطن مي مرور مي
شود؟ آيا خلبان برنامـه تغييـر    در آسمان قبل از فرود دچار سانحه مي

مسير و پياده شدن در كشور ديگري را در دستور كار خود دارد؟ آيـا  
توانـد امـام را در    به فرض سلامت رسيدن به مقصد، رژيـم بـاز مـي   
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حصار خويش قرار دهد؟ آيا امنيت فرودگاه كـه آميختـه دو دسـتگي    
شـود؟   دشمنان است دچار بحران و از هم گسيختگي نمـي  دوستان و

حفاظت امام در برابر سـيل جمعيـت مشـتاق ايشـان چگونـه تـأمين       
ه محل سكونت ايشان در كجـا اسـت؟ اينهـا و    بالاخرخواهد شد؟ و 

دهها اما و چراي ديگر در ذهن خانم، شور و هيجاني را ايجاد كـرده  
ده در كشوري غريب بسيار بود كه تحمل آن براي يك بانوي تنها مان

البته در اين سـفر، دل پـر اضـطراب خـانم     . نمود سخت و مشكل مي
بايسـت   همراه امام به دنبال فرزندش حاج احمدآقا  هم بود، كـه مـي  

وقتـي اولـين پيـام از سـلامتي فـرود      . پدر را در هر حال تنها نگذارد
 هواپيما دريافت شد نفس راحتي كشيد و خداوند را بـه خـاطر ايـن   

  . نعمت بزرگ شكرگزاري نمود
  

  باز هم قيطريه

حالا بايد وسايل سفر خانم هر چه زودتر فراهم شـود تـا بـه تهـران     
بازگردد زيرا در اين شرايط حساس و بحراني، امام بيش از هميشه به 
خانم نيازمند است و خانم آرامش نخواهد يافت مگر اينكه همراه بـا  

   .امام باشد
ر فراهم شد و خانم پاريس را به مقصـد  دو روز بعد مقدمات سف

ي محله قيطريه ساكن  وقتي به تهران رسيد، در خانه. تهران ترك كرد
ها قبل بـه   زيرا سال. شد اگرچه خانم دل خوشي از اين محل نداشت

اضطرار چند ماه را در اين منطقه سكونت يافته بـود كـه تحـت نظـر     
و باز امروز بايد در عوامل ساواك بودند و رفت و آمد سختي داشتند 

اي نيست هر روز اقتضايي دارد و  ولي چاره. اين محل سكونت نمايد
هـا   كدام يك از خانه«قول خود ايشان  بايد با اقتضائات كنار آمد و به 
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   ».از روز اول با اختيار و سليقه خودم بوده است كه حالا اين باشد
زيـرا   اينكه چرا خانم در مدرسه علوي ساكن نشد، روشن اسـت 

فضاي مدرسه هـر  . محل مدرسه جاي مناسبي براي خانواده امام نبود
خواستند به ديـدار   مند مي شد كه مردم علاقه روز مملو از جمعيتي مي

روزها هزاران نفـر از مشـتاقان زيـارت از تهـران و       در آن. امام بيايند
آمدنــد و بــراي يــك لحظــه ديــدار بــا رهبرشــان  هــا مــي شهرســتان

  . و اين جاي مناسبي براي اسكان خانم نبود كردند ميشماري  لحظه
  

  مراجعت به قم

روز دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت، امام به قـم وارد  
شدند و در ميان شور و هيجان مردم پس از نطقي كوتـاه در مسـجد   

راهي منزلي گرديدند كه براي استقرار ايشـان  ) ع(امام حسن عسگري
  آوري اثاثيـه  دند و خانم يكي دو روز بعـد بـا جمـع   در نظر گرفته بو

دو خانـه بـه بيـت امـام اختصـاص      . ارسالي از نجف راهي قم شدند
عنوان بيروني و محل اقامت  االله اشراقي داماد امام به  منزل آيت. يافت

عنـوان انـدروني، بـراي اسـكان       االله يزدي به آن حضرت و منزل آيت
  . خانم تدارك ديده شد

  

  ممنزل نه

قلبـي شـد و بـراي مـداوا در      وقتي امام خميني در قم دچار عارضـه 
بيمارستان قلب تهران بستري گرديد خانم هم به تهران آمـد و چـون   

چنـد  به توصيه پزشكان قرار شد حضرت امام در تهران استقرار يابد 
روز بعد منزلي واقع در دربند بالاي تجريش تهيه كردند كه سه طبقه 

راي آمد و رفـت مسـئولين و حضـور كاركنـان و     طبقه اول ب. داشت
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عنـوان انـدروني و طبقـه سـوم       محافظين، طبقه دوم براي خانواده به
اين منزل اگر چه . حدود دو ماه در اين منزل بودند. براي اسكان امام

منزلي نسبتاً بزرگ و براي زندگي سه خانوار مناسـب بـود امـا بـراي     
حضـور تـيم پزشـكي و     شخصيتي چون امـام بـا آن رفـت و آمـد و    

هـاي كـاري و يـا     ه بعضي ملاقاتبالاخرمراجعات مرتب مسئولين و 
  . مردمي هرگز مناسبت نداشت

  
  در جستجوي خانه مناسب

والمسلمين آقاي امام جمـاراني پيشـنهاد    الاسلام حجته جناب بالاخر
نمود از خانه او كه متصل به خانه برادر و خواهرش اسـت بازديـدي   

هـا را   ناسب تشخيص داده شد هر سـه خـانوار خانـه   بشود چنانچه م
روز حـاج    آن. تخليه و در اختيار امام و بيت ايشان قرار خواهنـد داد 

جمـاراني از منـازل پيشـنهادي بازديـد      احمدآقا  به اتفاق آقاي امـام  
ها در جوار حسينيه جماران بود بـه نظرشـان    كردند و چون اين خانه

هـاي   رهبري باشد خاصه اينكه خانه رسيد كه جاي مناسبي براي بيت
معرفي شده بافتي قديمي و دور از هرگونه تجمل و نوسازي داشـت  

المقـدور خانـه در روسـتا و از     و امام سفارش كرده بودند كـه حتـي  
گرايانه دور باشد و ايـن دو سـه    و ساز تجمل  مظاهر تجدد و ساخت

كـه  هـاي مـورد نظـر امـام را داشـت بخصـوص        خانه دقيقاً مشخصه
توانست محل مناسبي براي ديدارهاي مردمي امام  حسينيه همجوار مي

  . باشد
  

  فوت خازنجون

ناگاه در اين موقعيت اتفاق ناگواري براي خانم روي داد و آن فـوت  
 1359مـاه   الملـوك در روز اول ارديبهشـت   خازن. مادر عزيزشان بود
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شانيد؛ شمسي به ديار باقي شتافت و بازماندگان را در سوگ خويش ن
بسته بود و مادرش را از بـن دل   از جمله خانم را كه سخت به او دل

  . دوست داشت
  

   خانه دهم

توقعّ خانه امام جماراني را  اينك در اين شرايط فراق مادري، خانم بي
پـس از  . شود چند روز ديگر به آنجا منتقل شوند پذيرد و قرار مي مي

كه تا آخرين لحظات حيات  اسكان در اين خانه تقدير الهي چنين بود
  . در همين منزل باشند

  
  
  
  
  
  
  
  

  

كه بالا و پايين رفتن براي خانم سـخت شـده    بعدها به جهت اين
تـدارك ديدنـد تـا خـانم     ) climber(بـر   ها يك بالا بود، در كنار پله

تر بتواند پايين رفته و مثلاً به آشـپزخانه سـري بزنـد و يـا در      راحت
و حتماً ناهـار را در اتـاق همكـف بـا امـام      حياط چند قدمي بردارد 

  .صرف كند
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  چيدمان خانه جديد

ماند و هر  ه ساختماني با آن قدمت خالي از عيب و خرابي نميبالاخر
گرفت كه اين خود بـراي   از چندگاه بايد تعميراتي در آن صورت مي

سرانجام خانم بعد از برگـزاري مراسـم سـوم و    . دردسر نبود خانم بي
و منزل را ديدند و قرار . ن، به اين خانه تشريف آوردندهفت مادرشا

همـان اثاثيـه منـزل    : خانم فرمود. اي براي منزل فراهم شود شد اثاثيه
قاضـي بـود كـه     نجف را بياورند و مقداري هم اثاثيه در خانه يخچال

همه را آوردند و چيدمان كردند و تا آخر، همان اثاثيه مـورد اسـتفاده   
راضي نشد كه هيچ كدام از وسايل زندگي را نـو  قرار داشت و خانم 

آيد تا دو سه سال مانده به رحلـت خـانم هنـوز كـولر      يادم مي. كنند
قديمي كه به سر و صدا هم افتـاده بـود در تابسـتان فضـاي اتـاق را      

هـا قبـل    و فرشهاي اتاق همان فرشهايي بود كـه سـال  . كرد خنك مي
در اين دو سه سـال اخيـر    تنها. خريداري و مورد استفاده قرار داشت

زيرا نشست چهار عدد صندلي راحتي به اثاثيه خانه خانم افزوده شد 
و برخاست براي ايشان مشكل شده بود به ناچار چند عـدد صـندلي   

نشسـت   ساده تهيه كردند تا خانم كه به ناچـار بايـد روي تخـت مـي    
  .ميهمانان روي زمين ننشينند

  

  گذران روزگار

ود كه در اين ايام، اوقات روزانـه خـانم چگونـه    اگر از من پرسيده ش
گذشت بايد بگويم اكثر قريب به اتفاق، ايشان مشغول پذيرايي از  مي

   .متقاضيان ديدارش بود
گونه  كرد همان اما آنچه در اين دوران بيشتر اوقات خانم را پر مي

هاي  كه عرض كردم پذيرايي از ميهمانان، از اقوام، دوستان، شخصيت
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هـاي نهـادي، بسـيجي، مردمـي،      ، كشـوري، لشـكري، گـروه   سياسي
  .بود ...و محلي
  

  دقت نظر 

ها كه شمردم عاقلانه و مدبرانه برخورد  خانم به قدري در اين ملاقات
توانست كوچكترين ايـرادي را در رفتـار او    كرد كه كمتر كسي مي مي

به همين جهت در تمام دوران رهبري كه ده سال طـول كشـيد   . بيابد
حتي يك جمله از ايشان در لـه و يـا عليـه كسـي از مسـئولان       كسي

ايـن بـه آن معنـي    . نشنيد و تعريضي را به رفتار سازماني نظام نيافت
نبود كه ايشان از صحنه انقلاب كنار كشيده بود و كـاري بـه جريـان    

حتمـاً  . يافـت  امور نداشت؛ بلكه خانم دائماً از اخبار روزانه اطلاع مي
بعضاً نكاتي را بـه آقـا و   . كرد ا كنجكاوي دريافت ميهم اتفاقات را ب

كرد  نمود و نتيجه را دنبال مي بيشتر به حاج سيد احمدآقا يادآوري مي
  .داد و به مسئولين در هنگام ملاقات تذكر مي

نسبت به وضع زندگي مردم و ناملايمـات ناشـي از جنـگ    خانم 
چنـدان   از نرخ تورم و اوضـاع نـه  . تحميلي هشت ساله حساس بود

خوب اقتصادي ناله داشت و در هر فرصت به گوش دست اندركاران 
كـرد؛   رسانيد و البته در نزد امام كمتر به مشكلات جاري اشاره مي مي

 ـاي كه در كنار او مثلاً  خواست در چند دقيقه زيرا نمي ر سـر سـفره   ب
قدر  ديد و آن  ها را مي قدر سختي امام آن . نشسته است ناراحتش كند

شـد و خـانم    ند كه مسائل را به او منتقل كنند كه واقعاً خسته مـي بود
سعي داشت لااقل اين كمتر از يك ساعتي را كه امام در خانه هسـت  

شايد آرامش قوايي باشد براي ادامه كارها تا غروب . استراحتي نمايد
  .آفتاب كه وقت اقامه نماز است
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  آغاز جنگ تحميلي

اي خانم آغاز جنگ تحميلي رژيـم  بر 1359سال  رترين حادثه د مهم
ويكـم شـهريور بـا     بعث عراق عليه ايران اسلامي بود كه در روز سي

حمله نظامي هواپيماهاي عراقي بـه فرودگـاه مهرآبـاد تهـران شـروع      
زده بـه   گرديد آنروز بعضي از اهالي خانه با شنيدن انفجـار، وحشـت  

هستند ملاحظه سوي اندروني رفتند تا ببينند آقا و خانم در چه حالي 
از  ،نمودند كه امام و خانم با آرامش هميشگي مشـغول كـار خودنـد   

دانـيم   آمد كه دلي برآشفته ولي مقاوم دارد و مي رفتار امام چنين برمي
كه هنر رهبري در اين قبيـل مـوارد پايـداري و اسـتقامت و دلـداري      

كرد دل طوفانزده خـود   ديگران است و خانم همانند هميشه سعي مي
مخفي دارد و محيط خانه را براي آرامش فكري و آرامش جسم و را 

گفت  ده سازد لذا هرگز از اضطراب و وحشت سخن نمياجان آقا آم
دانسـت كـه    نينه خود را حفظ كرد اگرچـه مـي  أدر اين حادثه هم طم

جنگ بسيار مخرب و زيانبار است بخصوص براي كشوري كه تـازه  
هـاني اول و دوم  جثار شوم جنگ خواهد سروسامان يابد او قبلاً آ مي

هـا   را چشيده بود و آمار و ارقام خسارات جاني و مالي آنرا در كتاب
دانسـت امـام در برابـر ايـن فاجعـه انسـاني و        مطالعه كرده بود و مي

ــد  ــاه نخواهــد آم ــه بعــدها در جمــع   ،آغــازگر آن كوت ــه ك همانگون
جنـگ  با تمام قدرت بيست سـال هـم ايـن    «: دانشجويان فرموده بود

  .»ايم ما ايستاده ،طول بكشد
  

  ها  ها و ناخوشي خوشي

بـراي خـانم بسـيار افتخـارآفرين و     ) س(دوران رهبري ده ساله امـام 
هـا و   ها مبارزه امام و تحمل سـختي  داشتني بود زيرا ثمره سال دوست
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كـرد كـه ملتـي از يـوغ اسـتعمار       ها را امروز مشاهده مي بدوشي خانه
اگر چه تا اسلام نـاب  . مي بر او حاكم استبيرون آمده و نظامي اسلا

و دلخواه امثال او هنوز فاصله زيادي است ولي اگـر خـوب هـدايت    
شود و مسئولين واقعـاً در مسـير خـدمتگزاري، خداونـد را در نظـر      

كوش همچنان پايـداري و اسـتقامت بـه خـرج      بگيرند و مردم سخت
  .ظار نخواهد بوددهند، رسيدن به اعتلا و سرافرازي اسلامي دور از انت

   

  دغدغه اصلي

روزها دغدغه خانم، غذا، تهيه لباس و پرداخت قبض بهاي آب و  آن 
كـرد، حـوادث    نگـران مـي   برق و تلفن نبود؛ آنچه خانم را بعضـاً دل 

هـا و ترورهـايي بـود كـه معمـولاً انجـام        نامطلوب جنگ و تخريـب 
و مسـلماً   برد چيد و با خود مي پذيرفت و هر چند گاه، گلي را مي مي

توانست در معرض خطـر   در دل پرشور خانم، يكي از كساني كه مي
هر چند جان بركفان محـافظ بيـت همـه تـوان     . جدي باشد، امام بود

  .بستند خود را در نگهباني از ايشان به كار مي
وزيـري را افـراد نفـوذي     يادمان باشد كـه فاجعـه دفتـر نخسـت    
هـاي درون حـزب    نفـوذي آفريدند و همين طور واقعه هفت تير كار 

هـا   جمهوري اسلامي بود؛ ضمناً حاج احمدآقا  در معرض آماج فتنـه 
  . بود و خانم حق داشت كه نگران باشد

هـا افـزوده    نگرانـي  در ايام جنگ يك دلهره ديگر هم به همـه دل 
گفتند دشمن،  هاي شبانه و يا روزانه بود كه مي شده بود و آن بمباران

ر داده اسـت و هـر چـه بـه امـام اصـرار       هدف اصلي را جماران قرا
: فرمود كردند كه در زمان حمله هوايي به پناهگاه بروند، ايشان مي مي
آيا همه مردم پناهگـاه و يـا امكـان رفـتن بـه پناهگـاه را در هنگـام        «
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و چون پاسخ منفـي بـود    »!احتمال وقوع حمله هوايي دشمن دارند؟
ايشان در همان اتاق . يردشد كه در پناهگاه قرار گ امام هم راضي نمي

ماند و خانم هم به تأسي  كه عمدتاً از خشت و چوب بنا شده بود مي
نشست و مسلماً در چنين مـوقعيتي   از امام در همان اتاق اندروني مي

  . جز دعا و استغاثه براي سلامت امام كاري از هيچ كس ساخته نبود
فـت و  ر در اين ايام خانم جز به ضـرورت از خانـه بيـرون نمـي    

  .آمد بيشتر مواظب امام و اموري بود كه در خانه پيش مي
  

  جريان حيات 

ده سال با همه تلاطم و توفندگي گذشت و خانم دلخوش بود كه در 
كنار امام و خانواده توانسته است نقش سالم زندگي اندروني امـام را  

اگر چه دست حوادث بعضي از عزيزان ايشـان  . به سلامت ايفا نمايد
هـر  . ه پدر، مادر، دو سه خواهر و يك بـرادر را از او گرفـت  از جمل

ها بخصوص دوري از محبت مادر و لطف پدر براي  يك از اين فراق
زيـرا اصـولاً خـانم فـردي بسـيار احساسـاتي و       . او بسيار ناگوار بود

همـه را بـه نهايـت دوسـت     . خونگرم و دلداده اقوام و خويشان بـود 
هايي كه در سر راه رفت و  همه سختيخوب به ياد دارم با . داشت مي

كرد زودتر و بيشتر از ديگـران بـه ديـدار     آمد او همواره بود سعي مي
زيـرا  . شـد  آمد پدرمان بسيار خوشـحال مـي   پدر بيايد و هر وقت مي

اش را بيشتر از همه دوست داشت و خانم هرگاه به ديدن  قدس ايران
بعضـي اوقـات   . دآور آمد يك هديه ولو كوچك براي پدر مي پدر مي

  . اند گفت اين كادو را امام براي شما داده مي
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   مونس امام

گذشت و كمتر هفته و مـاهي بـود    روزها بر خانم به همين منوال مي
اگـر چـه همـه آن    . كه كشور دچار يك بحران و مشكل حادي نشود

ها به لطف الهي و به سر پنجه تـدبير امـام و يـاران وفـادارش      توطئه
نشـين   اما در هر حال اضطراب و ناراحتي آن براي پرده. شد خنثي مي

خلاصـه وقتـي   . شور و تنش نبود دردسر و بي عفاف حرم رهبري، بي
وقـت   ديد كه پيداست از حادثه پيش آمده متـأثر اسـت آن   امام را مي

خانم با صبر و حوصله پس از احوالپرسي به بيان مطلبي متفـاوت بـا   
نمود براي چند لحظه  است سعي مي چه كه ذهن آقا را درگير كرده آن

امام را از آن فضا خارج كند و يا با قرائت شعري از حافظ و يا اشعار 
خود حضرت امام كه از دوران جواني به ياد داشت قواي روحي امام 

  . را آرامش بخشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حضرت امام و خانم

م ها نبود كه وقتـي در فضـايي نـاآرا    خانم به مانند بسياري از آدم
قرار گيرد خود با سر و صدا بر هيجان وضع موجود بيفزايد؛ برعكس 
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كـرد از   داد كه طرف مقابـل فكـر مـي    او آرامشي را از خود نشان مي
دانسـت كـه صـاحب     او مـي . در حاليكه چنين نبود. حادثه خبر ندارد

عقل سليم در حوادث نبايد عنان صبر و عقل را از دست بدهد زيـرا  
ديـده حادثـه    اين قبيل مـوارد خـود بـراي حادثـه    تابي و عجله در  بي

  .آفريند ديگري مي
  

  فراق يار

رحلـت حضـرت امـام دردي جانفرسـا      1368روز چهاردهم خرداد 
  : گفتند مي خود ايشان. براي خانم بود

  . »انگيزترين لحظات عمر من مفارقت آقا از ميان ما بود غم«
ز بـر شـما   وقتـي از او پرسـيدم خـانم ايـن ده رو    ) نگارنده(من 

   :آهي كشيد و فرمود .چگونه گذشت
دانستم كه آقا در چه رنجي اسـت   مي من .خيلي سخت گذشت«

من خودم مريض بودم و  .يقين پيدا كردم كه آقا رفتني استكم  كمو 
در طـول زنـدگي قـوي و     كـه  ايـن  تحمل اين مصيبت را نداشـتم بـا  

 يـري بي را طـي كـردم امـا امـروز در ضـعف پ     يپرتحمل بودم و مصا
  .»فشار اين مصيبت براي من بسيار سنگين است ،هستم

خـانم بـا    1368دهم خرداد سال شانزروز  .گفت مي خانم راست
مصيبت سنگين رحلت امام و درد شديد كمر رمقي نداشت كه بتواند 

امام رفت و او ماند تا بقيه راه . همسرش را تا محل دفن همراهي كند
  .طي كند فراق اوزندگي را با 

  



��١ 26/12/93فايل نهايي نگاهي كوتاه 

  
  
  
  
  
  

  دوران تنهايي

  هاي طوفاني دل

روز چهاردهم خرداد با اعلام رحلت حضـرت امـام، ايـران اسـلامي     
يكپارچه عزا شد و سيل جمعيـت، اشـكباران راهـي بيـت حضـرت      

اما چگونه آدمي . خواستند با امامشان وداع كنند شدند و مي) س(امام
ب در امـام، روح انقـلا  . اش خـداحافظي كنـد   تواند با جان شيرين مي

كالبد مردم انقلابي بود و از امروز بي روح خدا بايد زندگي را تجربه 
روز شانزدهم خرداد در اندروني، بانويي با كمـر خميـده از درد   . كرد

جسماني و آلام زندگاني، محور مراجعات بانواني است كه بـه قصـد   
خـانم  . انـد  تسليت و سر سلامتي او در محوطه اندروني تجمع كـرده 

البته اگر بتوانـد   ،كت براي تشييع پيكر مطهر همسرش استآماده حر
روز را هر طور بود تـا آنجـا    آن . و كسالت ناشي از درد كمر بگذارد

توانست امام را مشايعت كرد و به خانـه بازگشـت و از همـان     كه مي
  .داند لحظه روزگار جدايي را آغاز نمود تا كي و چگونه؟ خدا مي

  
  تر از همه  طوفاني

روز داغـدار همسـري بـود كـه حـدود       يايي بانوي انقلاب آن دل در
هاي زنـدگي او را تنهـا    شصت سال با او همراه شد و در همه بحران
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نگذاشت و امروز دست تقدير الهي بين آنها فاصله ايجاد كرده است، 
خانم شـام غريبـان را   . او رفت و خانم هنوز سنگردار بيت امام است

دسته بانواني  طي كرد و فردا صبح دسته  كنار دخترها و حاج احمدآقا
كه در سوگ امام سوخته بودند براي تجديد ديدار با همسر ايشان به 

با اين تفـاوت كـه   . داري خانم شروع شد آمدند و باز ميهمان خانه مي
آمدند و وسيله پذيرايي خرما و حلوا  بار ميهمانان براي تسليت مي اين

كـس بـدون    كـرد هـيچ   نم سعي ميبود و باز همچنان ديگر روزها خا
  . اي خرما منزل را ترك نكند نوشيدن فنجاني چاي و دانه

رفتي منزل عزايي برپا بـود و از   روزها هر كجاي ايران كه مي  آن
سوم و هفتم رحلت امام فراتـر رفـت و خـانم در تمـام ايـن مـدت       

هاي كشوري، نظـامي، روحـاني و    مشغول ملاقات با بانوان شخصيت
دانستند كه حضـوراً خـدمت    اماتي بود كه وظيفه خويش ميبعضاً مق

خانم برسند و عرض تسـليتي داشـته باشـند و در ايـن مـدت خـانم       
نتوانسته بود مجلسي خصوصي و خانوادگي با خواهران و بـرادران و  

ه به بهانه چهلمـين شـب درگذشـت    بالاخر. اقوام نزديك داشته باشد
مود تا يك شـام را ميزبـان   حضرت امام از معدودي از اقوام دعوت ن

اي  سـفره . باشـد و ثـواب آن را تقـديم روح مطهـر امـام نمايـد      آنها 
تكلف در كنار حياط كه روزها قـدمگاه امـام بـود،     تشريفات و بي بي

اينـك خـانم يـار    . انداخت و از ميهمانان خود به گرمي پذيرايي كرد
د بايد به خود را كه پنجاه و نه سال همراه او بود از دست داده و خو

مانده مسير زندگي را طي كند اما چگونـه؟ ايـن را ديگـر     تنهايي باقي
در . او هرگــز انتظــار تنهــايي را نداشــت. دانــد خداونــد متعــال مــي

  : گفت گفتگوهاي دوستانه و خودماني مي
دوست دارم هميشه با آقا و با هم باشـيم و اگـر قـرار اسـت از     «

ر جدا سازد و آن كـس كـه   يكديگر جدا بشويم مرگ ما را از يكديگ
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  . »اول، بار سفر آخرت ببندد و برود، من باشم
اما سرنوشت و تقدير الهي همانست كه رقـم خـورده و بايـد در    
برابر آن تسليم و صبور بود و خانم در فراق امام باز نمادي از صبر و 

  .حوصله و پايداري شد
  
  
  
  
  
  
  
  

  )س(مرقد مطهر امام خميني

  

  اهتمام فرزندان

اين روزهاي تنهايي، دختران مقيـد بودنـد كـه هـر روز بـه مـادر       در 
ديـدار روزانـه اگـر    . سركشي نموده و ساعاتي را در خدمتشان باشند

كـرد   كـه در قـم زنـدگي مـي    فريده مصطفوي چه براي سركار خانم 
يافـت و سـايرين    مقدور نبود اما با تلفن حتماً از حال مادر اطلاع مي

تنهـا بازمانـده اولاد ذكـور ايشـان     . اردنـد گذ هرگز مادر را تنها نمـي 
الاسلام و المسلمين حاج سيد احمدآقا  پيوسته به ديدار مـادر   حجت

ورزيـد و روزانـه هـر چنـد بـار كـه فرصـتي         بزرگوارشان همت مي
پرسيد و خانم اگرچه وقتي چشـمش بـه    يافت از مادر احوالي مي مي

ديگرش مرحوم افتاد داغ دلش براي همسر و فرزند  احمد عزيزش مي
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مانـد   شد، اما با ديدن او، آبي را مـي  االله آقا سيد مصطفي تازه مي آيت
گرفـت و خنـده بـر لبـانش      دلش آرام مـي . ريختي كه روي آتش مي

نشست و مرحوم حاج احمدآقا  ايـن مطلـب را بـه خـوبي درك      مي
كـرد تـا شـايد     كرده بود؛ به همين جهت ديدار روزانه را تكـرار مـي  

  . كشيده مادر باشد ل هجرانمرهمي براي د
  

  ها گريزي از غم ، سفر

گذشت و خانم دوران كهولت را با صبوري و زبـان شـكر    روزها مي
داد ميزبـان   گذراند و تا آنجا كه حال و حوصله پيـري اجـازه مـي    مي

گفــت بهتــرين تفــريح زنــدگي مــن  ميهمانــانش بــود كــه خــود مــي
و چنـد سـفر    چند سفر هـم خـانم بـه شهرسـتان    . ميهمانداري است

  . درماني به خارج از كشور داشت
هـا اگـر ضـعف و     اصولاً خانم عاشق مسافرت بود البته اين سال

  .گذاشت كسالت مي
  

  كنجكاوي در سفر

كرد بلكه بـه تعبيـر قرآنـي     او سفر را تنها به قصد تفريح انتخاب نمي
 كرد تا در آثار به جاي مانده از گذشتگان بنگرد و تدبر كند و سفر مي

گيـري از   ها آشنا شود و بـا بهـره   عبرت گيرد و با خلق و خوي تمدن
هاي خود بيفزايد، به همين جهت بـه هـر    تجربيات ديگران به دانسته

پرسـيد و حتـي بـه     شد از آداب و رفتـار اهـالي مـي    كجا كه وارد مي
كرد و از صـنايع و توليـدات آن ديـار سـؤال      معماري شهر توجه مي

  . نمود مي
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  نسوزمصيبتي جا

گذشت و او با ديـد و بازديـدها و رفـت و     بله، روزگار بر او آرام مي
اي غير مترقبه رخ داد كه حتـي   ناگاه حادثه. آمد فرزندان دلخوش بود

 1373اسـفندماه   21صـبحگاه روز  . تصورش براي كسي فراهم نبـود 
خبر نـاگواري در بيـت امـام از جانـب سـركار خـانم دكتـر فاطمـه         

سيد احمدآقا  بـه بـرادران محـافظ رسـيد كـه       طباطبايي همسر حاج
متأسفانه حال حاج احمدآقا  خوب نيست و سريعاً بايد به بيمارستان 

ظاهراً آن شب حاج احمدآقا  مثل هر شب ديگر پـس از  . منتقل شود
هاي شب براي استراحت به اتـاق خـواب    انجام كارهاي جاري، نيمه

مبتلا بـه ايسـت    هاي صبح در حال خواب رود و نزديكي خويش مي
وقتـي صـبح طبـق معمـول     . گردد قلبي شده و دچار سكته مغزي مي

روند با بدن نيمه جـان او مواجـه    براي صرف صبحانه به سراغش مي
گردند و همسرش با مشاهده اين حالت از افـراد حاضـر در بيـت     مي

چنـد دقيقـه بعـد حـاج     . طلبد تا او را به بيمارسـتان ببرنـد   كمك مي
االله بسـتري و   بقيـة يمارستان تخصصـي قلـب و عـروق    احمدآقا  در ب

  . گيرد تحت معاينات پزشكي قرار مي
يك هفته بعد يادگار امام لبيك حق را اجابت كرد و رخ از تيـره  

 26/12/1373تراب پوشيده و به قرب حضرت حـق پيوسـت و روز   
كسـي  . بدن مطهرش در جوار پدر بزرگوارشان به خاك سـپرده شـد  

هـم در آن سـن    كشـيده خـانم آن    كند كه با دل رنجتواند تصور  نمي
حاج احمـدآقا  بـراي خـانم يادگـار     . كهولت، اين داغ عظيم چه كرد

االله حاج سيد مصطفي  تمام عيار همسر و فرزند برومندش شهيد آيت
توانست جاي خالي همسر و  او با ديدار فرزندش مي. بود) ره(خميني
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هـاي   رفته اسـت و دسـت   اينك او هم. فرزند ارشدش را تحمل كند
  . خانم خالي از همه افراد روحاني بيت شده است

  
  زبان حال

  : گويد خانم درباره حاج احمدآقا مي
اولادهاي من به تبعيت از آقا رفتارشان با من خيلي خوب بود و «
العـاده   البته آقا مصطفي بسيار مهربان و احترامشان به من فوق. هست

. خصوصـيت در احمـدجان نمايـان شـد    بود، بعد از فوت ايشان اين 
. البته تا هنگامي كه امام زنده بودند، بسـيار مهربـان و محترمانـه بـود    

اگر كاري داري به آقا نگو و به من بگو : گفت گاهي اوقات به من مي
كنم اين ناشـي از توجـه و دقـت     تا برايتان انجام دهم كه من فكر مي
شـود   ا تقاضايي كه از ما مـي اي ي زياد ايشان به آقا بود، شايد خواسته

ه مردمي كه با ما رفت و بالاخردانيد  چون مي. باعث ناراحتي آقا شود
شوند و يـا نيـازي دارنـد و يـا      ها دچار مشكل مي كنند بعضي آمد مي

گرفتاري دارند كه توصيه احمدجان اين بود كه اين امـور را بـه مـن    
اي كه بـه آقـا و    علاقهولي بعد از امام انگار تمام . بگوييد تا رفع كنم

تـر و   تـر و متواضـع   جا در من جمع شد، بسيار مهربان من داشت يك
هر روز به من سر . كرد تر شد و ابراز علاقه شديدي به من مي باتوجه

ها بالا بيايد از پايين  توانست از پله كرد و نمي پايش كه درد مي. زد مي
د و بـا تأكيـد   كـر  نشسـت، احوالپرسـي مـي    هـا مـي   ها يا روي پله پله
مادر كاري نداريد، هر چه شما بگوييد تا آنجا كه از دستم «: گفت مي

  ».»دهم برآيد انجام مي
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  حاج سيد احمد آقا و خانم

  مراسم خاكسپاري 

طبق معمول صبح روز بعد از حادثه، مراسم تشييع انجام پـذيرفت و  
اين بار خـانم  . معنوان محرم خانم با ايشان همراه باش  قرار شد من به

تا مزار امام هر طور بود آمد اما كمتر توان ايستادن بر مزار فرزنـدش  
لرزيـد و اشـك از چشـمانش     از شدت ناراحتي بدنش مي. را داشت

اي از قرآن و يا دعايي از بـن   گفت و گاه آيه جاري بود و سخني نمي
دل و آهــي از ســر ســوز و حســرت داشــت و همچــون بــه عــادت 

  : اندخو هميشگي مي
  هه كبك خرامان حافظـدي آن قهقـدي«  

   »ودـل بـكه زسر پنجة شاهين قضا غاف    

  : فرمود و يا مي
  وكب بخت مرا هيچ منجم نشناختـك«  

   1»يا رب از مادر گيتي به چه طالع زادم    

                                                 

 .حافظ. 1
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روز را خـانم بـدون    مراسم تمام شد و ما به خانه برگشتيم و آن 
ندگان آمدند اما اين بـار كمتـر   فردا صبح بازديدكن. احمدآقا شب كرد

به زيارت خانم نائل شدند زيـرا خـانم از فـرط خسـتگي و كسـالت      
منـدان را نداشـت و دختـران بـه      روحي توان حضور در جمع علاقه

  . جاي مادر پذيراي ميهمانان بودند
  

  فرسوده مقاوم

بعد از رحلت حاج سـيد احمـدآقا  خـانم آن شـور و نشـاط ديـد و       
توانسـت بـا آنهـا كـه      داد و كمتر مـي  فته از دست مير بازديد را رفته

هاي جسـمي   هر چند گاه كسالت. تقاضاي ملاقات داشتند ديدار كند
ــي ــزانش او را   او را آزار م ــاد و خــاطره عزي ــات ي داد و بعضــي اوق

كرد و در اين ايام بيشتر فرزنـدان و نوادگـان ميهمانـان     حوصله مي بي
هنوز در هفته سه چهار ملاقـات  هر چند . پروپاقرص بيت امام بودند

گونه كه قبلاً گفتـه شـد او    پذيرفت زيرا همان كوچك و بزرگ را مي
داري بود و مسلماً يكي از ديدارهاي هفتگي و ماهانه او  عاشق ميهمان

  .زيارت مزار امام و فرزندش حاج سيد احمدآقا  بود
  

  هاي پي در پي  مصيبت

نم روي آورد و آن فـوت  باز مصيبتي ديگر بر خـا  1374اواسط سال 
الزمـان بـود كـه مجـدداً تألمـات روحـي آن        اش نجم خواهر محترمه

  . بزرگوار را فراهم ساخت
بر خانم روي آورد كـه   1377تر از اين در سال  باز دردي جانكاه

فرود اين يكي كمتر از فوت حاج سيد احمـدآقا  بـر   . ما شاهد بوديم
در تني خانم آقاي دكتر رضا خانم اثر نگذارد، و آن درگذشت تنها برا
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ديـد   خانم با اين برادر بسيار انس داشت و هرگاه او را مي. ثقفي بود
ياد دوران كودكي و چند سال بعد، مراودت و نشست و برخاست او 

  . آورد را با امام به ياد مي
   

  گوهر آبديده

به راستي اگر اين همه درد براي خانم نبود گـوهر وجـودي او بـراي    
اگر اين همـه تحمـل صـبر و پايـداري و     ! شد؟ ناخته ميچه كسي ش

گذشت و ايثار در وجود ايشان به وديعه گذارده نشـده بـود چگونـه    
يافته زن مسلمان را نشان دهـيم؟ اگـر ايـن     توانستيم الگوي تكامل مي

شـد   همه شعور و عقل و كياست و دانايي از وجـود او متبلـور نمـي   
ا در بـانوي انقـلاب بـه نمـايش     توانستيم نماد عقلانيـت ر  چگونه مي

ها است و يقيناً اجر عظيم  ساز آن توانايي بگذاريم؟ اين مصايب زمينه
آن با حضرت پروردگـار اسـت و مسـلماً كسـي كـه فـرداي قيامـت        

خواهد كنار بانوي اسلام و سيده نسـاء عـالمين قـرار گيـرد بايـد       مي
ر بـا  شـود مگ ـ  شايسته اين قرابت و نزديكي باشد و اين حاصل نمـي 

  . موفقيت در ابتلا و امتحانات سخت الهي
  

  آخرين غم

در اين اواخر زنـدگي،  . بگذاريد به آخرين غم بزرگ خانم اشاره كنم
وقتـي بـه   . خانم يك خواهر ديگر داشت كه بسيار با او دلخوش بود

داشت و  آمد خانم به اصرار، او را دو سه روزي نگاه مي خانه امام مي
گفتگويي و گپـي دوسـتانه و خواهرانـه بـا او      ضمن پذيرايي از او به

خواسـت كـه زودتـر بـه      شد و وقت خداحافظي از او مي مأنوس مي
او هم دلسوخته شوهر و تنها پسرش بود كه در جواني . سراغش بيايد
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مينو خانم هم انصافاً خانم را دوسـت داشـت و   . از اين دنيا پر كشيد
آمد همـراه خـانم    ميكرد تنهايش نگذارد و اگر سفري پيش  سعي مي

اما در حاليكه از سلامت جسمي برخوردار بود يك شب خوابيد . بود
وقتي صبح دختران بـه ديـدارش   . و صبح سر از رختخواب برنداشت

وقتي . اند آمدند معلوم نبود چند ساعت است كه مادر را از دست داده
تـاب شـد و تحمـل نيـاورد و در حاليكـه       اين خبر به خانم رسيد بي

زد صدا به گريه بلند كرد و در رثاي خـواهر   به روي دست ميدست 
  . ريخت عزيزش اشك مي

اتفاق افتاد و خانم بعد از ايـن   1386اين واقعه جانسوز در سال 
دو . حادثه ديگر كمتر توانست از جا برخيزد و به رفت و آمد بپردازد

سه سال آخر حيات، خانم با ضعف مفرط جسمي و مسـلماً تألمـات   
گاه لب به گلايه  هيچولي . كرد بسيار سخت، زندگي را طي ميروحي 

البته خانم يك خواهر ديگـرش حـورا    ،گشود و زبان به شكايت نمي
  .از دست داده بود 1372خانم را هم در سال 

  

  روزگار كسالت

بيش از پـيش بـر وجـود     آثار ضعف و ناتواني جسمي  1385از سال 
رفته رفته قدرت رفت و آمـد   كه شود به طوري نازنين خانم ظاهر مي

منـدان را از   و نشست و برخاست در جمع اقوام و دوسـتان و علاقـه  
ناچار بعضي از ديدارها را تعطيل  ،و به توصيه پزشكاندهد  دست مي

دهد و ديگر قادر نيست  كند و بسياري از بازديدها را از دست مي مي
اسـتقبال و   روزانه چندين ساعت در حضور ميهمانان بنشيند و يا بـه 

رفت و آمد به خانه آشـنايان هـم بـرايش سـخت و     . برود آنهابدرقه 
كننده است اما هنوز بهترين تفـريح او ديـدار اقـوام و دوسـتان      خسته
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اگـر در ايـن روزهـا از خـانم     . افسوس كـه طـاقتش را نـدارد   . است
پرسيدي كه از چه چيز بيشتر ناراحت هسـتيد هرگـز از دردهـاي     مي
لّمات روحـي كـه از روزگـار    آزرد و يا تأ او را ميددي كه جسم متع

شد كـه   زد و فقط دلتنگ آمد و رفت ديگران مي ديده بود، حرفي نمي
و عروس  گرامي اينك كمتر خبري از آن بود؛ به همين جهت دختران

محترم ايشان خانم طباطبـايي و نوادگـان حتمـاً هـر روز بـه او سـر       
گذراندنـد تـا شـايد     شنود مي زدند و ساعتي را با خانم به گفت و مي

طبيعـي بـود   . خاطر گردد خلأ ميهمانان را پر كنند و خانم كمتر آزرده
هـاي پايـاني حيـات آن اسـوه صـبر و مقاومـت        كه هر چه بـه سـال  

   .رسيديم اين ديدارها كمتر شود مي
  

  رفتار متقين

شــايد  ؛پـذيرفت  مـي خـانم همـه ايــن ضـعف و درد را بـا صــبوري     
متقـين  «: فرماينـد  مـي كند كـه   عمل منينؤاميرالمخواست به كلام  مي

شـوند لـب بـه شـكوه و گلايـه       مـي كساني هستند كـه چـون بيمـار    
و  1».گذارنـد  مييابند خداوند را شكر  ميگشايند و چون بهبودي  مين

  .خانم واقعاً چنين بود
يكــي ولادت خــانم فاطمــه  خــانم دو عيــد بــزرگ اســلامي ـ   

و  1387مصادف با پنجم تيرماه  1429 الثاني ، بيستم جمادي)س(زهرا
سيزدهم رجب مصادف با بيسـت و ششـم   ) ع(تولد امام عليديگري 

پذيراي ميهمانان خـود   ،سال را توانست با كسالت شديد همان تيرماه
حسن آقا بـراي تبريـك    سيد وقتي حاج مي در اين دو .در منزل باشد

                                                 

  .البلاغه، خطبه متقين نهج. 1
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تدعا دارم خـانم اس ـ  :دگفتن ـعيد آمدند و خانم را با آن حـال ديدنـد   
حتماً خانم را به  سفارش كردندخود را به زحمت نيندازيد و  همه اين
اصـرار ايشـان   بـه   هبـالاخر  .شان ببرند تا روي تخت دراز بكشنداتاق

اما بعـد از ايـن    .خانم روي تخت خوابيده از ميهمانان پذيرايي نمود
و آمدند  ميروزها ديگر ميهمانان به ملاحظه حال خانم كمتر به خانه 

شدند و خانم اصرار داشـت هـر كـس     ميتلفني حال ايشان را جويا 
شـد   مـي كند يا خود گوشي را بگيرد و پاسخ دهد و يا اگر ن ميتلفن 

  . حتماً سلام برسانند و تشكر كنند و عذرخواهي كنند
   

  پيمانه عمر

روز پنجشـنبه يكـم شـهريورماه     ، خادمه ايشـان بنا به نقل انسيه خانم
صبح از خواب برخاستند روي تخـت نشسـتند بـا    خانم وقتي  1387

خيره شده بودند  اتاقبه طرف درب  در حاليكههمان صورت نوراني 
مقدس پنج  مي شروع به فرستادن صلوات و سخناني زيبا به همراه اسا

من از اين حالت خانم جا خوردم و وضع  .تن بر زبانشان جاري بود
دختـر  ( ديقه مصـطفوي ص ـرا غير مترقبه ديدم اتفاقاً آن شـب خـانم   

من رفتم خدمت ايشـان و   .در اتاق وسطي خوابيده بود) بزرگ خانم
امـروز رفتـار    .لطفاً تشريف بياوريد اتاق خانم مصطفويخانم  :گفتم

آمـد ديـديم خـانم     مصـطفوي خـانم  . خانم با هر روز متفاوت است
و نام پيامبر و ائمـه اطهـار    اند گرفتهطرف پنجره روبرو ه دستشان را ب

 مصـطفوي خـانم  . فرسـتند  مـي برنـد و صـلوات    مـي را  السلام عليهم
پيمانه عمرم پر  ؛هيچ«: خانم چه شده است؟ خانم فرمودند :پرسيدند

سـيد  فـوراً حـاج    :به گريه افتاد و گفت مصطفويخانم  ».شده است
اتفاقاً حاج آقا دفتر  .حسن آقا را خبر كنيد تا براي خانم دكتر بياورند
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 ؟چـه شـده اسـت    :ايشان آمدند و گفتنـد  ،لفن منمحض ته ب .بودند
رفتار امروز خانم با روزهاي ديگـر فـرق دارد وقتـي خواسـتم      :گفتم

سـيد  حـاج   .حـس بـود   بياورم پاهايشـان بـي   پايينايشان را از تخت 
دست خانم را بوسيد با ايشان صحبت كرد و به خـانم   ،حسن آقا آمد

 :شيد و به من فرمودعمه جان هيچ نيست نگران نبا: فرمود مصطفوي
آقاي دكتر عارفي آمد و مشغول  .سريعاً آقاي دكتر عارفي را خبر كنيد

در چند روز بعد مجدداً حال خانم نامساعد شد كه ابتدا  .معاينات شد
االله جماران و سپس در بيمارستان خاتم الانبياء بستري  بقيةبيمارستان 

  .ه طور انجاميدشدند و حدود هفت ماه دوران بستري بودن ايشان ب
  

  هوائي عاشورا

بود وقتي به خـانم گفتـه    1387سال ماه محرم مصادف با ايام دي  آن
ماه روز اول محرم است اولين چيزي كـه فرمـود    شد كه فردا نهم دي

 زاده رسـول هاي مشكي مـن كجاسـت؟ خـانم     پس لباس :اين بود كه
ي من كه به اخـلاق خـانم وارد بـودم از قبـل چنـد روسـر       :گويد مي

فوراً گفتم قربانتان شوم الان روسري مشكي  .مشكي آماده كرده بودم
آورم ايشان دنبال لباس مشكي بودنـد امـا چـون مقـررات      ميبرايتان 

داد خـانم بـا كمـال رضـايت      مـي بيمارستان اجازه پيراهن خاص را ن
پذيرفتند و روسري مشكي را به سـر نمودنـد و شـروع بـه خوانـدن      

  .ي نمودندابيات شعر محتشم كاشان
  م است عالشورش است كه در خلق  باز اين چه«  

  ن چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استـاز ايـب    

  م است كز زمين ـظيـخيز عـتـباز اين چه رس  

  م استـظـفخ صور خاسته تا عرش اعـي نـب    
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  عيد نيستـا بـيـامت دنـيـش قـمـوانـگر خ  

  »تـام كه نامش محرم اسـيز عـخـتـن رسـاي    

بودنـد بـا اشـك و آه از     اتاقكه در  آنهاادامه داد و  طور اناو هم
اظهـار تعجـب   ) ع(اين حافظه و عرض ارادت به پيشگاه امام حسين

  :هداد ك ميكردند و هنوز خانم ادامه 
  تـدس كه جاي ملال نيسـه قاارگـدر ب«  

  »سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است    

خـانم ديگـر تـوان     مي جس ـهنوز محرم تمام نشده بود كه قواي 
دچـار آسـيب و تـنفس     هـا  ريـه خود را از دست داده بود و  حداقلي

و سـرانجام روز اول فـروردين سـال    ايشان با مشكلاتي روبـرو شـد   
  .به ملكوت اعلي پيوست »قدس ايران«بعد از اذان صبح خانم  1388

پيكر مطهر خانم بـالاي دسـت    1388ماه سال  روز دوم فروردين
 Ĥنجامشتاق امام و همسرش تا مرقد پاك امام بدرقه و همصدها هزار 

  .به خاك سپرده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روزهاي پاياني زندگي خانم در بيمارستان
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  خانم خديجه ثقفي

  صفات ممتاز

  صاحب صفات ممتاز ،خانم

اي از صفات والاي انساني بود كه  سركار خانم خديجه ثقفي مجموعه
كمتـر كسـي امكـان جمـع شـدن همـه ايـن         گـويم در  مبالغه مـي  بي

او نماد يك انسـان كامـل و عبـدي    . خصوصيات وجود داشته و دارد
مـن  . السلام ـ بود  و ائمه اطهار ـ عليهم ) ص(االله رسولصالح و مطيع 

اشـاره نمـوده و بـا يـاد      در اين بخش از كلام به چند ويژگي بارز او
  .پردازم سازي سخنم مي از ديگران به غني ياتخاطر
  دين باوريـ  1
  ـ دانش اندوزي 2
  ـ تواضع و فروتني 3
  ـ صبوري 4

  ـ امانتداري و راستگوئي 5
  ـ همراهي با همسر 6
  ـ ميهمان نوازي 7
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 اوريب يندـ  1

   .بود باور دينخانم يقيناً 
بعد از  ،خانم اهل عبادت بودند«: گويد ميخانم فريده مصطفوي 

در نجـف ايـن    ،خواندنـد  مـي يـاد  ن زآقر .دعا كنند ،نماز مقيد بودند
زيارت عاشورا، نماز جعفـر طيارشـان    .عبادات و توسلات بيشتر شد

هـا   بعد از انقلاب وقتي در جماران مستقر شدند جمعه. شد ميترك ن
بسـتند و   مـي رفتند و در را  مي ،ي كه حالت صندوقخانه داشتاتاق در

تي تـا  ح ،شدند ميمشغول نماز جعفر طيار و دعاهاي مخصوص روز 
اين اواخر كه بسيار ناتوان شده بودند اين قيام و قعودشـان فرامـوش   

گفتند مواظب قرائت و ركـوع و سـجود مـن     ميما ه گاهي ب. شد مين
اند خدا بـه ملائـك گفتـه اسـت      آقا گفته«: فرمود ميالبته خود  .باشيد
هاي من وقتي به نود سالگي رسيدند كاري به نمازهايشان نداشته  بنده

  ».و من دلم به همين خوش است باشيد
ديـديم كـه    مـي رفتـيم   مـي هر كجا با خانم : گويد ميراننده خانم 

شوند و سپس آماده بازديـد از   ميخانم ابتدا به اماكن مقدسه مشرف 
  .گشتند ميشهر و آثار باستاني 

دو مـاه محـرم و    .نـد بود) ع(خانم مقيد به عزاداري امام حسـين 
شب اول محرم تا آخر ماه صـفر هـر    از .ندپوشيد ميصفر را مشكي 

داد شـركت   مـي كه سـلامتي و وقـتش اجـازه    آنجا كجا روضه بود تا 
كردنـد كـه يـادت     ميبه مدينه خانم آشپز خانواده سفارش . ندكرد مي

مـن نـان و پنيـر     ،باشد شب شام غريبان چراغ مطبخ را روشن نكنـي 
  . خورم مي

سـت صـحبت   در نـد، بود انخانم بيش از هر چيز مراقب زبانش ـ
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هميشه . ندنمود ميو همه را با اسم صحيح و با محبت صدا  ندكرد مي
كه بايد خيلي مواظب زبانمان باشـيم زيـرا ممكـن     ندنمود ميتوصيه 

 ـ  است اعمال خوب ما و عبادت وسـيله ايـن يـك تكـه      ه هايمـان را ب
  ».گوشتي كه در دهان داريم به باد دهيم

خـانم از  «: گويـد  مي تر خانم دختر بزرگ خانم صديقه مصطفوي
ريا و تظاهر به هر امـري از جملـه دينـداري نيـز بـه شـدت پرهيـز        

خواستند بـه كسـي كمـك كننـد فرزندانشـان       ميحتي اگر  .كردند مي
تا همين اواخر كه به واسطه كهولت سـن خودشـان    .شدند ميمطلع ن

خواستند تا  ميتوانستند به صندوقخانه شخصي خود بروند از من  مين
رفتند طوري رفتـار   آنجا ميبه اينكه ا همراهي كنم اما بعد از ايشان ر

عنـوان    كـه حتـي مـن بـه     نـد داد علاقـه ندار  مـي كردند كه نشان  مي
دارند تا براي كمك بـه نيازمنـدي    ميفرزندشان ببينم چه چيزي را بر

  .بدهند
  

  اندوزي دانشـ  2

 يك فريضه و به مثابه يـك واجـب   مي اندوزي در فرهنگ اسلا دانش
  .الهي تلقي شده است

حافظه فـوق العـاده و عشـق و علاقـه بـه مطالعـه       خانم به يمن 
توانست گـوي سـبقت از ديگـران ببـرد و عالمانـه سـخن بگويـد و        

  .حكيمانه بيانديشد
خانم از كودكي به تحصيل روي آورد و تا آخرين لحظات عمـر  

داد كـه   مـي كه خود توان خواندن را نداشت گوش به قرائـت كتـابي   
  .خواند ميبرايش  زاده رسول ؛اش ادمهخ

در خصوص علاقه خانم به تحصيل و مطالعه فرزند برومند حاج 
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: گويـد  ميآقا  حاج سيد حسين والمسلمين الاسلام حجتآقا مصطفي، 
خواند و يك چندي من افتخار تدريس بـه   ميخانم در نجف عربي «

 د،انده بودن ـطي را هم قبلاً خووالمقدمات و سي جامع .ايشان را داشتم
خـانم وقتـي صـحبت    : فرمودنـد  مـي كلاً امام  .دانستند ميفرانسه هم 

زند و بر معناي كلمات اشراف  ميكنند مثل يك عالم فاضل حرف  مي
برنـد   مـي دانستم كـه ايشـان از مطالعـه لـذت      ميچون  ،من هم. دارد

ي هـا  كتـاب هـاي مختلـف مثـل روز مـادر بـراي ايشـان        مناسبت به
بـردم و ايشـان بـا سـن و سـال       مـي  مي طلاعات عمورمان يا ا ؛عربي
ــالا ــه  ب ــاز ب ــابخوانيب ــه داشــت و اصــلاً  كت ــه يكــي از  علاق مطالع

  ».بود تفريحاتشان
الاسلام حـاج آقـا مسـيح بروجـردي نـوه حضـرت امـام         حجت

ها پس از آنكه ادبيات عربي قديم را قـبلاً در قـم    خانم سال: گويد مي
در دوران اقامت در نجـف بـه    نزد حضرت امام تحصيل كرده بودند،

تكميل عربي خـود پرداختنـد و اقامـت در جـوار حـرم مطهـر امـام        
را بــه فرصــتي بــراي شــكوفايي علمــي و ارضــاي ) ع(اميرالمــؤمنين

طلبي خود مبدل نمودند و علاوه بر آنكه عربي فصـيح   احساس كمال
را نيز با لهجـه   »دارجه«جديد را آموختند، عربي محلي يا به تعبيري 

  . جفي ياد گرفتندن
هـاي خـانم را كـه     مشـق  در اينجا يكـي از سـياه   !خواننده محترم

نمـود، ملاحظـه    نجف تمرين فراگيري زبان عربـي محلـي را مـي    در
  .كنيد مي
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  سياه مشق خانم در فراگيري زبان عربي

  روباه و بزغاله

ز روباهي تشنه شد و براي خوردن آب به كنـار چـاهي رفـت بعـد ا    
فرود در چاه چون خواست بيرون بيايد، به خاطر ارتفاع ديـواره چـاه   

اي بـراي   بعـد از انـدك مـدتي بزغالـه    . نتوانست از آن بيـرون بيايـد  
نوشيدن آب به سر چاه آمد وقتي روباه را ديـد از او پرسـيد آيـا آب    

آري بلكه گواراترين آبـي  : چاه صاف و گوارا هست؟ روباه پاسخ داد
بيني كه من در اينجا ماندگارم  ام و مي عمرم خورده است كه در طول
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خواهم بيرون بيايم، لطفاً شما هم فرود بيا تا در آن با هم  و هرگز نمي
پس بزغاله گفته او را، راست پنداشت و به داخل چاه پريـد و  . باشيم

سپس روباه فكري بـراي خـروج از چـاه    . از آن خورد تا سيراب شد
راي بالا رفتن روي پايت بايسـت و اول مـن   ب: كرد و به بزغاله گفت

پـس بزغالـه   . كشـم  بيرون خواهم رفت و سپس من تو را بيرون مـي 
ايستاد و روباه بر پشت بزغاله پريد و به روي زمين آمد و بزغالـه در  

دانست چگونه خارج شود آنگـاه صـدا    حال حيرت باقي ماند و نمي
او گفت بايد قبل از  روباه به. بلند كرد تا در خارج شدن كمك بگيرد

كردي سپس او را رها كـرد و   شدي فكر خروج مي آنكه وارد چاه مي
  .رفت

خانم ذوق شعر داشت هر چند كه به فرموده خودش شاعر نبـود  
  :كنيد اي از اشعار خانم را ملاحظه مي نمونه
   تا آن كه تو را بر من مسكين نظري هست  

  ي هستمزونتر و نه از شمس كـاه فـاز م    

  رق، تو بينيـرم غـمت اگـعـر عزت و ند  

  ستـري هـاز خاك در دوست مرا تاج س    

  ونم نكن اي دوستـشته به خـته آغـفـآش  

    تـسـري هـر اثـدر ناله مسكين به خدا پ  

  ***  
  آتش عشق رخت شعله زده بر جانم  

  اران غمت داده به آب آراممـر بـاب    

  گار و غم فرسودگيمـدوري روي ن  

  الانمـار دل نـم بـنـدبير كبا چه ت    

  ند ـدوستانم ز سر مهر نصيحت بكن  

  پـندشان را نكند گوش دل نادانـم     
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   تواضع و فروتنيـ  3

زيـور  «) ع(تواضع صفت انبيا و اولياي الهي است و به تعبير امام علي
  .»شرافت خانوادگي است

خانم خيلي متواضـع و فـروتن   «: گويد ميفريده خانم مصطفوي 
 .ذات پـاكي داشـت   .قلب و دور از كينه و كـدورت بـود   وشخ ،بود

با همه مهربان بود و به همـه   .شان اين بود كه همه مردم خوبند عقيده
يك سر سوزن تغيير در رفتار و  ،رهبري همسريِ .گذاشت مياحترام 
گونـه كـه در دوران طلبگـي امـام و      همان. نگذاشتهاي خانم  برنامه

گونـه در   همـان  ،كرد ميعيت او رفتار سپس استادي حوزه و بعد مرج
همان رفت و آمد عادي را با خـواهران   .نمود ميدوران انقلاب عمل 

در خانه خود از ايشان  ،رفت مي آنهابه خانه  .و برادران و اقوام داشت
بـا همـان    ،كـرد  ميشان  بدرقه ،رفت ميپيشوازشان  ،نمود ميپذيرايي 

همـين جهـت همـه او را     بـه . داد ميخرج ه سلوك و منش، تواضع ب
   .كردند ساعتي را در خدمتش باشند ميدوست داشتند و افتخار 

نشسـت و   مـي خانم در مجلس ميهماني هرگـز بـالاي مجلـس ن   
اصولاً جـاي خاصـي نداشـت كـه هـر كـس از در وارد بشـود او را        

در رفتـار  . كـرد  ميخاست و همه را بدرقه  ميهمه بر يجلو .بشناسد
ديديـد اگـر از او تعريـف     مـي تـب خضـوع را   مرا  خانم شـما كـاملاً  

فهمانـد كـه ايـن     مـي شد و به اشاره به طـرف   ميكردند خشنود ن مي
هميشه اصـرار داشـت كـه از تعريـف و     . ها را نبايد تكرار كرد حرف

تمجيد غرورآفرين پرهيز شود و به همين جهت خود كمتر به تعريف 
گفـت   مـي سـي  سخني در مزاياي ككه گاه  پرداخت و آن مياين و آن 

حتـي مـا اگـر اتفاقـاً از امـام بـه تعريـف         ،رفـت  ميفراتر از اندازه ن
ي غلـوآميز در  ها جنبهكرد كه بعضاً  ميپرداختيم و ايشان احساس  مي
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امام هم يك انسان است و البته  :فرمود ميداد و  ميبر دارد به ما تذكر 
ديـده  من خداست و حاضر نبود كراماتي را كه بعضاً از امـام  ؤبنده م

بـيش از   آنچه لوشاتو نوفلدر  .كردند بازگو شود ميبودند و يا تصور 
 ـروز  دانشجويان را كه آن بخصوصهمه چيز ميهمانان خارجي  يش ب

داد تواضـع و   ميقرار  تأثيررسيدند تحت  يماز ديگران خدمت خانم 
   .فروتني ايشان بود

  

  صبوريـ  4

ي در يشـكيبا  ؛منين صـبر و شـكيبايي اسـت   ؤيكي از صفات بـارز م ـ 
ــكيبا  ــيبت، ش ــكيبا  ييمص ــيت و ش ــت ييدر معص ــامبر . در اطاع پي

نصـف   ييشـكيبا ؛ انَّ الصبرَ نصـف الايمـان  «: فرمايد مياسلام  ميگرا
  ».ايمان است

 احمـدآقا در قصه فوت حاج ) نگارنده(اوج صبوري خانم را من 
روي زمـين   احمـدآقا كه وقتي جنازه مطهر حاج سـيد  چشم ديدم ه ب

خود نشسته بودند و من كنار ايشان و  اتاقخانم در  ،تشييع بودمنتظر 
مي هاش االله آيتدر اين هنگام  .چند نفر از فرزندان دور و بر او بودند

 ،وقتي وارد شد .خدمت خانم رسيدند رفسنجاني براي عرض تسليت 
 ؛خواست تسليت بگويد مينشست و پس از سلام  ايشان آمد در كنار

 ».برادر خوب من بود احمدآقا« :ن گشود و گفتاما وقتي لب به سخ
گلـويش را گرفـت و اشـك از     ضغ ـديگر نتوانسـت حرفـي بزنـد ب   

دامـان   ،نشسته بودنـد  هننيأخانم كه آرام و با طم .چشمش جاري شد
سخن را به دست گرفتند و سخناني قريب به اين مضـامين فرمودنـد   

اما چه  .ستماحمد جان بسيار متأسف ه ،من هم از فوت فرزندم« :كه
لابد حكمتي در كار بوده است ما جز صبوري و تسليم  ؟توان كرد مي
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بـا صـلابت و   آنقدر  ».به رضاي الهي كاري از دستمان ساخته نيست
هـا   اقتدار سخن گفتند كه ما همگي مات گفتار او شديم و من مـدت 

شود  ميكردم اين چه نيرويي است كه در مادري داغديده پيدا  ميفكر 
و  فرزندش را پس از آن همه بلاهـا بـاز عارفانـه و بـا صـبر      كه داغ
روز  آن. گشايد ميپذيرد و هرگز دم به گلايه و شكايت ن ميي يشكيبا

رفسنجاني ديگر چيزي نگفت و   ميآقاي هاش ،هاي خانم پس از گفته
  .ترك كرد ،قصد همراهي در تشييعه مجلس را ب

يكـي از  « :گويـد  مـي خانم صديقه مصطفوي دختر ارشـد خـانم   
 .بـود  هـا   سـختي خصوصيات بارز مادرم صبوري و استقامت در برابر 

از زنـدگي اشـرافي    ،زندگي ايشان پر از فراز و نشيب و بحـران بـود  
خانواده دست كشيد و زندگي طلبگي و سـپس مبـارزات و زنـدان و    

رنج هجران و هجرت را  ها سالتبعيد شدن همسرش را تحمل كرد و 
ه شكوه و شكايت بـاز نكـرد و بلكـه همـواره     پذيرفت و هرگز لب ب

كوشيد تـا آقـا در منـزل راحـت باشـد و نگرانـي از وضـع خـانم و         
وقتي خانم  .فرزندانشان نداشته باشد و به كارهاي اساسي خود برسد

پسر بزرگشان حاج آقا مصـطفي را از دسـت داد بـا وجـود عشـق و      
هميشه  .ي نكردعلاقه به ايشان هرگز گله و شكايت و آه و ناله و زار

امام كه  شتدر كنار امام سعي در تقويت روحيه ايشان داشت و نگذا
اگـر   .در مرگ فرزند عزيزش سوگوار است نگران حال خـانم باشـد  

در فوت امام روحيـه   .اي هم بود مخفي و در غياب پدرمان بود گريه
از ايشـان   هـا  نظير ايشان سبب شد تا همـه فرزنـدان و نـوه    بالا و كم

در زماني كه  احمدآقافوت برادرم  .گرفته و به ايشان اتكا كنندروحيه 
بـراي   و تنها پسر باقيمانده براي ايشان بود و بسيار عاطفي و مهربـان 

كرد اما  مياي از ايشان غفلت ن خانم خدمتگزاري وارسته بود و لحظه
   ».باز جز صبوري و زبان شكر از خانم ما چيزي نديده و نشنيديم
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  ي و راستگويي امانتدارـ  5

منان، امانتداري و وفـاي بـه عهـد و    ؤي مها نشانهدانيم كه يكي از  مي
   .صدق حديث است

در امانتداري خانم و اعتماد امام به ايشان همين بس كه وقتي در 
قصه دستگيري ايشان شبانه مأمورين ساواك به خانه امـام ريختنـد و   

هــر رگــز مهكــه امــام  ،خواســتند آن حضــرت را دســتگير كننــد مــي
را مخفيانه به خانم داد  داد آن ميمخصوص امضاي خود را به كسي ن

تا هر وقت خواستم به من برگردانيد  ،اين را نگهداري كنيد :و فرمود
اي از  تا وقتي كـه نامـه   .هر امام كجاستكسي نفرمود كه مه و خانم ب

آقـا   داد تا به مطمئناي پيچيد و به فردي  امام رسيد و مهر را در بسته
   :فرمود ميخانم بعدها در توضيح اين اعتمادسازي . برساند
 ؛اولاً ،ما به يكديگر اعتماد داشتيم اين بود كه هرگـز اينكه علت «

   .چيزي را از هم پنهان نكرديم ؛ثانياً .به يكديگر دروغ نگفتيم
شد  ميدادم قانع  ميكرد و من پاسخ  ميي از من سؤالهر وقت آقا 
گونـه   من هم نسبت به ايشان همين. گشت ميدرك نو دنبال دليل و م

شـدم شـكي    مـي وقت كه از كـاري ناراحـت    كردم حتي آن ميرفتار 
مصلحتي در كـار بـوده و تشـخيص آقـا بنـا بـر خواسـته         نداشتم كه

در نتيجه هر دو از يكـديگر رضـايت داشـتيم و     .شخصي نبوده است
ه دروغ كليد همه دانستم ك ميكاملاً مورد اعتماد همديگر بوديم و من 

و به تعبير خودي، دروغگـو دشـمن خداسـت و مـن     . باشد ميبديها 
  ».هرگز از آقا دروغ سراغ ندارم

اين دو سه مورد را در امانتداري خانم عرض كردم ) نگارنده(من 
تر از اين است و آن در  مهم آنچه .كه بيشتر مربوط به متاع دنيوي بود

امانـت موقعيـت امـام و حفـظ      ،امانتداري خانم بايد يـادآوري شـود  
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شئونات رهبري است كه بخش عمـده آن در خانـه شـكل گرفـت و     
امـام امـانتي بـود كـه      خـود  ؛اولاً. خانم امانتدار اين موهبت الهي بود

حراست او در خانه به خانم واگذار شده بود و خـانم الحـق از ايـن    
هاي  همه تصميمات و برنامه ؛نعمت الهي خوب نگهداري كرد و ثانياً

بايست بـه سـهم خـود از آن     ميامام هر كدام امانتي بود كه هر كسي 
پاسداري كند و مسلماً سهم بيشتر براي خانم بود و به گـواهي همـه   

گاه خانم مطلبي را در مورد كارهاي اجتماعي و سياسي  نزديكان هيچ
اينكـه  باشـد بـا وجـود     سـاز امام بازگو نكرد كـه بـراي امـام دردسر   

گاه كه  گفت و آن ميتا لازم نبود سخني ن ،اما ؛داشت اطلاعات عميقي
كـار بـود و حتمـاً رضـايت امـام را رعايـت        مصلحتي در ،فرمود مي
  .كرد مي

  

  همراهي با همسرـ  6

ي ديني داريـم كـه زنـان بايـد در خانـه همـراه و مطيـع        ها آموزهدر 
اي را در محـيط گـرم    كـس كـه چنـين شـيوه     همسرشان باشند و آن

ته باشد به فرموده رسول خدا هفت درب جهنم بـه روي  خانواده داش
باشـد تـا از هـر     ميگانه بهشت به رويش باز  او بسته و درهاي هشت

  !.دري كه خواست وارد شود
خانم زن عاقلي بود « :گويد فريده خانم مصطفوي فرزند خانم مي

او همراه خوبي براي پـدرمان بـود، هرگـز    . و بسيار بردبار و سازگار
دهـد،   را انجـام مـي   آنچـه كرد  ه و شكايت نبود و تلاش مياهل گلاي

وقتـي   42در حادثه سال . خلاف رأي امام و مصلحت خانواده نباشد
ها بـه منـزل مـا آمدنـد و دور      امام را دستگير كردند، بسياري از خانم

كردنـد و هـر    خانم را گرفتند و از وضع پيش آمده اظهار تأسف مـي 
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يكـي  . يال خـودش خيرانديشـي بـود   زد كه لابد به خ كس حرفي مي
چرا كاري كرد او را دستگير كنند؟ آخه اين چه كاري است : گفت مي

كه آدم با حكومت درافتد و زن و فرزند را بگذارد و برود؛ و ديگري 
كي بايـد جلـو   . گذاردي آقا اين كارها را بكند شما نبايد مي: گفت مي

داشـتند و   يعتراض ـهـر كـدام ا  .. .و و چهـارمي    او را بگيرد؟ سـومي 
. گفـت  خلاصه هر كسـي چيـزي مـي   . خواستند حرفي زده باشند مي

شنيد و آرام آرام بـا لـب چـادرش بـازي      خانم همه اين حرفها را مي
افتاد و حتـي پاسـخ    نمود و با كسي در نمي همه را تحمل مي. كرد مي

وقتــي اصــرار داشــتند كــه خــانم چيــزي بگويــد . داد صــريحي نمــي
آن وقت شعر تكيه كلام خودشـان  . دانم؛ چه بگويم چه مي: فرمود مي

هر چه خود  ».صلاح مملكت خويش خسروان دانند «:خواندند را مي
براي خانم همراهي بـا امـام   . داند همان مصلحت است آقا صلاح مي
خواست كاري كند و يا حرفي بزند كه براي آقا خـوب   اصل بود نمي

آقـاي خمينـي   : گفتند ضي ميآن روز بع. نباشد و يا او را ناراحت كند
خانم در . دهد طلبي و رياست دنيا انجام مي اين كارها را براي شهرت

اي را در  چنين روحيه  شد زيرا اصلاً اين قبيل موارد خيلي ناراحت مي
  ».ديد امام نمي

وقتي امام را به زندان قصـر  « :گويد خانم فريده مصطفوي باز مي
براي آقـا از زنـدان   : آمدند و گفتند) همسر ايشان(بردند آقاي اعرابي 

اي آماده كرد؛ دو تـا پيـراهن و دو زيـر     خانم بقچه. اند لباس خواسته
من شاهد بودم ديدم خـانم خيلـي   . كهنه را در آن نهاد شلواري نسبتاً

. ند و شروع به گريه كردنددناراحت است سرشان را روي بقچه گذار
خـانم  . ش داشـتند شب قبل از دستگيري هم ظـاهراً شـام كالـه جـو    

ايـن  «: آلود گفتند سرشان را از روي بقچه برداشتند و با چشمان اشك
همه حرف  همه لباس يك آقا و آن شام ديشب او، آن وقت مردم اين 
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  ».كند زنند كه مثلاً براي دنيا اين كارها را مي مي
. همراهي خانم با امام تنها در طول دوران زندگي مشتركشان نبود

تـرين   بيست سالي كه تنها زندگي نمود همـواره مهـم  در همه حدود 
هميشـه از  . دغدغه خانم، حفظ حرمت امام و رعايت شئونات او بود

كرد و در عين حفظ اسـتقلال خويشـتن در مشـي     او به نيكي ياد مي
برخلاف خواسته همسرش  نمود كه قدمي  زندگي همواره مواظبت مي

   .خواهد، برندارد دانست چه مي كه به حق مي
  

  نوازي  ميهمانـ  7

نـوازي و احتـرام بـه     يكي از دستورات اكيد دين مبين اسلام ميهمـان 
   .ميهمان است

داري  توانيم الگوي جامع ميهمـان  ميو خانم را در اين خصوص 
  .بدانيم

دار و  خــانم خيلــي مــردم«: گويــد مــيخــانم فريــده مصــطفوي 
در اعيـاد از   .بعضي روزها چند نوبت ميهمان داشت .نواز بود ميهمان

مـا  . نـه شـب  و آمد تا سـاعت هشـت    ميصبح زود برايشان ميهمان 
شديم كه اين چه وقت آمدن است اما خانم با  ميخسته   دخترها واقعاً

 ،كرد مياستقبال  ،نمود ميپذيرايي  مي گره ب آنهاصبوري و حوصله از 
خاست ميهمـان   ميخواست برود از جا بر ميوقتي و نمود  ميتعارف 

گرفـت   ميبعضي اوقات گوشه چادر ميهمان را . نمود ميايعت را مش
كرديم كـه   ميما اعتراض  .كم نشستي، حالا تشريف داشتي :فرمود مي

شـويد از صـبح تـا حـالا      مـي چطور خسـته ن  ،خانم ماشاءاالله به شما
گوييـد كـم نشسـتي؟ هـيچ      مـي وقت شب  باز اين اند رفتهو  اند آمده
 ،ند به خاطر همـين مـنش صـميمانه   خنديد ميداد و فقط  مين يجواب

   ».همگي دوستش داشتند
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نـوازي او   ندر قصه فوت لطيفه دختر خـانم اگـر بگـوئيم ميهمـا    
اش شد و او در حوض خانـه غـرق و    سبب غفلت از دختر سه ساله

  .ايم جان باخت سخني دور از واقعيت نگفته
نوازي را يـك خصـلت انسـاني و ضـرورت      اصولاً خانم ميهمان

رفـت   دانست به همين جهت اگر خود جايي مـي  مي ميشخصيت آد
آمد  گرفت خوشش نمي كه به گرمي مورد احترام و پذيرايي قرار نمي

شـناخت و   توجهي و رفتار ناپسنديده صاحبخانه مي و آن را نشانه بي
  . داري را ندارد كرد ميزبان لياقت ميهمان شايد فكر مي
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  معرفي خانواده

   اسم كلانتروالقعلامه ميرزا اب

  به نقل از آيت االله ميرزا ابوالفضل تهراني

جـد   ـ  علامه ميرزا ابوالقاسم ثقفي نوري تهراني معـروف بـه كلانتـر   
حكيم، متكلم، فقيه اصـولي، اديـب، مفسـر، خطيـب و     ـ پدري خانم  

پـدرش حـاج   . هـ ق در تهران متولد شـد  1326نويسنده شهير سال 
وي نـزد عمـويش بـه    . كـار بـود   محمد علي از تاجران پارسا و نيكو

فراگرفتن دروس مقدماتي پرداخت و سپس براي ادامـه تحصـيل بـه    
عمده تحصيلات او تـا ايـن   . اصفهان و چندي بعد به تهران بازگشت

زمان در نـزد اسـتاد بـزرگ فلسـفه و حكـيم الهـي مرحـوم آخونـد         
سپس براي ادامه تحصيل به كربلا رفـت و در  . ملاعبداالله زنوزي بود

 .علامه سيد محمد ابراهيم قزويني مشغول به ادامه تحصـيل شـد   نزد
با ورود شيخ اعظم مرتضـي انصـاري بـه نجـف اشـرف بـه جرگـه        
شاگردان او پيوست و از بزرگترين اصحاب آن يگانه دهر به حسـاب  

وي پس از چندي به تهران مراجعت و به تدريس علـوم فقـه و   . آمد
بزرگـوار مـورد   اي آن ه ـ متأسـفانه دسـت نوشـته   . اصول مشغول شد

تنهـا يادگـار مكتـوب آن عـالم      .رس دور مانـد سرقت واقع و از دست
تقريرات درس آيت االله العظمـي شـيخ   ـ رباني، كتاب مطارح الانظار  
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است كه اخيراً توسط مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار    ـ مرتضي انصاري  
 1292وي سرانجام در سال  .تجديد چاپ شده است) ره(امام خميني

به خاك ) س(و در جوار مرقد شاه عبدالعظيم حسني عني را ودادار فا
  .سپرده شد

  
  علامه ميرزا ابوالفضل تهراني 

  به نقل از آيت االله ميرزا محمد ثقفي

حضرت علامه حاج ميرزا ابوالفضل فرزند عالم محقـق حـاج ميـرزا    
از  .به دنيا آمـد  1273در سال ـ پدر بزرگ خانم  ـ ابوالقاسم طهراني،  

عمر در خدمت پدر بزرگوارش با كمال شوق و سعي مشغول  يابتدا
و به سبب كمال فهم و فراست . تحصيل علوم عربيه و فنون ادبيه شد

 .يـه كامـل گرديـد   بو ذكاوت و عقل، در اندك زماني در كليه علوم اد
حافظه او آن چنان بود كه هـر قصـيده طـولاني يـك مرتبـه خوانـده       

پـس از رحلـت والـد    . ماند ميشد در ضمير منيرش ثبت و حفظ  مي
عالي مقدارش در خدمت دو فقيه نامدار زمان آقا سيد محمد صـادق  
طباطبائي و آقا ميرزا عبدالرحيم نهاوندي به تحصيل فقـه و اصـول و   

ا ابوالحسـن جلـوه و آقـا ميـرزا     در خدمت دو حكيم دوران آقا ميرز
  .اي به تحصيل عرفان و معقول پرداخت قمشه رضا

به عتبات عاليات هجرت نمود و از محضر درس  1300در سال 
آيت االله ميرزا حبيب االله رشتي و آيت االله العظمي ميرزا محمد حسن 

وي عـلاوه بـر دروس حـوزوي بـه     . مند گرديد حسيني شيرازي بهره
هاي عبراني و سرياني پرداخت سـپس در   تحصيل علوم غربي و زبان

) شـهيد مطهـري  (ي به تهران مراجعت و در مدرسه ناصر 1309سال 
 1316و سـرانجام در سـال   . مشغول به تدريس و اداره آن حوزه شد
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دار فاني ) گويا به سم مغرضين(سالگي به طرز مشكوكي  42در سن 
بـه خـاك   ) س(را وداع و در جوار مرقد حضرت عبدالعظيم حسـني 

  .سپرده شد
از جمله تأليفات آن بزرگوار كتاب نفيس شفاء الصدور در شرح 

صدح الحمامة في احوال الوالـد  اشورا و ديوان اشعار عربي و زيارت ع

  .باشد است كه در دسترس مي العلامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيت االله حاج ميرزا ابوالفضل تهراني پدر بزرگ خانم
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  عالم رباني حضرت آيت االله حاج ميرزا محمد ثقفي تهراني

تهرانـي   عالم جليل القدر حضرت آيت االله حاج ميـرزا محمـد ثقفـي   
وي در . باشـد  پدر خانم ـ صاحب تفسير گرانقدر روان جاويد مـي   ـ

هجري قمـري در تهـران ديـده بـه جهـان       1313جمادي الثاني سال 
ادبيـات و  . گشود واز كودكي اشتغال به تحصـيل علـوم دينـي يافـت    

مقدمات سطوح فقه و اصول را نزد دو عالم عامـل كامـل آقـا ميـرزا     
وان ساوجيان طاب ثراهما به پايان رساند كوچك و آقا شيخ بزرگ اخ

براي تكميـل مـدارج علمـي بـه شـهر مقـدس قـم         1341و در سال 
در ايـن  . هجرت نمود و حدود هفت سال در آن شهر اقامت داشـت 

  نزد سيد الحكما و المجتهدين حـاج سـيد   مدت يك دوره معقول را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مپدر خان) ره(حضرت آيت االله حاج ميرزا محمد ثقفي
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ابوالحسن رفيعي قزويني فرا گرفت و سپس دو دوره اصول خارج و 
عمده مباحث فقهي را در مكتب مرجع عاليقدر تشيع ومؤسس حوزه 
علميه قم حضرت آيت االله العظمي حـاج شـيخ عبـدالكريم حـائري     

احـث درس شـيخ الفقهـا    همچنـين از مب . تحصيل نمود) رض(يزدي
  .گرديدمند   رضا اصفهاني بهرهحاج شيخ محمد

مقــام اجتهــاد آيــت االله ثقفــي توســط آيــات عظــام حــاج شــيخ 
االله اصـفهاني، آيـت االله سـيد محمـد تقـي       عبدالكريم حـائري، آيـت  

خوانساري، آيت االله آقا ضـياء الـدين عراقـي، آيـت االله حـاج سـيد       
ابوالحسن قزوينـي، آيـت االله شـيخ محمدرضـا اصـفهاني تصـديق و       

پامنـار   هشت به تهران در محل ـوي پس از بازگ. توشيح گرديده است
اقامت يافت و به تدريس علوم ديني مشغول شد و شاگردان فراواني 

وي سـاليان دراز در مسـجد صـالحيه    . را در مكتب خود تربيت كـرد 
اي از  اقامه نماز جماعـت داشـت و لحظـه   ) معروف به مسجد پامنار(

آثـار  تفسير روان جاويـد يكـي از   . ترويج احكام الهي فروگذار ننمود
گرانقدر آن بزرگوار است كه بـه زيـور طبـع آراسـته و در دسـترس      

هـاي آن مرحـوم    نوشته از ساير تأليفات و دست .علاقمندان قرار دارد
  .توان به موارد ذيل اشاره كرد مي

  )ره(حواشي بر مكاسب شيخ. 1
  )ره(حواشي بر كفايه مرحوم آخوند. 2
  حاشيه بر سيوطي. 3
  )ره(س آيت االله حائريكتاب نكاح تقريرات در. 4
  حاشيه بر منظومه حاج ملاهادي سبزواري . 5
  ))ره(تقرير استاد آيت االله رفيعي(
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  رساله در جواز رجوع به حكام جور در موقع ضرورت. 6
  )ره(حاشيه بر راه سعادت تأليف آيت االله شعراني. 7
  حاشيه بر ترجمه و شرح كشف المراد علامه. 8
  ر الفوائدكتاب غرر العوائد من در. 9

حضرت آيت االله ثقفي در ادبيات حظي وافر داشـت و اشـعاري   
پر مغز و نغز در وصف طبيعت و مدايح اهـل بيـت از او بـه يادگـار     

اي از اشعار آن بزرگوار در انتهاي جلد پنجم تفسير  نمونه. مانده است
   .روان جاويد آورده شده است

هجـري   1364مرداد مـاه سـال    18سرانجام اين عالم رباني روز 
شمسي دعوت حق را لبيك گفت و در جوار بارگاه ملكوتي حضرت 

  .به خاك سپرده شد) ع(م حسنييعبدالعظ
  

  خانم مادربزرگ 

خــانم مخصــوص نــام داشــت كــه دختــر ميــرزا  بزرگ خــانم،مــادر
از آنجا كه در آن زمان بـه   .االله، وزير دربار ناصرالدين شاه بود هدايت

دادند اين  گفتند موقعي كه شناسنامه مي مي »ناظم خلوتي«اين منصب 
حاصـل  . خانواده شهرت ناظم خلوتي را براي خـود انتخـاب كردنـد   

دار و خانم مخصوص، سه فرزند بـود   ازدواج ميرزا غلامحسين خزانه
كه يك پسر و يك دختر در جواني چشم از جهان فروبسـتند و تنهـا   

بـه خـانم    .الملـوك باشـد از او بـاقي مانـد     يك دختر كه همان خازن
او زنـي   .گفتنـد  مـي  »خانم مامـاني «مخصوص فرزندان و نوادگانش 

ها و رعايـاي   پيشخدمت ،صاحب شوكت و اقتدار بود و به قول خانم
بسته در خـدمت ايشـان بودنـد و در     ي داشت كه همه دستشمار بي
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  . اي برخوردار بود ميان اقوام از احترام ويژه
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

تي كـه داشـت بـا بعضـي از سـران      وي به جهت اعتبـار و شـهر  
وزيـر   الدوله نخسـت  وقتي عين. كشوري ارتباط و رفت و آمد داشت

بود و كشور مبتلا به جنـگ جهـاني اول شـده و در بحـران مـالي و      
ور بود، خانم مخصوص بـراي راهنمـايي و    قحطي و گرسنگي غوطه

الدوله ملاقـات كـرد و نظـرات      چگونگي جلوگيري از احتكار با عين
الدوله ديگر قـادر   شناسي خود را به او ارائه داد ولي متأسفانه عينكار

  . به اداره كشور نبود و استعفا نمود
  

  مادر خانم

دار بـود   الملوك، دختر حاج ميرزا غلامحسين خزانه مادر خانم، خازن
او پس از اينكه . گفتند الممالك مي كه به او مستوفي خزانه و يا خازن

در كودكي از دست داد دردانه مادر گرديـد و   برادر و خواهر خود را
  او در خـانواده . از اين جهت بسيار مورد علاقه و توجه خانواده بـود 
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. مرفه و اشرافي پدري، از همه امكانات رفاهي آن روز برخوردار بود
وي در كودكي به تحصيل علوم ابتدايي و سـپس متوسـطه پرداخـت    

ــومي آن    و ــي و عم ــب ادب ــه كت ــا از مطالع ــيزم ــد  ن ب ــره نمان . به
زاده خـود ازدواج كـرد و صـاحب     در نوجواني با خاله الملوك خازن
  . فرزند شدهفت 
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